مر 
LEA a‏ 


حق چاپ برای کتابفروشی فروغی محفوظ است 


زاغه نشین ها 

*برهای سیاه وتیره‌ای آسمان محله 
حلی آبادرافراگرفته‌بود ...بارانی که 
ابتداآرامآر! م میا مدیکباره شدت گرفت؛ 
با کوبیدن دانه‌های باران روی سقف 
زا غه‌ها وکپرها ئی که‌با حلبی هاي زنگ 
زده و پوسیده سا خته شد ه بودندسر وصدای 
زیا دی راه‌افتاد..... 

آب ها ی کثیف وتیره‌ای کیسهاز 
ناودان های زنگ زده‌راه‌افتادوقتی با 
خاک ها وکا غذها ی نوی کوچه مخلوط شد 
بصورت لجن درآ مد ... 

این گلهای چسبناک زیرپای ما برین 
لرچ .مرج" صدا میکرد وا هل‌مجلبزحمت 
میتوا نستندخود را زتوی لحن ها بیرون 

بزرگترها توی زا غه‌ها پنا هبردند 
جشم‌به آ سما ن ودست به دعا بردا شتندکه 
زودتربا ران بندبیاید.....میترسیدند 
اگرباران | دا مه‌پیدا,کنددیوا رها ی گلی 


زاغه نشین ها ۳ 
وستف ها ی پوسیده‌برسرشان خراب شود .. 

تنها جندتا بچه لخت و عورزیرطضاق 
حلپی دکان بقالی "عموها دی : کز کرد ه 
وبا ترس ودلسهره ریزش با ران راتماشا 
میکردند ...۰ 

پس ازاینکه‌باران آرام شدبچه ها 
به وسط کوچه دویدندودا خل گودالی که 
آب حمع شده بو دیربدندتا د ت وروی 
کنیفشان را کثیف تر کنندا .... 

بسچه‌ها مشت ها ی کوچک خودراا زلجن 
پرمیک. ردندوپه سروروی یکدیگر 


میخند یدند و لذت می‌بردند| .... 

زن ژولیده‌ای سرش راا زپنحره 
کوچک. زا غه که دیوا رها یش درس ال 
فروریختن بودبیرون آوردودادکشید : 

- رمضان ....ذلیل شده‌بیانو... 
آ ب گرم‌حا ضره ... 

بچه‌ها شلوا رها یشان راکه‌می افتاد 


بالا کشیدند ...دما غشا ن راباآستینن 
با ربا س ها ینان پاک کر دنهو دربا ره 
مشغول گل با زی شدند .. 
زن دوباره‌فریادیشید : 
پدرسوخته ها لسها رمضان 
جونمرگ شده میا ئی تویابیام‌خهات 


کنم!4 ۰ 

رمضا ن کوچولبوکه‌بحا ی یساس 
پیرا هن پاره‌پدرش را پوشیده‌ود و 
آستین ها ی پیراهن تازانوها یش 
میرسیدبا ترس ولرزا زگودال بیرون آ مد 
دلش راضی نمی‌شددست | زبازی وتفریح | 
بردا ردویخا نه برود ....حرات هم‌ندا شت 
دستورما درش را نشنیده بگیرد ...دما غش 
را با آستین پاک کردوگفت : 

پ ننه ءدارم‌میام.... 

زن با غیظ وغضب حواب دادو 

ب آخرآ مدنت با شها ...زودیاش بیا 
افر وو 


۵ 


زاخه نشین سا 

رمضا ن میدانست اگرما درش روی لج 
قت اتی جرا وما ورد کم تن مس 
خواهدشد ...با دلخوری ازتوی لو 
آب ها بطرف زا غه د وید؛ 

آمدم‌ننه .... 

بالا خانمجځوی درآ مده‌ومنتظسر 
پسرش بودبمحض آینکه ر مضا ن پا یش را 
دا خل خا نه‌گذاشت زن بادوبا می محکمم 
توی سرش زد؛ 

- پدرسک | ... جواپ پدرت را چسی 
میدی ؟ جراپیراهن پدرت راگلی کردی؟ 

- با ران خرابش کرد ...من تقصیر 
ندارم ۰۰.۰ 


- زودباش لخت شوتاسروتست را 
بشورم ۵ ۵ ۵ 

درآ ن هوای پا ئیزی شست وشوباآب 
سردبمزاج رمضان سا زگا رنبود ...خودش 
راکنا رکشیده وشروع به‌نق نق کرد؛: 


ٹیہ و وه نوی این هوا ی سر دو 


زاغه نشین ها 
دا خل طشت حلبی سردم ميشه , .نمیخوام .. 
با لاخا نم‌دست رمضا ن راگرفت وبطرف 
ت- رر ۰ه ا دی کی ...لخت 
شو .۰,۰ .یدرسک انکاریدرش وکیل مجلسه 
حموم‌گر م میخو ا دا ۰ ابدوان ® سم 
میخوا هی ؟ ۱ و و ه ۰ ۵ ۰ 
رمضان شلوا رپا رهاش رادرآورد و 


۶ 


- درراببند ....بجچه‌ها می بینند 
خوب نیست | 

- پدرسوخته به هیکل قناس توکی 
نگاه‌میکنه! ` زودباش پیرا هنت راهم 
دربیا رهه 

وقتی رمضان پیراهن پدرش راهم 
درآ وردولخت شدقیافهآ دم‌ها ی‌صلسول را 
مجسم میکرد ...ا ستخوان ها ی دنده‌های 
ا ورا میشدبادست گرفت | ...هربارکه 
نفس می‌کشیدا ستخوان دنده‌ها ی | ومشپل 


۷ 


زاغه نشین سا 
نوا رها ی سیا هی که رویهم‌چسبیده با شند 
پس وپیش میشدندوپا ئین‌با لامیرفتند.. 
بالا خانم‌یک سطل آ ب که روی اجا ق 
هیزمی گرم‌کرده بودآ وردوداخل طشت 
ریخت باانگشت آب راامتحان کرد ,۰.۰ 
کمی همآب سردروی آن ریخت وگفت : 
بروتوطشت ... 
رمضا ن چمپا تمه‌توی طشت نشت 
دست ها یش راکنا رتشت #رفت ونفربلندی 
کشید .پیرزن دوسه تا مشت ازآب طشت 
روی شانه‌ها وسرا وریخت وباناخن ها یش 
روی تن | وپنجه‌کشید ....شیا رای 
سفیدی روی تن رمضان شکل گرفت ۱۸ 
جای ناخن ها ی ننه‌ که‌به‌تن رمضان 
می‌کشید وجرک آن میرفت کا مالا پیدا 
رمضا ن شروع به‌لرزیدن کرد : 
ننه .۰۰سرد مش ... 


زن ا همیت ندا د ...لیف وصا بون 


۸ زاغه نشین سا 


را بردا شت وبه‌تن پسرشی ما لیدوگفت : 
الان آفتاب ميشه ... 
رمضا ن درحالی که‌دندانها یش 
بهم میخور دبریده ۰ .بر یده‌جوای داد : 
تاآفتاب دربیاد...من مردم ۰۰ 
بالا خانم مشت محکمی به‌پشسست 
رمضا ن زد : 
ببرصداتوه.. 
- یک کمی آب -رم‌بریز ۰.۰۰۰ 


۱ 


بریزم ۰.۰۰ 
رمضا ن تکانی خوردوگفت : 
- بخدا فرارمیکنم , ,ها ...ها .. 
- لخت و عورکجا میری ؟ |.... 
- مگه‌اونا که‌توی کوجه هستن چی 
ون د 
بالا خانم‌دست ها شوروی شانه 


ر مضا ن گذا شت ونگهث . دا شت ۰ 


۹ 


زاخه نشین سا 

- يەدقيقەخودتونگهدا .ر ...الان 
تمام‌میشه .۰۰ 

رمضا ن طوری ا زسرما می‌لرزیددو 
دندا ن ها یش چنا ن با صدا بهم میخوردکه 
زن نتوانست اوراخوب بشوردرفت رویسه 
تشک کهنه‌ای راآوردروی سررمضان 
| ندا خت ودخترش را صدا گرد : 

- معصو مه بلندشورختخواب راک 
نوشه‌ای پهن کن ....زودباش دختر... 
بجچه‌سر ما میخوره .... 

معصو مه شا نز ده سا له که مش 
زندانی های اپدی گوشه‌ی زا غه‌توی 
تا ریکی نشسته وزانوها یش رابفل رده 
بودبا دلخوری ازجا یش بلند شد تشبم 
با وهای روق زفین یهن کردو ر 
سرجا یش نشست .۰ 

با لاخا نم‌دا شت رمضان راخشک 
میکردا ما بچه‌گر منمیشددرحا لیکسه 


دندا ن ها یش بهم میخو ر دحرف میزد : 


۱۰ زاغه نشین سا 


- اوی ۰ سیخ کردم ۰ ننه‌منردم 
ازسرما... 

فوش تنیز دی موه رس که وروت 
با زشد ....الان گرم‌میشی ...زودبا ش 
بروتوی رختخوا ب درا زبکش تاگ رم 


بشی ۰.۰ ۱ 
رمضا ن دویدودمرتوی رختخواب 
افتاد...زن لحاف پسساه‌ای رویاو 


انداخت | .... 

ریزش با را ن دوباره شدیدشدوسرو 
صدا ی مخوفی توی زاغه پیچید .... 

بالا خانم‌شلوارپاره‌رمضا ن‌وپیرا هن 
گل آ لودشوهرش را از کنا رطشت برداشت و 
رفت جلوی دردوتا پسردیگرش را صدا زد 
"رجب ...شعبا ن ۰..بیائین نو ...سر ما 
میخورین "٠.۰۰‏ 

شعبان فرزتدکوچک خا نه بود ,هیچکس 

جرات ندا شت حرفی بها وبزندبهمینن 
جهت | زهمه شلوغ ترولچوج تربودوبسه 


زاغه شین سا ۲ 
شعبا ن را گرفت وآوردتوی زاغه : 
بره‌بیا توسرما میخوری ... 

شعبا ن ورجب هم مدند تیوه 
زن شعبان را بطرف رختخواب برد : 

- توهم‌یروزیرلحاف گرم‌بشی ۰۰۰ 

وفتی با لاہ خانم‌خواست لصا را 
کنا ربزند متوجه شد سقف چکه میکند ولحاف 
خیس شده‌با نا را حتی گفت تف 

تف به‌این شا نس ۰ دختر مگه‌ سور 
بودی...ندیدی آینجاداره‌جوه میکند؟ 

رختخواب را کمی آنطرف تر؟شیدو 
شروع به‌نق زدن کرد: ۲ صددفعه گفتم 
مردزمستا ن نزدیکهبروروی‌پشتبا م‌سوراخ 
حلبی چا را با موم‌یگیر ...,مگه‌ کوش 
دچا رشدیم ۲.۰.۴" 


۲( سس سس سس زاغه نشین ها 
رجب که کنا ردیوارایستاده‌بود 
گفت : 
ننه ۰..اینجا هم‌چکه میکند .... 
زن دستش راجا ئی iss‏ 
وقتی چندتا چکه کف دستش افتاد داد 
کشید : 
_ دختره الیل مرده .۰..نشستی تما شا 
میکنی ؟! ..پا شوجای رختخواب را عوض 
معصو مه بغض رده | زجا بلند شدسر 
رختخواب را گرفت وگغفت : 
ننه ...کجاببریم؟...همهجا 
ده سکتة: 
بالاخا نمآ هسوزناکی کشید؛ 
لعنت به‌این شانس ...زندگی 
سگ ها ی نوی کوچهازمال ما بهنره ۰۰۰ 
خدا یا مگر ما بنده‌ی تونیستیم 
رختخوا ب را وسط زا غه‌پهن کردند . 
زن گفت : 


۱۳ 
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معصومه‌توی تاریکی دنبال بادیه 
وجا ممی کشت زن دا دگشید ؟ 

- مگه‌دنبال گنج می‌گکردی ؟ زود 
با ش هر چی دم‌دستت هست بيا ر ...۰ 

معصو مه د سه تا کا سه شکسته آ وردوزیر 
چکه ها گذا شت ...بالا خانم‌لصاف رااز 
روی رمضا ن کشیدودا دزد : 

بلندشولندهور هه 

رمضا ن لحاف را به خودش پیچیدو 
جواب داد . 

ب ننه‌دارم| زسرما میمیرم ... 

با لا خا نم و معصو مه تشک را که رمضا ن 
روی آن خوابیده‌بودکشان کشا ن بطرف 
دیگه کشید ند جندجکه آ ب روی سر معصو م۵ 
افتاد..,دختره‌باناراحتی دستش را 
روی موها یش کشید وگفت ؛ 

ننهاینجا هم‌چکه میکند ... 


ت زر 

تف ...سقف مثل الک سوراخ 
سوراخ شده ٠...۰‏ 

ما د رودخترگیحوبااتکایف ما نده بودند 

نمیدا نستندچکا ربکنند .دراین موقشع 
شعبان پا یش راروی یکی ازکاسه‌هم] 
گذا شت ۰..اسه شکست وآ بها روی ز مین 
ربخت بالا خانم که مثل دیوانه‌ها ش‌ده 
بوددق دليش راروی سررجب خا لی کردو 
دوسه تا مشت محکم‌به پشت | وزد .... 

رجب به‌گربه افتادوگفت : 

او کا وراک شتسه 

زن با مشت گره‌کرده‌بطرف | وحمله 
کرد : 

TEE‏ و 

معصو مه نتو | نست جلوی زبانشش را 
بگیردوبا ‏ عتراض گفت : 

- راس میگه‌ننه ...اون جه‌تقصیر 


تن 


زاغ نشین ها سس دا 

میخوا ستم‌به بینم‌فضول کی یه ؟! .. 

بالا خانم‌دوتابچه‌ها را هم زیرلحاف 
خوابانید : 

- به‌تمرگیدزیرلحا ف تا گرم‌یشین 

رمضا ن سرش راا ززیرلحاف بیرون 
آوردوگفت : 

آبجی یک کمی آب بمن بده ۰.... 

زن عصبا نی شدوجواب دادء. 

جوانمرک بشی ایشاءاله .تو 
دا ری ازسرما میلرزی آب چه‌ وقتی ۱ 

ا 
کو دوا کته ا معو هة ر فت و چا ل 
به نشیند که ما درش دا دکشید : 

- شا هزاده‌خانم‌استراحت بسها هه 
من میرم‌بیرون لباس ها توروی سنگه ‏ 
میشور م توهم لخت شوخودتوتوی‌طشت بشور . 
الان بدرت مب ام و 

معصومه جوا ب داد : 

۰ - ننەمن موها موپیچی دم ۰..:آب 


بزنم‌خراب میشها 

زن | زکوره‌دررفت : 

- اون سیم‌ها ی کنیف از که بدتره 
چی چی خراب ميشه ؟! ۰۰۰ 

- چکارکنم‌شما که بیگودی برا م 
نخریدین ؟| ۰۰۰ ۲ 

- تما م‌کا رها مون درست شدهفقط 
'بیگودی ' بستن خانم مونده‌راست گفتن 
"موش به‌سوراخ نمیرفت جا روبهدمش 
بست " شکممان ازگرسنگی قاروقسور 
میکنه‌این وضع خونه‌وزندگی ماس 
شا زده‌خا نم‌فکربیگودی بستن افتاده! ۰ه 
۰ یاالله معطل نکن برویک کمی هیزم 
شوا عا و اروا 0 

معصو مه بطرف اجاق راه‌افتاد,... 
رمضا ن پشت سرش دا دکشید : 

- هیزم‌زیادنگذاری ....توی این 
سرما من بدیخت با یدبر م بيا با ن هیزم 


جمع کنم ,وه 


۱۷ 


رجب آ هسته کفت ؛ 

اقآ قاس و 

سب چی یه ؟ 
جکه میکند ؟| ۰ .... 

س له ۾ وه 

ییک اال کک 1 مرو 
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دا دش بچه‌ها ی داراها هم‌ی] 
لحاف گرم میشن ؟ 

اونایبخاری دا رن ۵ ۰0۰0 

- بخاری خیلی گرم‌میکنه ؟ 

ب مثل جهنم| ۰.۰ 

دست ویای آ دم‌هم‌گر م میشه ؟ 

سب یس چی همه‌جا ش گرم میشه ۰ ۰ ۰ 

| یندفعه شعبان هم‌خودشوقاطی کردو 
۹ ا 

ا ف ی دای ۱۳ 


بخر ۵ و ه ه.ه. . 


سس سس ق 

ر مضا ن خنده مسخره] میزی کو 9 
جوا ب داد : 

بت شمیتو له بجر ۵ مهم 

ب جرا نمیتونه ؟ .... 

کرای اینکه‌پول تدا ور 

ب هیچوقت | e^‏ 0 

شعبان میخواست جیزی بگه‌ولسی 
رجب حرفش را قطع کردوکفت : 
میخوری ؟ 

- نمیجورم 0 

- من میحورم ۰ و ۰ 

جفت در صدا کرد ... . معصو مه با سطل 
آب وا ردشد ...,رجب | زخوا هرش پرسید : 


معصو مه خند بد و حواب داد . 
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- آدم‌گرسنه مرغ پلوخوا نید ما 
معصو مه دنشت را | زوسدل | طا ق رة 


زاغه نشین‌ها سس ۷ 
کرد ...جنددورا طراف اطاق گشت ...۰ 
یک جا ئی که‌جکه نمیکردپیدا کردسطل و 
طشت را گذا شت زمین وبه‌بجه‌ها گفت ۰ 

- من میرم‌به کا سه‌بيأ ورم‌نیادا 
با ین طشت دست بزنین ها , , . 

معصو مه رفت بیرون ۰..,بالا خانم 
کنا ریک دیوارشکسته نشسته بودوداشت 
لبا سهای‌جرک را می‌شست. . معصو مه کا سه لب 


شکسته‌ای | زجلوی مادرش ‌ برداشسست و 


زن خسته سرش را باندکردوجسواب 
داد ۰ 


- برویک چا قوبیاراین صابون را 
معصومه‌ روی پاشنه‌ها ی پا بطرف 
اطا ق رفت ۰..نمیخواست گل ها رالگد 
کندا زتوی ۱ طا ق یک چا قویدسته شکستسه 


رابرداشت وآ وردبدست ما درش دا دا با اا 


زا غه نشین‌ها 


۲ 
خانم‌صا بون راا زوسط دونیمه کردوه 
معصو مه‌دا د ۰ 

- زیادمصرف نکنی ۰۰..پدرت هم 
میخوا دخودشوبشور ۵ ۰۰١‏ 

معصو مه‌جواب‌نداد....صا بون از 
توی دستش لیزخوردوافتادتوی گل ها ,. 
ما درش عصبانی شدودا دکشید : 

خفه‌بشی دختر , ,,یه‌صا ون را 
نمیتونی تودستت نگهدا ری ؟۰..زودیاش 
خودت رابشورالان بابات میاد... 

معصو مه بصض کرده‌به‌اطاق رفت 
زیر کفش ها شوجلوی درپاک کرد...رفت 
تودررابست ۰.,بعدا زا ینکه پیرا هن 
چیت گلدا رش را کندبه رمضان گفت : 

- روتویرگردان به‌دیسوار ...۰ 
میخو ا| ملخت بشم تا خودم را نشستم‌حسسق 
ندا ری سرتوبرگردانی فهمیدی ؟ 

رمضا ن د رحا لیکه بطرف دبوا ر 
برمی‌گشت جوا ب داد : 


زاغه نشی ها اا 
بعله‌فهمیدم .... 
شعبا ن چشما نش را با زکرده لخست 
شدان خوا هرش را تما شا میگرد »۰ ووا 
معصو مه زیرپیر | هن کتانیاش را درآ ورده 
ومیخواست به میخ آویزان کندچشمسش 
به پنجر ه که با زبودافتاد...خودش را جمع 
وجورکردوبه‌شعبان گفت : 
ب بروپنجره راببند... 
شعبان چها رپایه زهوا ردررفتهای 
راکنا ردیوا رکشیدروی چهارپایه‌رفت و 
روی نوک پا بلند شد وبزحمت پنجره را 
| طا ق کا ملا تا ریک شد...معصومه 
باخیال راحت بقیه‌لباس ها شود رآ وردو 
زیرچشمی به‌بچه‌ها نگا ه میکرد دود راغ 
اطمینا ن خا طلردوبا ره‌سفا رش کرد : 
- نبا دا ازجا تون تکا ن بخورین؟ . 
رمضا ن بااعتراض جواب‌داد: 
آبج. مانگا ه‌نمي‌کنيم ...۱ ینقدر 


زاغه نشین سا ۲۲ 
قر ..وقر... نکن ...کی حوصله‌دا ره ترا 
نگاه‌کنه ؟ا ...۰ 
معصو مه نشست دا خل طشت ۰..سطل آب گرم 
را جلوکشید ۰..با | نگشت آب راا متحا ن 
کرد : 

تس وای وه .سر دشده هه 

سیم‌ها ئی راکه‌بجای بیگودی ره 
موها یش بسته بودد رآ وردوسرش را چندبا ر 
بها ینطرف و[ نطرف حرکت دا دتا موهاش 


خوت تا هو 


وقتی دوسه‌کاسهآب روی سرو 
شانه‌ها یش ریخت وکیسه کشیدآ ب توی‌طشت 
تیره‌شدا ۰..موها یش را دوبار.صا بون زد 
وبرای اینکه کف صا بون ها بزمین نریزد 
وا زبین نرودکف صابون رابا دست ها یش 
جمع میکردوبه تنش میما لیدا 

دراین موقع صدای پدرشان أ ز 
بیرون به‌گوش رسید : 


دررابا زکنین ۵ ۵ 0 


۳۳ زاغه نشین ها 
شدودوان ...دوان بطرف درا مدوجواب 


داد ۰ 


- نروتو ..دختره دا ره خودشو میشوره 
سیف | له عصبانی شد : 
- حالا چه‌ وقت حموم‌کردن ؟...سرتا 
بای من بیچاره‌خیس شده ...مثل موش 
آ ب کشیده شدم‌تا کی با ید منتظر بمونم ؟ا 
بالا خانم‌که‌هنوزلباسهای شتسه 
توی دستش بودسرش راا زلای دربردتضوو 
گفت ۰ 
دخترجان بجنب .یدرت آ مده .. 
يست در مونده ۰.۰ 
- شنیدم‌ننه ...الان تما م ميشه , .. 
سیف | له با خودش قر ».وقر ۰۰.میکرد : 
بریدراین شا نس لعنت ٠...‏ ده 
توما ن کا رنکردم ..ازصبح تاحالا سک دو 
مبزنم| زنستگی دارم‌می‌افتم ابت جوت 


U Ww 


اوو ي 
کرده ؟ا 

با لاخا نم‌گفت : ۱ 

ناتا شکرق نکن گنا هدا ره... 

- چەگناھى زن ؟ ...ازاون روزی 
که‌خودم را میشنا سم‌تاحالا همها ش خدا را 
صدا میزنم‌یکد فعه نشد جوا بم‌را بده ...اگر 
دا ده‌بگو ... 

بالا خانم‌یرای آاینکه‌حرف را عوض 

سیف اله بیشترنا راحت شد : 

م من چی میگم‌توچی میبرسی ؟ کی تو 
این با ران زخونه میا دبیرون تا 
وبا وبا مه رة 

بالا خانم دوبا ره‌پرسید: 

یعس عیچی نفروختی o‏ 

ند قو ییا سین عوها ن فروختم اکر 
همش هم متقعت با شه ۰۰ ۰ ,دردی دوا 


۵ سس زأغه نشین ها 


کک ویول کا ی ا لے ا کی د 
میگن خدا وندروزی آدام‌ها را میرسونه . 
يا ما آدم‌نیستيم ...با خدامارافرا موش 
کنو ۵ 

با لاخانم| ز عصبا نیت تنش به لسرزه 
افتاد . 

خفه‌شومرد..,خدا غضبش میاد... 

- دیگه‌ازسیاهی بالاتررنگی نیس 
این کاروکاسبی درخشانم ...این خونه 
کرم‌وراحتم.. ,این لباس تنم :::ا گر 
شیرآب را هم‌روی سرم‌با زمیکردندا زاین 
بیشتر خیس نمیشدم ۰۰ .دیگه | زاین بدتر 
چی ميشه ؟| رهه 

بالا خانم‌که‌طا قت شنیدن حرفهای 
کدرا میزشوهرش را ندا شت ومی‌کوشیدا ورا 
آرا مکندگفت : 

- صددفعه گفتمیک کمی موم‌بخضسر 
سوراخ ها ی پشتبا م‌رابگيريم‌گوش ندا دی 
حالا بیا ببین چه‌خبره ...جای نشستن 


زاغه نشین ها سس ۲ 

سیف | ل-دخنده چندش آ وری کرد : 

ب هروقت سوراخ گلوی شما ها گرفت 
ونفستا ن بندآ مدیه‌فکری هم‌یرای سوراخ 
ها ی پشتبا م میکنم! 

ا یندفعه‌با لاغا نم‌هم‌خنده تلخی کرد : 

- اینکه‌خرحی نداره یه تیکه چوپ 
بچپان توی گلوی بچه‌ها وا زاین بدبختی 
راحتشان گن . 

زن وشوهرچند لحظه سکوت تلخی‌کر دند 
بعدبالا خانم‌لباس های شسته‌ای راکه 
هنوزتوی دستش بودروی طنا ب کت‌ار 
دیوا رولوکردوپرسید : 

ہے چیزی نیا وردی 
شوهربا مسخره‌جوا ب دا د : 

فقوتم فو کنات . 
بيست سیخ دل وقلوه !۰ .یکمن باقلوا!. 
و ....زن که زهرتلخ تمسخرراحس میگرد ۰۰ 
با بغض دا دکشید 4 


دز 


۲۲ زاغه نشین ها 


۳۳ 


- مسخره‌با زی راکنا ریگذا رما بسه 
جهنم ....بچه ها شا مچی بخورند ؟ 

افا رتا کی کان ونارت 
گذرا ندیم ...اقلا شا م‌یه‌چیزی بخ ر 
ورك 5 

سیف اله برسید : 

- روغن داریم ؟ 

| یندفعه نویت بالا خانم‌بود مسخره 
بکنه‌جواب داد : 

- اون خیک ده‌منی روغن که‌دیروز 
آوردی هنوزبا زنکردم؛.. 

سیف ا لها ز عصبا نیت چشمها ش پرا ز 
خون شد : 

- مزخرف نگو ,,.جواب مرابده هه... 

حرف ها ی توخوب بودا ما نویهی 
من که شد مزخرف میگم ؟ آخه مردتوچه وقت 
روغن آوردی که‌جیزی ازش مونده‌باشه؟. 

ب خیلی خب ۰...رمضان رابفرست 
بره‌دکان بقالی عموها دی یک تومان 


زاغه نشیین ها د 
روغن نبا تی بخره ۰ ..,دوتومان هم‌بده 
عد س .شا م عدسی درس کن ۵ ۵ 6 

بالا خا نم‌جوا بی تفا یه 
چند لحظه مثل | ینکه چیزی یا دش آ مده 
با شه‌گفت ° 

- نان چی ؟ نان هم‌نداریم. 

سیف ا له‌با هیجا ن وتردیدپرسید: 

- دوتاسککی را که صبح خرب دم 
خوردین ؟ 
نفری نا ها رچی بخوریم ؟ مگه‌ فیرازنان 

سیف | له با مسخر ه سرش را حرکت داد : 
ما شینی هم‌دا شتم‌تما م میشد! ۰ ۵ 6 ۰8 
کنتر لش راا زدست داد . 


زیا دحرف نزن مرد .۰ .بچه هس 


زاخه ند ین ها 


۳۹ 
ندا شتن سرشا ن نمیشه ...یول ت ية 
رمضا ن دوتا هم‌سنگک بگیره‌بیاره. 

سیف اله پولها شوا زجیسسش درآ ورد 
همینطور که می‌شمر دقر میرد . 

- روزی بنج شش تومان کاسبی 
کن .۰..چها رتومان خرج بکوعده‌ففذا 
بده ...۰ نوقت میگن چرافلانی ورشکست 
شد؟! این سرما یه را هم‌بخورین به‌بینم 
بعدچی میشه ۱ ... . 

ا شا شم که واا ررقت ی سود 
حرف شوهوش را قطع کرد 

- هرچی میخوادبشه‌بمن یکی 
مربوط نیس ۰۰ .من دیگه نه پیش عمو 
نوروزمیرم‌نه | زمشهدی حسن قرض 
میگیرم ۰...خودت هرکا رې دلت میخواد 
بکن ...صرفه‌جوشی هما زاین بیشتسر 
نمیشه ...خودت جلوی ولخرجی ها و 
تن 

سیف | له به سرزنش دا دکشید : 


o 


زاغه نشین سا 

ب نکنه من روزی یک روزنامه 
یر ترا کر ف ی 

و ا و ا 
نه‌کسی هستی وکیل بشی ...تە‌توانجمن 
شهرراهت میدن ۰ 

مردبیشتر عصا نی شد : 

مگه من چه‌چیزم کمترا زوکیسل و 
وزیرهاس | ؟... بخداقسماگرمرا وکیل 
بکننددر عرض یک شب تما مزا غه ها را 
آتش میزنم/ ... 

- راس گفتن ا گربه‌گدا حکم پا دشا هی 
بدن ا ول پدرخودش را میکشه! " 

نه . كه ...۰ منطو ر و ةو 
نفهمیدی .۰...نمیدونی چرا آتش میزنم ؟ 

- لابدبرای اینکه بچه‌ها گر مبشن؟ا 

مس خیر »...زا غه‌ها را آتش میزنم‌تا 
جا ی هرکدا میک آبارتمان ده‌طبته 
بسا زم ...۰ 


زن خنده‌صداداری کرد 


۱ سس زاغه نشین ا 


- مردترابخداازاینحرفها نزن 
میگیرن میبرنت دیوانه‌خونه ۰ ..,سیست 
ساله‌ما زن وشوهر هستیم‌توهمسش دم 
ازوکالت میزنی ! 

برفرض که وکیل شدی چه گهسی" 
میخوری ؟| ....خیال میکنیوکلا از وضع 
ما خبرندارن ؟ بخداخبردارن ....خوب 
همه جیزر | میدونن ولی خودشون رابه 
نفهمی میزنن ....اصلا خاصیت وکیل 
شدن همینه بمحض آینکه‌خرشان ازپل. 
بگذره همه چیز را فرا موش می‌کنن .بخدا 
اگرتوهم‌وکیل بشي عا رت میاداینطرفها 

سیف اله به علامت اعتراض سرش را 
حرکت داد : 

- به‌نا موسم‌قسم‌من اینطورنیستم 
قول میدم! گردست وبا لم‌بندشدشب وروز 
برای کات این ا نی ها فا يت 


کنم ه 


زاغه نشین ها سس ۲ 

با ا۷ خا نم‌دست ها یش رابه‌کمرش 
زده‌وگفت ۰ 

- مردخجالت بکش ...مکه‌دیوانه 
شدی وکا لت توسرت بخوره به لقمه‌نان 
پیداکن سفره‌دلمان کنیم, 

بعدهم‌لای دررابا زکردوپرسید : 

- معصومه‌تما منشد؟ ¿ 

معصو مه | زتوجواب داد : 

بالا خانم‌دررا بست وبه شوهیرش 
کفت ۰ 

تارمضان میره عدس وروغن بکیرد 
تو هم لخت شو خودتوبشور ۰.. 

انز تیا امن مک ارق جاب 
دا د .۰ 
بیخودی آب وصا بون حرام‌کنم ؟ ... 


مگربدنت جرگ نیس ؟ا , 


ب خیلسی هم‌ننم‌کنیفها ما .. 


۳۳ زاغه نشین سا 


سیف | لد خندهاش گرفت ونتوانست 
جمله‌اشر را تما م‌کندنگا ه مخصوصی وی 
صورت زنش کردبالا خانم‌هم‌خندید ...و 
آ هسته گفت ۰ 

حالا نمیشهاا ۰.۰۰۰ 

- جطورنمیشه ؟ دختره‌رابه‌یک 
بهانه‌ای میفرستیم خانه‌همسا به‌ ها .. 
بجه‌ها هم میرن دکان بقالی ونانوانی! 

با لا خانما عتراض کرد : 

- نه ...بجه‌ها دیگه بزرگ شدن گول 
نمیخورن | ونوقت ها که می‌گفتم میخوام 
با با تونوبادکش کنم! یادوای مفاصل 
به زا نوها ش بما لم‌گذشت ...اون دفعه 
یا دت نیس بجه‌ ها پشت دردم‌گرفته بودند 
وتصنیف میخوا ندند ؟ا ...ه 

سیف اله آ ه‌سوزنا کی کشید : 

- پدرفقربسوزه ۰.۰ .فقر بدبلائییه .. 
کاری که‌برای سگ ها وگربه‌ها ی وی 
کوجه هم عا دی به‌برای ما بیج باره و 


زاغه نشین ها سس ۳۴ 
بدبخت ها قدغنه۱ | ۰۰ 
بالا خانمآ سته‌گفت : 
ت- بعدا زا ینکه بجه‌ها خوا بیدندا 
سیف ا له تسلیم‌شدوبا رضا یت جواب 
داد .۰ 
کنا شق و 
بعدروزنا مه‌اش راا زجییش بیرون 
آ و ردوادا مه‌داد: 
- باین دختره بگوزودترکا رشو 
تما م‌کنه ...۱ زسر ما دارم‌میلرزم ... 
معصو مه ر | صدا زد . 
¬ دختربابات | زسر ما سیاه شدچکار 
۰" معصومه که زدست آنها عصبانی بودو 
با دستپا چگی و عجاه‌سعی میگردزودترکا ر 


۳۵ 
س و 
راتما م‌کنددرجواب ما درش گفت.: 
ا a‏ 
۱ ین تخم‌جن ها وه نمیگذا ۰ 
کا رشوتما م‌کنه ۰۰ سفق 
بجه ها 
چه ها بصدا ی بلندقهقه زد 
۳9 سهکه ز دند و معصو مه 
باأبا ه..بيا شین نو , 
سیف | له دست ها یش رافوت ک ۱ 
داخل شد 1 5 
دب فح 
5 ختربلا بگیری ایشاء اله‌چرا 
ینقدرطول میدی خدا رحم‌کرده وا ۳ 
۱ و" ۱ 
دلول میدادی | ... ۰ ۱ 
معصو مه وی پد رس خند ید و پر سید ۰ 
9 - پیراهن وشلوارخشک برا تسسوه 
یا رم عوض کنین ؟ا ۱ 
- زودتربیارمگرن 
رسمی بيس تا 
ٍ ممثل موش آ ب دیده شده ؟ 
۹ ۲۱۳۳ صندوق چویی 
1 رش پیراهن وشلوا رتمیزی 5 ۱ 
2 سر .ی 


۳۶ 


زاضه نشین ها 
با باش بيا ره ...سیف الهیه‌نگاهی به 
کا ھا ور ت ھا که ویوخکه‌های مت 
گذا شته بودندکردوآ ه‌باندی کشیدوگفته: 
دکان رف وا کردین تحت 
کجا بنشینیم‌شا م‌بجور بم ؟ ۰۵ ۰ 2 ۰ 
معصو مه خند ید ۰ 
فقط همانجائی که‌بجچه‌ها خوابیدن 
چکه نمیکند ...۰ 
درا من موق ست اكةد ا ت ف 
رانگاه میکردیا یش راروی یکی از 


اطا ق ریخت‌همه‌جا را خیس کرد. 

سیف | له خنده تلخی کرد : 

ب حالا درست شد.... کف او 
رودخانه‌راهافناد!., 

معصو مه یک تیکه‌پا رچه آ وردو مشغول 
خشک کر دن کف | طا تق شد . .سیف الەکه زیر 
شلوا ری تودستش وسط اطا ق ایستاده‌بود 
بی حوصله گفت : 


زاخه 0 یرت سا 


۳۷ 


یالله‌دخترزودیاش ۰ میخوام 
شورتم‌را دربیا رم ۰۰ .به دقیقه بروبیرون 

پسرھا چها رچشمی موا ظب ؛حرکات 
پد‌رشان بودند...وقسی معصوم‌رفست 
بیرون‌سیف اله‌طیق معمول به‌پسرم] 
دستورداد : سرتان را بطرف دیوار 
پر کردا نید ," 

بعدا زا ینکه‌ سیف اله‌لساس ها ش‌و 
عوض کردو کت وصله‌دا رش رایوشیددست 
توی جیبش کردیولها شوبیرون آوردوبه 
رمضا ن دستورداد: 

ب بلند شور مضا ن و ف کیتسا ن 
بقالی عموها دی یک تومان روغن نبا نو 
بخردوتومن بده عدس سه‌تا سیگ ربخردوتا 
هم سنگک | زنا نوا ئی بگیروبیار. :رنب 
مواظب باش پولها را گم‌نکنی | محکمتو 
دستت بگیر گم نشه ۵ ۰ ۰ 

شعبان ازهمان تورختخواب که‌دراز 
کشیده بو دگفت ۰ 


زاغه نشین سا ۳۸ 


- با با ترا بخدا بگودا داش برای من 
شکر پنیر بخره ... 
سیف | له‌خندید ٠‏ 

- بایاجون شکرپنیرآ خها خوب. نیس! 
ی 

رجب با ترس وتردیدگفت : 

حلواارده‌جطور؟ اونکه‌بدنیس ؟ 

سیف | له‌پنج قران دیگه به رمضان 
داد 

ب بیااینم‌بده‌حلواارده ... 

رمضا ن که‌بعدا زمدتها پدرش را 

۸ 

خندان وسرحال میدیدجرات پیدا کردو 
۳۳ 

با با منم‌یک دفتربخرم؟ 0 0 0 0 

سیف ا له‌عصبا نی شد وبا مسخره‌جواب 
داد ۰ 

- بعله پسرم‌بخر ۰ ۰.سیگا رهم بخر ۰۱ 
با قلواهم‌بخر؛.. انگارمن وکیل شدم 
خودم‌خبرندا رم! 


زاغه نشین سا 


۳۹ 

ر مضا ۰ بویا ای 
کفش ها ی لاستیکی اش ر اپوشیدوراه 
افتاد...., 

درا طا ق را که‌با زکرد معصو مها ز 
بیرون پرسید : 

بابالباس پوشیدی ؟ 

سیف ا له‌با مسخره‌جواب داد : 

بعله‌لباس ها ی رسمی رایوشیدم 

وفنتی معصو مه وا ردشسیف | امقه‌ها ی 
باره‌کتش راصا ف کردوسینه‌اش را جلو 
داد .. 

معصو مه با خند ه گفت : 

- باباهروقت این کت را می‌پوشی 

سیف | له هم خند ید و سر شوحرکت داد : 
فقرهم دم راجوان میکنه ...یک کت نو 
پیرا هن نوحتی یک لباس کهنه‌ای که 


۴ 


زاغه نشین ھا 
مدتها فرا موش شده قبا فهآدم‌فقیررا عوض 
قت کته و 
نیکه کا غذبدستش آ مد ...با عجله کا غذرا 
| زتوی جیبتر, بیرون آوردونگاه کردگما ن 
کرده‌بوداسکناس بیدا کرده ,اما سول 
نبودآگهی انتخابات انجمن شهربود 
جند و قت پیش که میخوا ست بره‌ رای 
انتخابات انجمن شهررای بده‌این 
آ هی را جلوی مسجد به دستش دا ده‌بودند 

۱0۰ 8 4 
۰ چندنفرا مین وصادق وجدی وزیرک 
که زتما م مردم‌روی ز مین پدرسوخته تسر 
ود.زدتروبی‌شرف ترا زا ب درا مدندبا عجز و 
التماس ! زمردم خواسته بودند که به‌آنها 
رای بدهندوقول شرف داده‌بودندکهدر 
صو رت | نتخا ب شدن منافع موکلین را 
حفخل خوا هند کرد , :. 

قسم‌خور ده بودند زا غه‌ها را خسسراب 
ا ور یبای ااا ر ا 


وج 2 ر 
چند طبةه خو ا هندسا خت | ما وقتی کا رتما م 
رفت زا غه ها ؟جا هستندږ رای دهنده‌ها جه 
بیرون بکوش رسید : 

مب دختربیااین لباس ها ئى راکه 
آ ب کشید م ببرروی طناب پهن کن . 

معصو مه حوا ب داد . 

تس آ:دم‌ننه . 

معصو مه را ها فتا دبرەسیف ا لله‌کفت 

باباجون بیرون باداخل جه 
فرق میکنه ؟ بیرون باران میاد.. 
داخل هم‌جکه میکنه | 

معصو مه رفت بیر و ن‌سیبد. | ود 
سیخاری درا ود دورو شن کر و اي 
که ‌حر کات بدر .. رانگاه‌میکردکفت 


۳ 


زاغه نشین‌ها 

منم‌میخو! م ! 

سیف | لهاخم‌کردوجواب داد : 

- برای بچه‌ها سیگا رخوب نیس ۰۰ 

پس چراشما می‌کشی ؟ 
فى کشم 

قبسا تا دی دسا بش را بت رد 
وگفت : 

باباحالا که‌پولدا رشدین پس جرا 

خر را دی موقوات ودود وا وین 
دنیا یکی باپول گرم‌میشه ...یکی همم 
بالحاف | ... 

رجب سا کت شدچشما ن کوچکش را سروی 
بدرش دوخت ...این مردبیجاره‌ای که 
موها ی سرش جوگندمی بودوریشش بلند 


۴۳ زاغه نشین ها 
غم و غصه روزکا را ورا ا فسرده تروییرتسر 
نشا ن میداد....جین وجروکی که‌کنار 
چشما ن | وشکل گرفته بودهمچون جای زخم 
جا قوبه‌کودی افتاده‌وشول ناودان بیدا 
کرده بودا رجب نمیدانست‌ این چین و 
چروک ها چرا پیدا شده ...| ون معنی غمو 
غصه و سختی را نمی‌فهمید . .... 

معصو مه با چند تیکه لبا س شسته وا رد 
شد , , «ضمن آینکه‌دنبال محلی برای پهن 
کردن رخت ها می‌گشت کفت : 

باباچرااینقدرخیس شدی ؟ 

- باران ميا مددخترم ۰ ..مگه ندیدی 
چه‌جوری ازآسمان آب میریخت ؟ 

خب میخواستی پلاستیک را بکشی 
روسرت ؟ 

- گر پلاستیک را روی سرم می‌کشي.دم 
چرخ دستی وسینی زولبیا وبا ميه راچکا ر 
می‌کردم ؟ ۱ 

دخترجا ن زولبیا وبا میه‌ها از من با 


زاغه نشین ها سس ۴۴ 
او وه ودیک کی اک کی 

دراین موقع رمضان با عصبا نیت 
وا ردا طا ق شدویعض کرده‌گفت ؛ 

ب مش ها دی سیگا رنمیده ... 

سیف الهناراحت شدویرسید : 

ا 

- میگه .سیگا ردانه‌ای نداریم ه... 
بسته میخوا هی بدم .۰.۰" 

سیف اله فیظ وغضبش را بصورت یک 
تف بروی دیوا رپا شید وکفت : 

بعله‌ دیکه ,, .مش ها دی هم‌پولدار 
شده | زحا ل فقرا خبرنداره :.»] خه‌یسدر 
سوخته د برس با هرما هی اقلا صدمان | زتږ 
ری نی کک ا رگ ون ناسکی 

دستش را بطرف رمضا ن درا زکسردو 
گفت : 

ینج قران پول سیکاررابسن 
بده ...سیگا رنمیخوا م .۰ 

رمضا ن با ترس وتردیدجواب داد : 


زاغه نشین سا 


۴۵ 

ب شذرخریدم مه 

سیف اله‌با عصبا نیت دا دکشید : 

کردی کیش یکی :ل 
من ازبی سیکاری چکا رکنم ؟| 

چاره‌ای نبود. .سیف اله معصومه 
را صدا زدوآ خرین پولی راکه‌دا شت بهاو 
داد: 

- بیادخترجان این پنج قران را 
بگیربرودکان مش ها دی سه‌تا سیگ ا ر 
برایمن بگیربیا ر معصر مه پول راگرفت 
یک روسری روی موهای خیسش بست وبد 
دکا ن‌مر ها دی بقا ل‌رفت توی دکا ن مش 
ها دی چندتا مشتری بود سمعصو مه‌صبر کرد 
تا مشتری هاا زدکا ن بیرون بیایند 
خجا لت می‌کشیددیگرا ن بفهمنددوسه تا 
سیکار میخرد | 

وشتی نما م‌مشتری ها رفتند معصو مه 
وا رددکا ن شدوگفت ‏ 

ب مش ها دی سه‌ تا سیگا ربده ۰١‏ .. 


زاغہ نشین ھا و 
مش ها دی بقا ل که‌نیشش تابنا کوش 

با زشده بودودندانها ی کرم‌خورده وزردش 
حا ل معصومه را بهم میزدسیگا رها را توی 
کا غذ پیچید بطرف معصومه درا زکردوسا 
خنده چندش آ وری گفت : 

مب .وقتی رمضا ن آ مدسیکارنداشتم 
الان سیگا رآ مد . .. .. 

معصو مه حرف مش ها دی راقدلع کرد: 

میدونم ده 

پول را بطرف بقال هرا زکدردو 
میخوا ست سیگا ررا بکیردمش ها دی سک 
دا نهآ ب نبات | زروی بسا ط بردا شت و 
به معصو مه تعا رف کرد . 

بفرما کید معصو مه‌خا نم . ,. 

معصو مه سرش را پا شین انداخ.ت و 
دست مش ع.وها دی قا لي راکنارزد: 

نمیخوام ., .سیکا ررابده‌برم‌کار 
دارم ..». 

مش ها دی بقال اصرارکرد : 


جرا دست‌مرا ردمی‌کنی ٠‏ دیا و نم 
خودت | زآب نبات شیرین تری ,۱1,۰ 

معصو مه | خم‌ها شوتوهم کشید : 

گفتم‌نمیخورم ۰ سیگا رها را 


بده‌برم . 
مش ها دی بةا ل سیگا رها را دا دوپول 


اکرقدرت میدادمیخوردی ؟ا 

قدرت نا مزدمنه ...میخوا هیم‌ب | 
هم عر وسی گنیم ۰۰ 

دخترجان قدرت ترانمی‌گیره ... 
خودم‌حا ضر م‌نوکری توبکنم ...۰ 

- مرده‌شورترایبره‌بااون هیکل 
قناست | خاک برسر .:. 

معصو مه بطرف خا نه‌راه‌افتاد..... 
مش ها دی هما نطور کها زپشت سرحرکات 
انداماوراتماشا میکردگفت : 

- بهرقیمتی شده‌پدرت راراضی 
۷۲ 0 ال e‏ 


زاغه نشین‌ها سس ۴۸ 


قدرت میگذارم توبایدزن من بشی ... 

وفتی معصو مه بخا نه رسبدمادرش 
آخرین لباس ها را آ ب کشیده‌ودا شت روی 
طنا ب پهن میکردا ز معصو مه پرسید . 

کجا رفنه‌بودی دختر؟ 

رفته‌بودم‌برای باباسیگار بخرم 

سا اره۵ه 

- این مرتنیکه‌اصلا عقل نداره ».۰ 
دخترجوان را میفرسته‌دکان بقا لی ® 0 0 

معصو مه که هنوزنا راحت بودشروع بد 
شرزدن کرد : 

مب دختربدت نیاد...زمانه‌خسراب 
شده ...با یدخیلی مواظب باشی گولت 
نزنن | 

نترس من صدتااین مردهارا 


۴۹ 


زاغه نشین ها 
حریفم . 

- خیال می‌کنی دختر ...این مردها 
بایول وزبانشان سرراه‌زنها ودخرها 
کمین می کنند ,وتا یمرادشان نرسند 
دست بردارنیستند , 

- من ازاوناش نیستم ...اگر... 
صدسال هم‌گرسنه بمونم‌وصدیرابرا زا ین 
قدرت با هیج کس عروسی نمی‌کنم . 

- خدا کنه دختربهآ رزوت برسی ۰۰. 
فعلا اجا ق راروشن کن ...تامن عدس را 
بشورم‌بیا رم .۰۰ 

معصو مه خودش رالوس کردوجسسراب 
داد .۰ 

- قربونت بشم‌ما درجون اجتاق را 
خودت روشن کن ...پیا زرا هم‌یوست بکن 
بتیه کا رها بعهده من ... 

با لاخا نم‌با خنده‌گفت : 


میترسی دسنتت شنا بسشه و وی 


| 


پیا ز بگیری ؟....باشه دختردست ای 
سفیدتوحیفد بر وسیگا رها را بده‌به‌با با ت 
و زو دبیا ۰ ۰ ۵ ۰ 
به‌ پدرش داد ...»سیف اله‌یرسید : 

جیزری نگفت ® ۰ Co‏ 

- پس چطورسیگا ردا نه‌ای فروخت ؟ 

قبل | زاینکه معصومه‌چیزی بگوید 
رمضا ن جوا ب داد : 

- اگرمنم مثل خوا هرم‌بودم‌به منم 
میفر وخت | 

- با با جرا هیجی به‌رمضان نمیگی؟ 

سیف | له‌چشم‌غره‌ای به‌رمضان رفت 
ویسرش دا دکشید : 

- صدا توببر توله سک | 

معصو مه دیگی را که زدودسیا ۵سد ۵ 
بودا زگوشه‌اطاق بردا شت زیر تلمبه‌پراز 


اھ سس زاغه نشین سا 
! ب کردوبردروی اجا ق که ما درش روشن 
کرده بود؟ذا شت با لاخا نم‌دا شت زیراجاق 
را فوت میکردپرسید : 

- دخترگوچه‌فرنگی دا ریم ؟ 

معصو مه دستش را با گوشه‌چا درش خشگ 
کردوجواب داد : 

= دوسه تا گوجه له‌شده‌دا ریم ...دوتا 

هم‌فلفل بزرگ داریم .... 

- بروگوجه‌ها را توی یک ظرفی خرد 

وقتی معصومه‌دا شت گوجه‌ها را خرد 
میکردیک نیکه به‌دها نش گذا شت ۰۰۰۰۰۰ 
فوری گوجه را بیرون تف کردوگفت : 

- ما درخراب شدن ۰۰ 

عیب ندا ره دختر نو غذا که بجو شه 
معلوم‌نمیشه ۱ 

معصو مه مشغول پاک کردن عدس شد . 
خیلی سنگ دا شت انگارباشن مخلوط 


کرده‌ بو دندا 


زاغه نشین سا 
ا زتوی اطا ق دادزدوگفت ؛ 


۵۲ 


ا و باق راو نا 

با لاخا نم‌که هنوزمشغول فوت کردن 
چوب ها ی خیس بود وآ ب | زچشم‌ها یش را ه 
افتاده‌بوددما غش رابالا کشیدوجواب 
داد .۰ 

ب مگردستت شکسته ؟.. .خودت روشن 
کن ...ما کا ردا ريم‌یااله دختربجنب .. 
ریگ ها شوخوب جدا کن . 

معصو مه خند ید : 

- ما درا گرعدس ها شوجدا کنم‌بهتره! 

- وقتی عدس پاک شدبریزتوی دیگ 
من برم چراغ راروشن کنم . ,., 

وقتی بالاخا نم‌رفت توی اطاق 
قدرت پسرجعفرآقاکا ریچی سرش راا ز 
بشت دیوا ربغلی بیرون آ ورد وا هسنسه 
گفت : 


- خمته‌نبا شی خوشگله! 


۵۲ زاغه نشین سا 

معصو مه که یکه خور ده بودخودش را جمع 
وجورکردوخنده شیرینی کردوبا شرم‌گفت 

ترسیدم .... 

ازچی ترسیدی ؟ 

ب مشغول کا ربودم.... 

ے منطو من ایو دا ۰ 

معصو مه با ز هم خند ه شیر ینی کرد 

ب خدا میدونه ۰.۰۰۰ 

- خودم‌هم میوونم ۰.. 

SE‏ هه سر یز 

کجابودی ؟ 

کا رخا نه‌بودم ,»۲ مدم‌تراببینم 
خیلی دلم‌یرات تنگ شده‌بود ...بت 
اینجا کارت دارم‌قدرت » باحرکت نشون 
دا دکه بوسه میخوا دا ...معصو مه‌بانازو 
غمزه‌جواب منفی داد : 

بت تمیشه وم 

ب چرانمیشه ؟ 


- ما درما لان ميا د . 


زا غه نشین ها A۵۴‏ 


ترابخدانازنكن ...دلمرا 

ا کے روود ای 
معصو مه را به لرزه | ندا خت هیجان دوران 
بلوغ قلب کوچک اورا پرکردخون گرم‌در 
رگ ها یش به‌جریان افتاد... 

قدرت که دست کمی از معصو مه‌ندا شت 
ونسبت به‌اواحساس مالکیت میکرد 
گفت ۰ 

اگرتونیاشی من میام‌ها ... 

معصو مه‌بی| را ده‌وتسلیم‌به درا طا ق 
نگاه‌کردویعدباصدای خفیفی گفت : 

ے طول ندی ها | ممه 

نه عزیزم‌فقط یک لحظه . 

معصو مه کا سه‌را روی زمین گذاشت و 
با نوک پا بطرف دیوارحلبی رفت ۰.. 

قدرت دستش را به‌گردن معصومه 
انداخت وا ورا بطرف خودکشید ۰۰.۰۰ . 

معصو مه | زترس مثل کنجشک گرفتا ر 


می لرزیدآ هسته‌گفت : 

- من | مروزحمام‌کردم ...۰ 

اخ بگذا رموهاتوبوکن-م .... 
آخی ۰.۰ ی ...ی چه‌بوی خوبی میدی ۰.۰ 

معصو مه‌سرش را با لا گرفت ...قدرت 
ا قیاق ب ھا نموا را پوس 
جوا بت اور اتر طرف کے 
دیوا رحلبی تاب تحمل وزن اورانیا ورد 
وبا صدای گوش خراشی بزمین ريخت ... 

معصو مه‌با ترس | زکنا ردیوارفرار 
کردکا سه عدسی را با دستپا چگی بردا شت 
وجمبا تمه‌زد | کنا راجا ق ومشغول کار 
شد | به‌صدای حلبی ها بسا 
خانم‌وسیف الها زا طاق بیرون دویدند 
ما درفریا دکشید. 

دخترجی بود؟....ه 

- مادرجا ن گربه‌بودا زروی دیوار 
برید| 

سیف | له‌چندتافحش نثا رگربه هاا 


۵۶ 


زاغه نشین سا 
کرد : 

وت رن وس 
زوری دا کته نها روا ات که 
دخترنکنه شیر بوده به چشم توگر به آ مده | ؟ 

- بایاجان دوتابودند ...دص وا 
میکردند ....] زبالا افتادندروی دیوار 

- با لاخا نم‌مدا خله‌کرد : 

- دیوارها فزرتی هستن ۰...لابد 
کربه‌هم‌ما ل خدیجه سلطا ن بوده ....زنیکه 
سرسه تا شوهر را خورده وهرچی کیرش آ مده 
میده‌گر به اش میخوره ۰۰۰ 

سیف اله‌کنا ردیوارخراب شده‌رفت 
وصدا زد "قدرت ۰.هقدرت هه" 

معصو مها زهمانجا که نشسته بودجواب 
داد - 

ب هنوز!؟ زکا رخانه نیا مده .... 

توا زکجا میدانی دختر؟ 

اگرآمده‌بوداین سروصدا وا 


وجرا ميا مدببینه چه خبر هآ 


۷ سس زاغه نشین سا 


راس میگی ....فرداصبم بهمش 
خبر مید مد رستش بکنه ۰ ۰. 

وقتی سیف آله‌وبا لاخا نم‌به‌اطاق 
بر گشتندتدرت دوباره‌سسرش را! زروی 
دیوارخراب شده‌بیرون آ ورد ....معصو مه 
گفت . 

- مرده‌شورت ببره‌بااینکا رها ت | 

عدرت خندید . 

ب ماما وتخا ا رت م کر وها انم 

- اگه‌میتونی بيا .... 

قدرت بااحتیاط | زوسط ورقه‌های 
زنگ. زده‌حلبی ها گذشت ....معصومها ز 
حا بلندشد هیحان زده‌ولرزان گفت : 

- قدرت خوب نیس .. برگ 


مي‌بینند بد ميشه ۰ ۰ ۰ 


۰۰٠۰۰ رك‎ 


قد رت گوشش با ینحرفها بدهکا رنبود 
با ورجين ...با ورجين وبااحتياط جلسو 
صدای بالاخا نم که | زتوی اطا ق بلند 


۵۸ 


شدوضع را عوض کرد : 

"یا لله دختربحنب ...عدس را بریز 
تودیکگ وزودبيا کارت دارم..." 

شدرت فوری سرجا یش برگشت ورفت 
پشت دیوار ., ممعصو مه عدس را توی دیگ 
ريخت و قت ! 

N oe 

_ برای اینکه را حت تربب ا م 
ا ونطرف إ 

حواب با با موجی میدی ؟ 

حواب نداره ۹۳ 
موری د ستش کن عصبانی نشه!. 

اصاد د ستش نمیکنم ,., . 

- درست می‌کنی نکن ... 

قدرت بالحن پرا زخوا هش وتمنی 
به معصو مه | شا ره کرد : 

بیااینا کارت دارم .. 


- میدونم‌جکا رداری ۰ 


ب بخدانمیدونی ...بیا جلوببین 


٩‏ سس زاغه نشین ها 


قدرت دوبا رها ز وسطحلبی‌هایز نگزد د 
ایی اة وة ااا اف اد 

ج تر کرد .خو تا تین . .می بینند 
بدمیشه ...تراخدابرگردقول میدم‌بعدا ز 

قدرت کنا ردیوارایستادوگفت ۰ 

این جندمین با رهکه‌گوام میزنیه 

- بخدامیام 

هرکی نیا دحی ؟ 

- جای سک ها ی حهنم‌با شها 

قبواه .. .بيا بشینیم‌حرف بزنیم 
وتا ریخ عقدوعروسی را معلوم‌کنبم .. 

قدرت رفت و محصر مه‌با قا شق جچوبسی 
مشغول بهم‌زدن دیک شد ....افکر 


ا اس یی اه 


ما هی ششصدتوها ن حقو داره...هرسال 
هم‌حقوفش | ضا فه ميشه ....بااین پول هر 
روز میتونن گوشت بخورن ۰..هفته‌ای دو 
سه‌با رهم میوه مب‌خو رنه ۰۰ .هیچی نباشه 
جفت جوراب نا یاس میخره ,..," 

معصو مه به یا ها ی سفیدو كشب د٥ا‏ ش 
خیره شدو' حسا س لذت وغرورکرد : 

وقنی حوراب نایلن ببوشمچى 

میشه ؟| .۰ .. » 

صدای پای مادرش اوراا زاین 
دریای تفکربیرون کشید : 

آدخترجکارمیکنی ؟ گفتم‌بیاکارت 
دارم 9 ۱ 

معصو مها زجا باند شدبر و دچشمش به 
قدرت افتا دکها زیشت دیوارمشفسول 
تما شای اوست وپرسید : 


زاخه نشین سا 
E‏ 

_ قدرت اونجا جکا رمی قنی ۱ 

داشتم‌ترانما شا میکردم..... 

معصو مه‌با لحنی پرا زنا زوغمره‌گفت ۾ 


بت ان | تھا و مهه 
بر ‌ 


۶١ 


خوا ست بطرف | طا ق برودقدرت گفت : 

فراموش نکنی . 

سا نەه 

ت کا تد 

کے و وکوین و 

دراین موقع بالاخا نم زاصاق 
بیرون آ مد ءقدرت مثل برق پرید وخودش 
را پشت دیوارینهان کرد...بالا خانم 
یک قا شق روغن نباتی برای ریختن 
توی عدس آ ورد ...درحا لیکه بزحمت از 
کی کل ھا ی ینماان :با 
خودثر, عر میزد : 

«۵ گل ها مثل آ دامس میمونه ریسا 

آ دم میجسده ر و ز ماجن ۰۰۰..صددفعه‌با ینن 


مردگفتم‌دوسه‌تاگا ری شن بخربریززیریا 


زاخه نشین ها سس --۶۲ 


که ز مستان نوی کل فرونریم‌ولی کوش 
نداد,و.حالا بيبا وبااین کل ها دست و 


¢ E 
۰ يىجەىر م کن‎ 


بقیه‌حرفها یش توی دها نش ما ند 
یا یش لیزخوردتعادلش راا زدست دادو 
:سط کل ها ولوشدا 

معصو مه جيع کوتا هی کشبد .. .بطر ف 
ما درش دوید وخم‌شدتا کمک کندواورااز 
ر میسن EEE‏ 

با لاخا نما عتراض کرد : 
روغن رابردارا ».. 
بیرون آ مدوب دیدن این منظره‌فسسن 
| ینه قهقه میزدبطرف آنها دوید : 

جی سد زن e‏ ۰ .نکنه رقصت گر فده 
بود ؟ 

بالا خا نم‌دادکشید: 

ت مگه کو ری ؟ چشم‌ندا ری Ty‏ 


زاغه نشین سا 


و 


سیف اله که مبخوا ست کمک کندو زنش 


راازنوی گل ها نجات بدهدخودش را عقب 


- قاشق روغن رالگدکګردی ...باتو 
بکش کنا ر ,..دخترجون زودبیا موه 

معصو مه‌جراغ راازتوی اطا ق آ ورد. 
روغن راکه‌توی گل ها ریخته بودجمم کرد 
خا لاروغن | زا ولش هم‌بیشترقده بسسود! 
سیف له به شوخی گفت : 

- گیل های خانه‌ما هم‌برکت دا رنسد: 

- رمضان وشعبان ازاطاق بیسرون 
آ مدندرجب | زتوی اطا ق پرسید؟ 

جەخبرە ؟ 

رفا ی با دزیر و اپ دان 

- مادرروغن راریخته‌زمین . .ما با 
دا رهکتکش میزنها .هه 

با لاخا نم‌که‌نمیخوا ست همسا به‌ها | ز 
این موضوع با خبربشن دمپائی گل 


زاغه نشین ها ۶۴ 


آ اودش راا ززمین برداشت وبطرف بچه ها 
پرت گرد , ۰ . 

رمضا ن بیچاره ؟هیک سا عت پیش 
با آنهمه زحمت سروصورتش را شست.و 
پیرا هن تمیزیوشیده بودیویارجه‌گکل 
سیا ه و 5ثیف شدا 

سیف | له‌با عصبا نیت گفت : 

- خودت روغن را ریختی جرا تلانی 
شوعبر بچه ها در میا ری ؟ 

با لاخا نمیا دلخوری مروی شوهسرش 
نگاه‌کردوجواب داد . 

- لاز م‌نکرده دلت برای بچه‌ها بسوزه 
میخواستی یه‌گا ری شن بریزی اینجا ... 

- آگه‌شن ریخته‌بودم‌حالا نمیتسو. 
نستی روغن راجمع کنی ‏ ۰۰۰ 

با لاخا نم‌یزحمت ازجا یش بلندشد 
قا شق روغن راا زدست دخترش گرفت .گل 
وشن آ ن راپاک کردوتوی تا وه‌ریخت : 

- ياللەدخترپیا زها ئى راکه‌پوست 


۶۵ 


کندم‌سرخ کن وبریزروی عدس ها . 
زن چا درش راکه‌برداشت وییراهن گل 
آ لودش راکه‌بیرون آ ورد ملوم‌شدچندجا ی 

سیف ا لها هسته به ر مضا ن گفت ۰ 

- پسربرویک کمی خاکسترگرم‌بیار 
بده‌ما درت بگذا ره روضرب دیدگی ها ۰.. 

وقتی رمضان رفت بیرون دید 
خوا هرش با قدرت داره‌حرف میزنه ۰۰.رفت 
پهلوی آنها وگفت : 

- به‌با با یگم ؟۱ ۰ 

قدرت یک پنج قرانی بطرف رمضا ن 
پرت کرد : 

- بیایدهآب نبا ت بخورکیف کن . 
د رمضان پول رااززمین برداشت با 
بی جا مها ش پاک کرد ...یک مشت خا کستر 


زاخه نشین سا ۶۶ 


گرم‌ازکنا راجا ق برداشت وبرگشت توی 
اطا قق ,. سیف اله عصبانی شدودادکشید : 

- اجاقت کوربشه بجه ...اینهمه 
خا کستر میخواهی چکار ؟ 

- بقیه راجا ئى کهجکه میکه 
میریزیم ۰۰۰ 

معصو مه دیگ عدس را که با دوتا با رچه 
کهنه‌گرفته بودآ وردتویا طا ق ۰.دیگ را 
کنا ردیوا رگذا شت سفره راا زروی میسخ 
بردا شت روی زمین پهن کرد ...بچهها 
دویدندواطراف سفره‌حلقه زدندا هنون 
بشقا ب عدسی حاضرنشده‌شروع کردنده 
خوردن نان ها ,... 

سیف اله‌درحالیکهآ ستین ها یش را 
بالا میزدگفت ؛ 

- دخترمآش رابيا ربه بینم‌چه دسته 
گلی بهآب دادی ۱ 

با لاخا نم عصبانی شد : 

مردکم‌حرف مفت بزن ۰.۰ ,به‌سرت 


£۷ زاغه نشین ها 


هم‌زيا دی يها 

معصومها ولین بشقاب عدسی راجلوی 
پدرش گذا شت .۰ .بچه‌ ها له, ,وله 
میکردندومرتب سرجا یشان لول میزدند! 

سیف الهاولین قاشق عدسی راکه 
توی دها نش بردفریا دش به‌آسمان رفت : 

وای ٠‏ هسو خشم ۰ه ه 

معصو مه خند ید و گفت : 

- وقتی نعمت خدا را مسخره‌بکنی آدم 
اینجور میشه [ ۱ 

بچه‌ها تا ب وتحمل گرسنگ ی را 
ندا شتند ۰ .:.,نمیت و | نستندصرکنند غذا 
خنک بشه مرتب اين پا وا ون پا میکردند 
وبا ا نگشت ا طرا ف بشقاب را لیس 
میزدندا ۰۰ 

رمضا ن سثوال کرد : 

بایاپیازبیارم؟ 

- زنده‌باشی پسرعاقلم »..بروبیار 
پیا زخیلی خاصیت داره ا.. 


زاغه نشین سا ۶۸ 


بالا خانما عتراض کرد : 

- چەخبرتونه ؟ مگه‌خانه‌ی‌شهردا ره 
که ده جور غذا بخوریم ؟ا 6 ۰ ۰ 

رمضا ن کها زجا بلندشده‌بودبلاتکلیف 
یا تسوا و ریا ت ار 
بکنه سیف الهاشا ره کر دبره‌پبا زبیاره » 

رمضا ن خنده‌کنان رفت یک پیا ز 
بزرگ آ ورد وسط سفره‌جلوی درش 
#ذاشت سیف اله‌با یک مشت ییا زراله‌کرد 
جلوی هریک | زبجه ها یک تیکه‌گذا شت ۰ . 
یک تیکه بزرگ را به زنش دا دویک تیکه 
هم‌یرای خودش برداشت و «بعد هم بس سب 
اشتهای کا مل یک قاشق عدسی نودها نش 
ریخت ویک گا زبه پیا ز زد وگفت : 
* د رن د سست دردنکنه . خیلسی حوب 
شده ,. .حسا بی لعاب داده ۰ .یگذره روغن 
جقدربر کت کردها مثل آینکه‌خاک خانه‌ی 
ما روغن دا ره‌وما نمیدا نستیم ۰ .زن ترا 
بخدا بعدا زاین بادت با شه‌همیشهاز 


و 


٩‏ سس زاغه نشین سا 
خاک ها قا دلی غذا ها بکن | ۰.. 
زیرلب گفت : 

"خدا یا خودت صبر وحوصله عطا کن ۹ 

معصو مه زیرچشمی مواظب رمضا ن بود 
می‌ترسیدبردا رش حرفی یزندوگند قضیه 
دربیا دا 

اما پنج قرانی کا رخودش را کرده‌بود 
رمضا ن فقط گا هگا هی به‌خوا هرش ناه 
میکردو کر .وکر , , «می‌خندیدا ۰۰.یکبا ر 
هم‌خطا ب به پدرش گفت : 

- من میدانم‌این آش چراپرچریی 
شده | ۵ .. 

قلب معصو مه شر وع کردبه‌طبیدن ۰۰ 
نگاه‌ملتمسانه‌اش رابروی بردارشووخت. 

قبل | زاینکه‌رمضا ن جواب بدهد 


معصو مه‌گفت ۰ 

نت میذ وا دبکه‌اش گل آلودمادررا 
عصبا نی کرده ۰.۰۰ 

سیف | له با تمسخرسرش راحرکت داد : 

رضا ن سرش را بزیرانداخت وبزحمت 
لقمه‌بزرگ بردا شت وتویدها نش گذا شت 
دندان ها شوکه رویهم‌فشا ردا دفریادش 
بلندشد ۰ 

ت تف کو وید رتا ن تت ات 

تن معصو مه بە‌لرزهافتا دوبریده ۰. 
بریده‌گفت ۰ 

- لابدموقعی که‌روغن رااززمینن 
جمع کردیم .سنگ دا خلش شده وگرنه مین 
خوب پاک کرده‌بودم ۰.۰.۰ 
برد دندان ها راا متحا ن کردوگفت .۰ 


زاغه نشین سا 
س خدا دلیلتا ن بکنه ...با زهميه‌دانه 
| زدندا ن ها م‌شکست |[ 
شعبان باخنده‌گفت ۰ 
جرا همیشه زتوآش ماسنگ درمیاه؟ 
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رجب جوا ب داد : 


میخوریم ؟ 

سیف‌اله‌باناراحتی گفت ؛ 

- اینم‌برای شما زیا دویه! 

شعبان پرسید : 

- باباپولدا رها هم‌هسسرروز 
آش میخورند ؟ا 0 ۰ ۰ 

- من چه میدونم‌چه زهر ما دی , 
میخورندا | ۰ *منکه ندیدم .هه 

رمضا ن با غرورجواب داد : 

- من ديدم ...هرروزمرغ وبوقلمون 
وچلوخورش میخورنده... 

سیف | له که خونش به‌جوش آ مدهبود 
e. 9‏ ۰ 


۷۲ 


زاغه نشین ها 
صدا توببربجه ...این مزخرفات 
oy‏ 
چی به » .. عد نو جوز ۰۰۰١‏ 
همه‌سا کت شدند ...تا وقتی شام 
سفره را جمع کر دتوی پنجر ه‌گذا شت ۰۰۰ 
سیت الع گا ری روش کرم کی اش 
را به‌دیواردادومشفول مطالعه شدا 
با لاخا نم‌سکوت را شکست و گفت : 
هفته] بنده مدرسه‌ها با زمیشه .هه 
منتظر بودشوهرش بحرف | وگوش بدهد 
دوباره‌تکرا رکرد : 
گفتم‌هفته‌ی دیگه مدرسه‌ها با ز 
میشه! 
و پر سید ؛ ۲ 
بچه‌ها کفش وکتاب میخوان و ۰ و 9 


زاغه نشین ها 


۳۳ 
- بارسالی‌ها جطورشد؟ 


زن با عصبانیت جواب داد ؛ 

مشک سس آ وتا ب‌ها شون 
دوساله‌برای بچه‌ها کیف وکفش وکاب 
نخریدی ؟شلوار عنمان تبکه‌پاره شده. 

- مگرما درنیستی ؟ ...جرا وصل.ه 
نمی‌کنی ؟ 

- چی ۰«جی ..راوصلە‌کنم ؟ به 
رف دوا ی ورن تاره بی 

ت رید ا ا ا 
برفرض هم که رفت و مدرسه درس خوندچه 
فا یده‌داره ؟... 

ما که نمیتونیم‌بچه ها مونوسه 
دبیرستا ن ودانشگا ه بفر ستیه وآ دم‌حسا بی 
بشن پس چرا بیخودی مدرسه بفرستیسم ؟ 
بگذا ریم‌یه‌جا شا گردی کنن هم‌کاریاد 
میرن هم‌پول دربیارن ...بج هه 
سیف | له دوره رد که دکترو مهندس نمیشه | 

بالا خانم‌یغض کرده وعصبانی به 


۷۴ 
شوهرش | عتراض کرد : 

اینحرفها جيیه ,..؟ اگربچه ما 
درس بخونه چرا نمیتونه دکترومهناداس 
بشه | دولت کمک میکنه | 

- کوآن شا نس ۰۰3.هرکس پا رتسی 
ندا شته با شه کلاهش پس معرکه‌اس | ۰۰۰ 

فعاا یک شلوا ربرای شعبان بخر 
کتا ب ودفترهم‌برای بچه‌ها تهیه‌کن ۰۰۰ 


لگدبه شا نس بچه‌ها نزن 0 لح نکن ۰ 0۰ 


سیف | له هم‌ته دلش راضی نبودبچه‌ها 
راازدرس خواندن محروم‌بکنه ...با همه‌ی 
احتیاجی که‌بکا رکردن و مزد گرفتن‌بجه‌ها 
ادا شت دلش میخواست ا زصبح تا ت 
دوندگی بکنه وجا ن بکنه یه لقمه‌نا ن تو 


سفره‌بگذا ره‌تا بچه‌ها بتونن درس بخوا- 


ی تیان ات وی 
جوا ب گفت : 


۷۵ 


- اگرمیتونی پولی قرض کنی ) 
هرچی لازم‌دا رن بخر . .من بعدابهت 
مید م ۰ 

با لاخا نم‌پرسید : 

ازکجا میا ری بدی ؟ 

- خودمنمید ونم ہہ 

- پس توجی را میدونی ؟ 

- اینومیدانم‌که‌فقرازهر مرضی 
بدتره ...ولی چاره‌چی یه ؟..با بدسختي‌ها 
را تحمل بکنیم تا به بينیم‌خدا چه میخواد » 
معصومه‌سا کت وآ را میک گوشه‌ای نشسته 
بودواین حرفها را گوش میدادتسوی 
افکا رش زندگی آینده‌اش را با وضع فعای 
مقا یسه میکرد ۰..قدرت را خیلی دوست 
دا شت ولی حاضرنبودقبل ازجا ری شدن 
صیبغه عقددست | وبه تنش بخورد .۰ .میخوب 
است بالیاس عروسی به‌خانه‌ی اویرود 
قوم‌وخویش ها با سا زودهل اورابه‌خانه‌ی 
دا ما دیبرندآ نروزنا خن ها یش را هم‌لاک 


زاغه نشین سا ۷۶ 


ود اب ای رووا شیک ا 
دختر ها ی محلها زدیدن | ودق می‌کردند , 
وا زغصه میترکیدند! لباس عروسیس رااز 
چه‌پا رجه‌ای درست کنند خوبست ؟ ۵ ۱۵ 6 و ۵ 
لباس های روشی مهم‌نیس | ...لباس ها ن 
زیربا یدخیلی جا لب با شدکه‌دا ما دخوشش 
بیایدا ...حتما با یدرنگش صورتی ا شک 
مغزپستها ی هم‌با شدبدنب س | ۵ 
میا ید میخر یما گرچه‌گرا ن حساب میکنند 
| ما جون قسطی میدهند عیب ندا ردبگذا ر 
| وهما ستفا ده‌ببرد.. » 


خی با لها شم و ا ا 
خیا لات خوش وسکرآ ورش بیدا ر کرد : 

جرا جواب نمیدی ...۱ گرمن از 
یک جا ی قرض وقوله کنم‌وکفش وکتاب و 
پیرا هن برای بچه‌ها بخرم‌چه وقت پولشو 
مى ؟ و 0 


۳۷ 


زاغه نشین‌ها 

- چه مید ونم ۰ ۰,مگه میخوا هی از 
ابا نک وا مبگیری ؟ سرتا پاش چهل پنجا ه 
تومن کافيیه ! 

- بعله که کا في‌به | ما چه وقت پسش 
میدی 9۰4 

سیف اله‌شانه‌ ها یش رابالا انداخت؛: 

- شلوغ نکن به‌بینم‌روزنا مه‌چیی 
کرده وآ شبز هرروزا زجنا ب سک میپرسه 

با لاخا نم خنده مسخرهآ میزی کرد : 

خوبه ...خوبه .دروم نگو .هه 
درو نگوآ خه‌سگ هم‌حرف میزنه ؟ 

لابدبراش مترجم‌گرفتن از نگاه 
کن عکس سک را هم‌چا پ کرده ...ببین 
چطو رپشت میزنشسته ودا ره‌گوشت ها را ز هر 
ما رمیکنه .. 

با لاخا نم‌خم‌شد و عکس توی روزنا مه را 
تما شا کردوسرش راحرکت داد؛ .۰ ۶ 


زاغه نشین طا ۷۸ 


- چه‌سگ بی ریختی هم‌هس ! 

- جی گفتی ؟ مواظب حرف زدنت 
باش ...این ازاون سکها نیس که بش.ه 
بهش توهین کرد 

لیست غذا شونگا ه کن چیزها ئی که 
اون درعرض یکروز میخوره‌توتا یال 
نخوردی وتا آ خرعمرت هم‌نخوا هی خورد! 
نشنیدی | تومیدونی "رست گوسالسه" 
چىيە ؟ وت جک" و "سوپ جو "جسی 

با لاخا نم‌پرسید : 

- این سکه‌ر وزی چفدرخرج داره؟! 

سیف‌اله عینکش راجابجا کسردو 
جواب داد : 

ب صبحانه‌اش درحدودسی تومان 
ميشه ...شا م‌ونا ها رش دیگه معلومه! 

با لاخا نم‌لپش را چنگ زدوگفت : 

- اگرما هی سی تومن بدیم‌هیزم 


۷۹ زاغه نشین ها 
بخریمرمضا ن بیچاره‌یکسا ل تم از 


بیابان گردی وجمع آوری جوب‌وگکون 
راحت ميشه ...۰ 

شعبان باجشمان خواب آ لودیرسید : 

جطورنداره‌یسرجان سگ ها هم 
پدروما دردا رن | 

بالاخا نم! عتراض کرد : 

اینحرفهاراول کے اى 
بچه‌ها راا زراه‌درنیا ر| هه 

ب من چکا رکردم؟ ۰ 

- جرا بچه‌ها را به‌یا دگوشت اندا خت ° 

سیف | له‌شعبا ن رایفل کرده‌وبوسید 
وگفت : 

کا تک هه اس ورو اد دا 

رجب | زهما نجا که نشسته بودجواب 
دا د . 


- من یک شب توخواب گوشت خوردم 
خیلی هم‌خوشمزه بود! ۰۰۰ 


زا غه نشین ھا Ao‏ 
با لاخا نم‌به سر رجب دا دکشید : 


خوردی ! 

رمضا ن بیچا رها زترس سرش را زیر 
لحا ف کرد می‌ترسیدبخا طرا ین گنا ه بزرگی 
که‌توی خواب مرتکب شده یکدست کت 
مفصل نوش جا ن بکنه!۱ ۰.۰ 

سیف اله‌که] زتماشای این صحنه‌ ها 
تحت تا ثیرقرا رگرفته وا شک به‌چشمسسش 
آ مده بودگفت : 

- بایدهرچه زودتریک کمی گوشت 
برای بچه‌ها بخریم ۰۰. 

بچه‌ها هرسه‌تاشی با هم‌سرشان راا ز 
زیرلحا ف بیرون آ وردندوپرسیدند: 
"یایاکی گوشت میخری ؟“ 

سیف اله عصبانی شد: 

- تواین خونه‌حرف زدن هم‌قدغن است! 

هنوزحرف | زدهان آدم‌درنیا مده‌طلبکار 


ه 


میشن | 


۰ 


زا غه نشین ها 


۸۱ 


معصو مه کنا ردیوا رننسته و مشنول 
گلدوزی کردن یک رویه‌با لش بوددختسر 
بیچا ره تا | مروزکه با نزده‌شا نزده‌سال ! ز 
عمرش می‌گذشت رو بهم‌سه کیل وگو 
نخورده‌بود ...ولی اوباین موضوع! همیت 
نمیدا د ...تما م‌فکروزکرش پیش قدرت 
بود ..,وبرای خوش آیندا ودا ت 
بالشی راگلدوزی میکرد... 

مدتی به‌پدرش التماس کردتا دو متر 
"نجمه آبرا یش خرید...نخ ها را هم‌نسیه 
گرفته‌بوداخ اگرعروسی آنها زودتسر 
انجا م‌میگرفت چقدرخوب میشد ...۱ زاین 
فقر وبدیختی که‌توی خانه پدرش می‌کشید 
نجا ت پیدا میکردحتی برادرها یش راهم 
نجا ت میدا د ...قدرت مردخوبی یه ه ۰ ۰.۰ 


۳ “ 


ت رو 


روی حرف | وحرف نمیزنه ۰ ,.اگه‌می‌گفت 
برای برادرها ش کتاب ودفتربخره "نه" 
نمی‌گفت ٠‏ ,خدا بکنه عر وسی آ نها سس سر 


بگیره بقیه درست ميشه ...هيج معطلسیسی 


اا متسیب 
ندا شتندهمه کا رها تما م‌شده بودفقسسط 
منتظر سندز مین بودندبخا طر یک نیکه کا غذ 
نمیتونستند عر وسی کن‌ندنمیدا نم‌در دشا ن 
چیه ؟ جراسندها را نمیدن تاقدرت 
ونه اطا و بضا زره تست 1.1 
پدرش هم‌بیرسد ...ا گرسئوال میکرد 
می‌فهمیدن منظورش چییها می‌گفتنددختر. 
نمیتونی دوسه ما ه دیگه صبر کی ۴ ز 
ما درش جندبا رپرسیده بودا ونم می‌گفت ۰ 
با بات میدونه ,," 

روزنا مه‌خوا ندن پدرش تما م‌شده بود 
معصو مه فکر کرد : چه عیبی داره‌بیر سم ؟ا 
با ترس وتردیدگفت : 

اا و 

- کارسندخانه‌ی ما چی شد ؟ 

ہ جسری نشده دخترم ...کا رای 
د ولتی همش اینجوره .مثل بساران 
ز مستا ن میمونه هیچکس نمید ونه خرش چی 


۸۳ زاغه نشین ہا 


ميشه .. ,یکدفعه دیدی طولانی شد ۰۰۰۰۰۰ 
یکدفعه می‌بینی پشتش را برف می‌گیره[ ؛ 
با دولت که نمیشه بحت کرد ...]دم 
نمیدونه کا ردست کی‌یه ۰۰.روسا هم که هر 
روزیک | خلاقی دارندا ... 

اگرشب با زنشا ن دعوا کرده‌با شند 
فرداصبح تلافی راسرمرا 
رها ۱9 
کنند ) ...مھ 


ن در 


معصو مه پر سید . 

- بابامگهاانه ‌مرغ رامیخوا هد 
خراب کنند ؟ | 

دخترجان این حرفها معنی‌نداره 
اختیا ربا دولت است ۰..هروقت ایشان 
بخوادکاری بکنندکسی حق | عتسراض 
7 ۱ ۳۳ 
ا رزش ندا ریما ...راستش رابخواهی ما 
خارچشم‌بزرکان هستیم , .۱ گریکر وزهمهی 
ما ازیین بریم‌جشن می‌گیرندوشادی 


زاغه نشین ها 
می‌کنندا | .. ۔ 

ا ونادلشون میخوادتمام‌ایس_ن 
زاغه‌ها را خراب کنندوجایشان آیارتما- 
نها ی جند طبقه بسا زند ٠...‏ سمش راهم 
بگذا رند کوی نمونه " هر جند ما هم نمونه 
هستیم , ۰ .نمو نه فقر و بد بختی ۱ «خبلی‌ها 


Af 


می‌کنند ...ما زیبا ئی شهرراخراب 
کردیما | 

با لاخا نم‌که‌دا شت شلوا ربچه ه‌ارا 
وصله میکر دسرش را بلند کردوگفت ۰ 

- قراربودبرویدییش استانسدار 
چطو ر شد ؟ 

- پیش اونم‌میریم| ما نتیجه‌نداره 
جوا ب میده بر یدنخست وزیری ۰ میریم 
پیش نخست وزیرما را میفرستن وزارت 
آیادانی ومسکن ...وزارت آبادانی و 
مسکن هم‌نقشه شهر را جلوی ما میگ‌ذاره 
سئوا ل می‌کنیم‌چه وقت نقشه‌حا ضر ميشه 


زاغه نشین ها 


۸۵ 
جوا ب میدن" "هروقت آ ما ده‌شدا قدا م 
می‌کنیم! | .۰۰ 
جيي‌یه ؟ 

احتیاح ندا ره‌اوناخراب کنن... 
برف وبا ران زمستان امسال زاغه‌هارا 
خراب میکنه و همه‌ی‌ما زیرآ وا رمیمونیما 

با لاخا نم‌با ترس وتردیدیرسید : 

اینها فکرنمی‌کنن ما هم‌انسان 
هستیم ؟ا ... ۱ 

جى گفتی ؟ انسان ۰..زن‌حواست 
کحاست ؟ ...کسا نی که‌تواین زاغه‌ه] 
زندگی می‌کنن حه چیزشان شبیه‌انسان 
است ؟ شغال وروباه‌هما زاین موحودات 
فا صاه مي‌>یرند ؟ا ... 

لانه حیوانات هما زخانه‌های ما 
بهتر ها 


زاغه نشین سا سسسسس اء 


با شدسریناه که هست ...۱ ګراینمنبود 
٠‏ انوقت خیالمان راحت تربود 

ا ینهمها زدیدن ما رنج نمیبردسدو 

زببا ئې شهرمان خراب نمیشدا ... 

با اخانم‌با عصبا نیت نخ سوزني را 
کددردست دا شت با دندان باره‌گردوگفت 

- ارمابه‌این دنیای پرازفترو 
دات نمی مدیم‌بهتر بود ...درا ینز مستان 
سرد کی به‌نکر ما هست ؟ 

. مابه حهنمن؟ کلیف این بحه‌ ها 
یه ؟ مخصو صا تکایف این دخترپاه 
بخت جی ميشه ؟! ګرا یهبک | طا ق لانه مر عی 
دویست .۰ .سیصدتومانه . ..م؟هقسدرت 


سیف | له‌خنده تاخې کردوحوا ب دا د :۰ 


AY‏ زاغه نشین صا 


- زن عزیزناراحت نشو ...دا را 

زن سرش را حرکت داد : 

ان بسا لته هی وا سجر 
چه وقت میخوا هندوضع ما را روشن کنن ؟. ۽ 

- تنها ما نیستیمبه‌با؛ تکلیسف 
و چشت ده ٠.۰.۰‏ 

با لاخا نم‌حرفها ی شوهرش را تصديق 
کرد : ۲ 
د وةل وها بودیيم ۰.۰۰ 


زاغه نشین ها سس ۸۸ 
س مبخوا ستندت؟. E‏ متا 


بزاد؟ا ... 
دست خودشا ن که‌نبوده‌خداداده.. 
- راست گفتن : "خدا وندبه فقرا بجه 

میده وبه ثر وتمندان زمین ۰.۰" 

ب مردکفر نو مه 

ب کی کفرگفته؟! ... مکسهدروغ 

با لخا نما طرا فش رانگاه‌کردوگفت : 

رت قرفره ‌نخ جی‌شد ؟ 

معصو مه دسنشر, را درا زگرد ...قرقسره 
راازحائی که‌افتاده‌بودبرداشت وه 
ما درث داد 

سیف | لها ززنش, پرسید : 

ب خوابت نمیا د؟ 

- بهدقیةهصبرکن اين شاسوار را 
بدوزم .بعد... 


من میخوا م‌بخوابم ...ا 


۸۹ 


رحب را یوشید و به دخترش كفت ؛ 
تدا ر 4 ت 
کنا ررختخواب بجه‌ها بهن کرد : 

حاضرهبابا... 

سیف | لە‌تورختخواب درازشید , 
با اخانم‌هم که کار وصاه شلوا ربجچه‌همار 
تما م کرده بودنخ وسوزن را جمع کردو 

- یه‌کل د a‏ 
میخوابم , .. 

۱۷۲ هت 

o‏ ا کت ار 


زاغه نشین تا سس سس ٩9‏ 
توی اطا ق دیکه‌جای راه‌رفتن نبود ... 

این خانواده‌سه تا تشک ودوتا لحا ف 
داشتندیکی ازتشک ولحاف ها مال پدرو 
ما دربود ...یک تشک ولحاف مال سەتا 
پسرها وفقط یک تشک کوچک. برای معصومه 
امیماند ...این دخترتازه به یلوغ رسیده 
محبوربودشبها جندنی؟ه لباس وپا لتو 
کهنه‌بحای لحاف رویشن بیندا زدوبا هو 
کردن رختخوابشر راگرم‌کندا ... 

با لاخا نم‌هم‌روسری شوبردا شت به ميخ 
زدوبا گفتن بسم‌الها لرحمان الرحیم‌توی 
رختخواب رفت ولحاف را روی سرش کشید 
| زبچه ها بخصوص دخترش خجا ات می‌کشید .. 
دختسسر هبه سنی‌رسید ه بودکه | زوضع یدرو 
ما درش با خبر میشدا ... 

ما درهما نطور که سرش زیر لاجا ف بوډ 


زاغه نشین ها 


۹۱ 


- بچه راا مروزشستمروشوحوب 
بپوشان سر ما نخوره ...۰ 

ب چشم‌ما در ۰۰ 

معصو مه بلند شدلحا ف بچه ھا را 
ا متحان کرد ,.. 

با لاخا نم‌دوبا ره‌صدا زد . 

خودت هم‌پا شوبخواب ....نفت 
چراغ تما م ميشه ...با یدصرفه‌جوشی کنیم 
برای فرداشب هم‌نفت بمونها ,», 

چشم‌مادر... 

معصو مه هما نطو ربا لباس وی 
رختخواب درا زکشید ....جون میخواست 
بعدا زا ینکه پدروما درش خوا بیدندییش 
قدرت برودبه | وقول داده‌بود...دلسش 
نمیا مدنا مزدش را درانتظا ربتذارد... 
جرا غم که‌خا موش شدا طا قق درتا ریکی ملق 
فرورفت وهمهآ ما ده‌خواب شدندا 

توی زاغه‌ها رسماست ۰.,موقع 
خوابیدن زن وشوهرها مدتی پشتشان را 


۹۲ 
بهم می‌کنندا ...بعدکه مطمئن شدندبجه ها 
خوا بیدها ندبطرف هم بر میگر دند 

تنها زن وشوهرهای جوان ازا ولشب 
آ زا دهستندا وقتی بجه‌ها به‌سن چهار 
سالگی میرسنداین آزادی خدادادی همم 
ازبین میرود . .. 

آ نشب هم همینطو رشدپس از مدتی که 
سر وصدا ها خوا بیدباااخا نمآ هستها زشوهرش 
پر سید : 

دخنوه‌خوا بیده ؟| م.. 

سیف الهیواشکی سرش را بلندکرد 
وبه رختخوا ب معصو مه خير ه شد و بعد با نجو | 
جوا ب داد : 

روشوبه‌دیوارکرده ... 

اگرنخوا بیده‌باشه‌چی ؟ 

- جوان ها زودخوایشان میبره ... 

سرفه‌کن به‌بین تکان مبخوره‌پانه , 
سیف اله‌دوسه‌با رسرفه‌کگرد ...۱ ما 


معصو مه عکس | اعملی نشان ندا د۰۰۰ ېې 


۹۳ زاغه نشین ها 


زن گفت : 
_ اسمشوصدا کن معلوم‌میشه .. 
سیف | له هسته دخترشوصدا زد : 
OT PETIT‏ 

جون جوابی نیا مدسیف اله خودش را 
بطرف زن کشید : 

ا لر ات فا و قفا بت 


پا دشا ه هم‌توخوا ب دیده هه . “ 
x 7‏ ۷ 


معصو مه بیدا ربود ...به قدرت فکر 
میکرد ...نا مزدش گفته‌بود" اگرنیا شی 

معصو مه نمید | نست جکا ربکنه ...۰ 
دلش نمیا مدبدقولي بکندا زطرف دیگسر 
میتر سید با یکمر ددر تا ریکی شب تن 
بما ند , ,. گرچه‌این مردغریبه نبود ۰۰٠۰‏ 
مرا سم‌نا مزدی آنها انجام‌گرفته ومنتظر 
بودندتکلیف خانه‌شا ن معلوم‌یشه تا 


زاغه نشین سا ۱ ۹۴ 


درا ارق کا 

معصو مه | طمینان دا شت قدرت بهاو 
دست نمیزند با ینجا ل‌تما م‌وج‌دش از 
شدت شوق وهیجا ن‌ونرس میلرزید . خدایا 
سا عت جنده ؟ ...۲ با بیداره‌یارفته 
خوابیده ؟ دبدیشت سرهم‌سیکار میکشه 
شا ددم کیا سا تیه ما کا یاو 
ما ما نز ودتر میخوا بیدندخوب بود ..میرم 
طوری نمیشهاگربخوادکاررابه جا های 
با ریک بکشاندالتماس میکنم ...قریان 
وصدقه‌اشن میرم میم قدرت من مال تو 
هستمد و سه هفته‌ دیگه هم‌صبرکن ,۰« 
آبروی من بازی نکن ...آبروی سنن 
آبروی خودنه. ..."درکنا ر معصو مه‌صدای 
خش وخش بلندشد ...شعبا ن ازاینطر ف به 
آنطرف بر شت وسرش | زروی تشک بزمین 
افتاد ... 

با لاخا نم‌باصدای آرام‌گفت : 


زا غه نشین ها 


۹۵ 
میشه! 

سیف ا له زیر لب فحش داد ؛ 

- تف‌باین زندگی | تمام‌کارها ی 
ما رذا لته‌اخوابیدنمان ,..بیدار 
شدنما ن خوردنمان ...خاک برسسری 
کردنما ن اهمها ش بدبختی يه .. کیا سم 
اینوزندگی گذاشته؟ ... 

با لاخا نم‌با دست حلوی دها ن شوهرش 
راگرفت وگفت : 

صدا توببربجه‌ها بیدا رمیشن ۰.۰ 
بگیربخواب فردا صبح زودبایدبیسدار 


که 


۔۔ چکا ردا ریم‌صبح زودبیدا ربشیم؟ 
- مگه‌حما م‌نمیکنی ؟| ... 
ب جرا ...تونتمیخوا دبلندبشی ٠...‏ 
خود م‌بیدا رمیشمآ ب گرم می‌کنم ... 
نی دی ةوا دای داد 
-اگرپیخمبرما میدونست یکروزی 


زا غه‌ها د رست میشه | ز خدا وند میخوا س ی 


۶ 


زا غه نشین عا 
زا غە نشین ها راا زغسل کردن ووضوگرفتن 
معا فى بفر مأ يك... 

با ااخا نما ستعفارکرد 

- مرداینقدرکفرنگو ...گنا هدا ره : 

- زن عزیزم‌وقتی بچه‌ها بیدا ربشن 
وپدرشان را لخت وعورتوی د دلشت به بینند 
گنا ها ست با حرفها ئى كە من میزنم و »۰ . 
ناشکری نکن ۵ ۰ ۰ 

زن وشوهرسا کت شدندودرآن رخوت و 
سستی که‌ییدا کرده بودندبخواب عمیقی 
فرورفتند معصومه ] را م‌وبدون سروصدا 
سرش ۳ بطرف رختخوا ب پدرومس] درس 
برگردا ند ...دید هر دوخوا بیدها سسدو 
نفس های آرامی می‌کشند . , ,وسوسه‌ای که 
دردلاشی بیدا شده بودقوت گرفت آرزوی 
دیدا ردلدا ردردلش سعله کشید ۰۰ .دلسسش 
خیلی بحال پدروما درش میسوخت بیچا رک 
طبیعی ترین حقوق زناشوئی آنها | 


زاغه نشین ها 
چه ترس ولرزی انجا م میگرفت | ... 
ثروتمندان | ختلاف زیا دی ESS‏ 


۷ 


بیجا ره ما درش چقد ربخودش فشا رمیا ورد 
که‌صدا یش درنیا یدا ۱.۰۰ حسا س زنا تسه 
ما درش دراثرفشا رها ی زبدگی ازبین 
را بت هرن وق با لے ووو کے 
مرده‌است ۰۰ 

معصو مه آ هستهه آ راما زرختخواب 
بلندشد , , ,چند نحظه نشست وبا دقت به‌پدر 
وما درش خیره شدتا مطمشن شودخوابیده- 
اندیانه ههه 

با مش تفا فلل کا سات ار 

اوراازدستش گرفته‌با شندنا راضی‌وداخور 
بنظار میا مدانگا رتوی خواب هم‌داشت با 
مشگلات زندگی دست وبنجه‌نرم‌میکرداء.. 
.| ما پدرش خر یف راه‌انداخته‌وقیافه‌اش 
راضی بنتر میرسید ... ۱ 

معصو مه‌با | حتیا ط ازجا باندشد... 


۹۸ 


زاخه نشین ها 


دررا آ هسته با زکردوا زلای دربه‌بیسرون 
خزید .. .با ران آ را م‌شده‌بودسناره‌ها ی 
که‌تک ...تک درآ سمان نمایان شده‌بودند 
به‌ خوسبختی مردم‌روی زمین چشمک 
میزدند , ۰ 

معصو مه کفش ها یش را پوشید . ..ولی 

یکدفته | زآ نها صر فنظر؟رد ۰۰.می‌تر سید 

صدا بکند وپدروما درش بیدا رشوند , , .یک 
جت کف با ره انتک با یش کرد ,نوز 
تردیددا شت برودیانه ۰ ,میترسید ما درش 
بیدا ربشودوبفهمدا زاطاق بیرون رفته 
وازآن بدتراین بودکه پدرش هم متوجه 
بشو د ‏ .۰ 

با همه‌اینها دلش را به‌دریا زدوراه 
افتاد... زوسط دیواری که‌قدرت خراب 
کرده بود عبور؟ردوپا ورچین پا ورجین 
تاجلوی اطاقی که‌قدرت می‌خوابیدرفت ؛ 
سرش را حاوبردوگوشش را به‌درچسبا ند 


۹۹ زاغه نشین ها 


که سکوت تما م‌شبها درا ین نقدد جمع شده 
بوددچا رترس وتردید عجیبی شد "آیادر 
بزنم؟,.. ..." شا یدقدرت خانه‌نیس ». 
#خدایاساعت چنده؟" ۲ سته‌صدازد: 
آقدرت ۰۰۰" مدتی معطل شدوقتی جواب 
نشنید چندضر به کوتا ه به درزدا زدورصدای 
پای بارس سک ها میا مد ,.,وسیاهی شب 
"ترس ووحشت زیادی توی قلب کوک 
معصو مه میر بخت ۰۰ .دستگیره را جرخاند 
نورضعیف چراغ نفتی ازلای دربه‌ بیر ون 
سرکشیدور وی صورت رنگ پریده معصو مه 
افتاد...قدرت روی تشکی که‌گوشه‌ایلا ق 
افتاده‌بوددمرخوابیده‌ولحا ف راتا روی 
شا نه ها یش کشیده‌بود ,۰۰ 

معصو مه با صدا ئی که خودش, هم‌بزحمت 
می‌شنید گفت : "قدرت ۰۰" 

قدرت دها ن ذره‌ای کردوبطرف دیگر 
بر‌گشت وطاق بازخوایید ,.. 

معصو مه‌با نوک پا دا خل اطا ق شد , .. 


oo 


زاغه نشین سا 
نزدیک قدرت رفت ۰۰.خم‌شدگوشش را روی 
قلب قدرت گذا شت وگوش داد ...قدرت 
درخواب نا زبودومرتب نفس می‌کشید 
معصو مه دستش را روی گردن قدرت ؟شید 
وضور ت ا ووا تو از داد قفوت ردقه 
ازجا پریدوگفت : پیشت ۱" 

معصو مه خند ید : ۱ 

- خیال کردی من گربه‌ام؟ , 

سب جرا دیرکردی دختر ؟ 

- منتظربودم‌بخوابند .. 

سب شب نشینی اک کا طول 
کشید ؟ 

- مادرم‌رخت شسته‌بودوداشست 
"لباسها را وصله میکرد هه۰۰ 

قدرت دست معصو مه را گرفته و بطرف 
خودش کشید ...۰ معصو مها عتراض ورد : 

- نمیا م‌روتشک | 

ب مگە‌تشک عقرب دا ره ؟ 


- توهستی | 


۳۹ زاغه نشین ها 


- مگە من عقرب هستم ؟ 

- فعلا نا محرمی وم 

- دوسه هفته دیگه‌صغه را میخوا نیم 
و محر م مییشم. ۰ ۰ ۰ 

- اونوقت تما م‌وجودمن مال تو 
درت دست به کمر مصو مها نداخت وا و را 
بطرف خودکشيد ,۰۰ .خوا ست لبها ی | ورا به 
بوسد معصو مه صو رتش راکنا رکشید وگفت : 

قدرت قول بده ,.. 

- چه‌قولی بدم؟ 

ب به من دست نزتی .. 

س.دختره‌ دیوانه ...توجالا هصممزن 
من هستی | 

- درسته | ما صیفه محر می به‌ یز 
کین 

معلوم میشه تومرادوست ندا ری . 

- این چه‌حرفی به ...اگهدوست 


نداشتم‌این موقع شب‌بااین همه ترس و 


لرزنميا مد مپیشت ا.... 

- پس جرا نمیگذاری به‌بوسمت ؟ 
تواگه‌راس میگی زودترکارخونه‌رانمام 
کن و عقدم‌کن ® ۰۰ » 

ب من جه تقصیردارم‌دختر . .اهرداری 
کا ررا تموم‌نمیکنه ...همش ماراسر 
میگردونه .... 
وفردا میکنن ؟ 

- ولی دیگه‌جیزی نما نده‌همیسسن 
روزها قبا له‌ها را میدن ... 
گردن قدرت . .خودش را محکم‌به| وفشار 
آنها را به بوسد ...بعدمثل کسی کهآ تش 
روی دستش گذاشته با شند یکدفعه خودش را 
ازتوی بفل قدرت بیرون کشیدوگفت : 


- قدرت جا ن من دیگه میرم .۰ 


۰ خبه ند . هو 

۱۰۳ و و سل = 

- باین زودی وجامیری ؟ هنوزینج 
دتیقه نشدهآمدی ؟ 

دلم‌شورافتناد...اجازه‌بده‌برم.. 
وقتی عةدشدیم‌دا نم‌توی بغلت میخوابم , 

دختره‌دیوانه .+ عقدکردن کا ری 
ندا ره ٠ ٠‏ همين ذُر دا عقد می‌کنم ,۰ ۰۰ 

تاا طا ق درست نکنی نمیشه ہ۰ 

- جچه‌فا یده‌داره ! هنوزنساختهای 


, .بخدا اگرصدنفرهم‌با شن 
همه را می‌کشم . . .چه حق دا رندبهآشیانه 
سعا دت من دش ته 

قد رت خیلی جدی ومحکم‌حرف میزد.. 
حرفها یش نشا ن میدا دکه تصمیمش را عمای 
خوا هد کر دار زد برا ندا م‌معصومه | فتاد ... 
باالتماس گفت . 


ار مت یتیس میت میس 2زا 

ران نمیا وی کن مسا 
این قیر ها ت ایرد مها ریق 
سفیدها ی محل برن توانجمن شهرکاررا 
کن باس ایکا وم ارف رت رخ 
سازمان | منیت وسربه‌نیست می‌گکنن ۰۰. 
تین کت فسات وکا سر کار 
نیس حرف حسا ب خریدا رندا ره ...کسی 
به‌حرف توگوش توخیال میکنی؟ ...این 
وکیل ووزیرها حرف حساب سرشون میشه ؟ا 

قدرت خنده تلخی کرد 

- راس میگی معصومه‌جان اما صبر 
من دیگه تما م‌شده ,,,آخه‌این جه مملکتی 
یه انی چه‌عدا لتی به ؟,.کجابریم داد 
بزنیم‌تویک اطا ق فسقای‌زن وشوهر وچبا ر 
پنج تا بجه قد ونیم ةد میخوابند ... 

معصو مه‌پر سید ۽ 

قدرت جا ن یک زاغه‌ای بخواهیم 


درست کنیم جقدرخرج داره؟ 


۵ سس _زاغه نشین ھا 

ب پا نصدتومان ۰>١‏ 

چی ؟ پا نصدتومان ا..اینهمه 
پول را بیا ر 

- سیصدتومان دارم ...صدوپنجا ه 
تومانش رابرای خریدتیرودرها کنار 
گذاشتم ...صدوپنجاه تومان دیگه را 
میتونم‌برای گج وگاه‌ومصا لح‌بدم ... 

- کافی نیس .:ه 

ب چاره نداریم ...بایدشروع‌کنيم 
همین فردا جها رتا تیربزرگ وچندتاتیر 


EE‏ ای تا مش تست 


کنیم بقیه‌اش جور ميشه , 
معصومه دوق زده‌پرسید : 
اا و 
ب بعله , ,دوتاینحره میگذا ریم ,.. 
- حموم هم درست می‌کنی ؟ 
- بعله . .یک گوشه زاغه راگود 
می کنیم وسیمان میریزیم ویک سوراخ 
هم برای آ بش می گذا ریم مبشه‌حما م ن., 


زاغه نشین سا سس ۶ | 

- هيح دوست ندارم توی دلشت خودم 
رایشورم . 

باشه عزیزم .,.بخاطرنویک 
بخاری هم میخرم ...صه‌پولش راهم 
نخورروزی دوسه سا عت بیشترکا ر میکنمو 
هرچی لازم داشته‌باشی برات میخرم .. 
| شكال کارما فقط اینه‌که‌زاغه‌رایسازیم 
بقیه‌آاش درست ميشه , وه 

مصو مه که لبریزا زشوق وهیجان بود 
ودرآسمان آرزوها واحلام پروازمی کرد. 

لباس زیرنایلون هم‌برام میخری! 

البته که میخرم عزیزدلم ,.. 

- قدرت جا ن سا زودهل هم فيارف ؟ 

- بعلەكەميارم...زورناهمميارم.ە 

سکوت کوتا هی بین دودلداده‌ ر 
قرا رشد ...پس | زچند لحظه قدرت پرسید : 
- چکا رگنم؟.,.فردا با پدرت محبت 


۹ 
کنم .۰ 


اوا تج تچ تمد[ | له تسف سا 

معصو مه نمیدونست جواب نا مزدشما 
جی بده ...بلا تکلیف بود ...شا نه‌ها یش 
رابالا انداخت ۰ 

- نمیدونم واله..,میگم این 
پا نزده روزه هم‌صبر کن به بینیم شهر د | ری 
چه‌حوابی میده .۰.. 

شهرداری چه‌جوایی اوەك 
الان سه‌سا له وه همش | مروزوفردا می کنن 
خا طرت حمع باشه هیچکس قدرت ندا ره 
زا نه‌ها را خراب بکنه ...با لاخره‌اسم ما 
"آدمه جان ماهم‌عزیزهاهالی اینجا 
مثل سقزبه‌گلها ی این منطقه چسبیدهاند. 
وتا آخرین قطره‌خونشان مبارزه‌خواهند 
کردوتسلیم نمیشوند ,, 

آخه‌قدرت جا ن سپورها ئی که‌ب] 
بیل وکلنگ توی محله می‌ریزندحرف حساب 
سرشا ن نمیشهاینها فکرپولی هستند که سر 
میما نند که مجرم‌ر | نمیشنا سندولی پشت 


۱۰۸ 


زا غه نشین سا 
سر هم فح دیدن ۰ 

ب ببین معصو مه | که بخوا هیمصر 
با لاخره هم‌حسرت وصا ل را به‌کورخواهیسم 
برد ...بکذا رفردا موضوع رابه‌ما درم‌یکم 
وکا ررا نما م‌کنیم .. . معصو مه تسلیم‌شده 
بود ...بنظرا و هم‌حق ا وخرت وة 
و عده فر موده به آ نها ئی که میخوا هد 
| زدواج ونندوخانه بسا زندکمک خوا مد 
کرد .»۰ ,حنما خداوندبه‌این دوعاشق 
دلدا ده رحم میکند ...نوع دوستی درقلب 
متصدیا ن | مرییدا میشودشهردا را زخراب 

آنوقت است کهآ فتا ب جوردیگری بث 
محله‌حابی آ باد دی‌تابد ...درختان 
با دا مجو ردیگری گل‌میدهند ...کودک ها 
جوردیگری توی ؟هواره‌ها یشان گریه 
گنت و 


۱۰۹ سس نت نت 2۳ ند نشین ها 


خوش بدرون کشید , . ,که می‌پر سید : 


- جی میکی معصو مه ...موافقی یا 


¢ جوا ب بده . 


٠: نه‎ 

ث دا رم فگر یکتم ۰۰ہ 

- عزیزم‌دیگه‌فکرندا ره ...یا زاغه 
میت توا ی Ela‏ 
را هم متل بقیه‌خراب می‌گکنن ۰ توفقط 
کو تک یا ها 

معصو مه‌با شرم‌ونا زجواب داد : بعله ‏ 

قدزت معصومه را محکم‌توی قالش 
گرفت وبوسه‌ای طولانی روی لبهای او 
کا شت ۰ 

ب فردا به ما درم‌میگم ...میخوا هی 
توهم به ما درت بگو ... 

ریا شه وو 

- ازفرداهم‌کارساختن زاغ درا 
شروع می‌کنم ۰ ۰ . 

سس منم کمک میکنم , : 


زاعه ند نشین ها ۰ ۱۱ 


E وا تگی‎ TEE 
ام‎ 
. دوش نوبیفتنه‎ 

- هیج غصه‌ندا ره ...یک رفیقسی 
دا رم‌نجا ره فردا میرم‌پیشش سفا رش میدم 
دوتا پنجره‌بسا زه ...یک صندوق چوبی 
بزرگ هم میخرم میدم‌در زا غه را بسا زندا 

- درزاغه‌ما با یدبزرگ باشه‌ها ... 

- بزرگ جیه ؟ مدل‌د رقلعه میسازم *. 

- خب ...دیگهە‌بگوعزیزم ۰ 

بعله ...جها رتاتیربزرگ هم 
میخرم‌برای اسکلتش .۰ ,یو لت ان خیلی بشه 
صدنومان | 

معصو مه پر سید ,۽ 

كت يوا رها یش چی EE‏ ۳ 

راشای نون کرد . 
مثلى است معروف میدن "عشاق اطراف 


| ۱ سس زاغه نشین سا 


راچها ر دیواری احساس می‌کنن | "ما هم 
ساختن دیوارها را فرا موش کرده‌بودیم ۰ه 

دیوارها جقدرخرج داره؟ 

سے ا نا او بد: 
خا کش راا زتوی با غچه برمیداریسمده 
پا نزده‌تومان کا ەه میخریم‌دا خلثر میز نیم 
وروی"توفا ل"ها را هم‌کل اندود میکنيم ۰۰ 

معصو مه با سا دگی پرسید ؛ 

اینهمه‌یول داری ؟ا 

بعله ,..هرجی هم کسرآ] منداز 
کا رخا نه مسا عده می‌گیرم ۰۰ . 

خرج عروسی چی‌میشه ؟ 

- راستی خرج عروسی یادمان رفته 
بود.. .پنجاه‌تومن هم‌برای مطرب ها 
كارو کاو 

لباس من چی ٠‏ 

- برای |ونم‌یه‌فکری مي‌کنيم ۰۰ں 

- قدرت جا ن ...فکرلباس مرانکن, 

E 


_ توفقط بارچه سفیدیکیر ...من 
خودم میدوزم ۰۰۰ 

- تقریبا جقدرپارچه میخواهی ؟ 

چهارمتر "نافته آبخرکافی یه ... 
ازاون ارزان ها بگیرمتری پنج شیش 
تومانی .. 

ب باشه ...بيست وپنج تومان برای 
ای ا بان ا ا 

- اکرپول نشد مطرب هم‌نمیخوا هيم ‹ 

آخه , ,توخیلی دلت میخواد ۰۰٥‏ 

فکرکردم‌جراپولمان راحرام 
ا 
بدهیم‌پشتبا م‌رادرست کنیم‌زمستان چکه 

صورت هرد وتا یشا ن خندی هد ١۰ں‏ 
لبخندی که‌انسان ها پس ازامضای بک 


زاغه نشین‌ها 


۱۱ 


قرا ردا دخوشبختی میزنند ,, 

قدرت | زسوراخی که‌میان دیوار 
بودیسته‌ای را که نوی پا رچه پیچیده شده 
بودبیرون آ ورد ...تندوتندیا رچه را 
شکافت ...یا کتی راکه‌داخل روزنامه 
بوددرآ وردبادست های لرزان ویرهیجان 
پا کت را با زکردمشتی اسکناس مچاله 
لوی ررد مفو ما رنت و کین 

ب ببین ...همه را خرج تومی‌کنم , , 
سیصدتومان تما م‌یرای عروسی جمع 
کردها مههه 

معصو مه‌با اینکه‌تا آن, لحظها ینهمه 
پول یکجا ندیده‌بود ...با خونسردی جواب 
داد .۰ 

- قدرت جا ن چه‌لزومی داره‌یول - 
ها تویه من نشون بدی من ازروزاول به 
توا عتما دداشتم ...بودن یا نبودن پول 
انرق نداره ... 
قدرت برای بوسیدن اب ها ی‌معصو مد 


۱۴ 


زاغه نشین سا 
تا ب وتوانش راا زدست داده‌بود ...اما 
جرا ت نمیکردحرفی بزند ...شانه‌های 
معصو مه را گرفت وگفت : 

- قول میدی فردابامادرت صحبت 
ES‏ 

معصو مه یا ا شا ره‌سرجواب مثبت داد .۰ 

- خا طرجمع باش ...قولم قول است 
فعلا ولم‌کن برم ۰ :میترسم‌پدرما درم‌شک 
تفه و 

معصو مه | زجا بلندشد , , ,قدرت گفت ۰ 

- منم‌تا کنا ردیوارمیام ۰ه 

نه‌نمیخوا دبیا ئی .۰ .من خودم میرم , 

معصو مه خدا حا فظی کردوراه‌افتاد» 
قدرت | زپشت سرا ورا تما شا میکردولسذت 
یه( بات 

ستاره‌ها ئی که سرشب نوی آسمان 
بودنددرپس | برضخیمی که‌روی محله حلبی 
آبا درا یوشا نیده بودگم‌شده بودندوباران 
نم‌نم میبا رید ۰ ۰. 


۱1۵ زاغه نشین ھا 

معصو مه با احتیا ط ازکنارکودالهای 
آب پیش میرفت ..می‌کوشیدکوجکترینن 
اک کا ۳ 
می‌لرزیدومرتب زیرلب دعا میخواند 
مبا دا بد روما درش بیدا ربشوندورسوا ئی 
با ربیاید... 

حلوی درا طا قتشا ن که ر سید جند (حظه 
ا یستا دقلبش جنا ن بشدت میزد؟ه معصو مه 


میترسیدا زصدای آن به رازش پی ببرند . 
بااحتیاط دررابازکردوبانوک با 
داخل شد...لحاف ازروی شعبان نار 
رفته بودوبدن ااغرواستخوانی اوبیرون 
افتاده‌بود...لحاف راروی برا درش 
کشید و زیر حشمی نگا هی به رختخواب پدرو 
ما درش انداخت ..هردودست درآ غوش هم 
به خوا ب عمیقی فر ور فته بودند معصو مه 
آ هسته وآ را م‌توی‌رختخوا بش درا زکشید .. 
هنوزهم لدت دیدا ریا ردرفکروا ندیشها و 
با قى بودوهیجان والتها یش فروکسسش 


11۶ 


زا غه نشی ها 


نگرده‌بود ... 

ر عدوبرقی که‌دربیرون زداطاق را 
روشن کردوا زصدای بارانی تندکهروی 
حلبی های پشتبا م میریخت انعکاسی ترس 
آورتوی اطاق پیچید , .. 

معصو مه سرش را زیرلحافب ب .رد... 
نمیخواست آ را مش روح اوبااین آ هنک 
آ زا ردهنده‌خراب بشود ... 

طولی نشیدجکه‌ها ی با ران | زسقف 
شروع به‌ریزش کرد ..دانه‌های جکها بندا 
روی سروصورت بدرش, ریخت واورا]زخواب 
خوشی که مبدیدبیدا ر کرد .. 


۱ ۱ ۳ ۹ 
صدای غرو غریپدرش راشنید : تف به 


سبیسنسیم ۰ 9 
بعدصدای بجه‌ها بلندشدوه‌از جکه 


شکا بت می‌کر دند . . ۰ معصو مه هما ندلور که 


رش 


سرش را زیرلحا ف کرده بودخودش رابه 


۷ ج سح ز | عق: تسیر ها 
| ودرفگرفردا بودنمیدانست مطلب راجه 
حوری به ما درش بکوید ...ا زاین میشرت 
سید که پد رش با عروسی آنها مخا لفت کند . 

جندبا ربه‌ گوشه وونا يها ززبا ن پدرش 
شنیده بودکه دختر زیبا یش را بهمه‌کسسس 
نمیدهد ...زیبا ئی جشمکیر معصو مه وتن 


زیا دیدا شت .۰ ..خیلی هابرای بلعیدن 


این لتمه‌جرب ونرم‌دندان تیزطکسرده 


بودند ...همین مش‌ها دی بقال محلسه 
حا ضربودبخا طر معصو مه ده هزا رتومان شیر 
بهاء به پد رش بدهد وده‌هزا رتومان همم 
خرج عروسی بکند ...| ما سیف ا له حیفش 
آ مده بوددخترزیبا یش راا رزان بفروشد ۰ 
خدا یا نکندقدرت راحواب بگوید .اسر 
جه پد رقدرت جند با رجدی وشوخی ازدواج 
آنها را مطرح کرده وقول وقراری همیا 
پدرش گذا شته وهمه‌یا هل محل آنها را 


٩ .۰ 


زاغه نشین‌سا سس ۱۱۸ 


وقتی فضیه‌جدی میشودپدرش "ده در 
بيا وردیاشرایط عروسی راآنقدرسخست 
بگیرد که قدرت مجبور بشود عقب نشینسی 
کند..۔ 

صدا ی پد رش که با عصبانیت‌داد 
می‌کشیدا وراازاین خیالات خوش بی رون 
کشید: 

کک کے 
باندشوا زحات ۰..داره‌سیل مياد .ں. 

معصو مه‌سرش راا ززیرلحاف بیرون 
آ و ردودیدهمه‌جا | زجګه‌ خیس شده .... از 
سقف مثل آبپاش آب میریخت | 

ما درش دا شت رختخواب بچه‌ها را بسه 
کنا ردیوار می‌؟شیدو فر میزد : 

پس تف ...لحاف بچه‌ها مثل انگ 
اھ کی کی غق دخ نا س کیک کت 

معصو مها زجا بلندشدورختخواب 
بچه‌ها راکنا ردیوا رکشیدند . .بجه‌های 
خواب آ لودا زدنیا بی‌خبر مثشل مست هاا 


ی ي هوجو غ 


تلو . تلومیخوردند شعیان ازسر ما 
مشثل درخت بید می‌لرزید ...ما درودختسر 
بجه‌ها را خوا با ندندوکت سیف‌الدراروی 
آ نها | ندا خنند 

با لاخا نم‌کفت : 

- دخترحان توهم‌ما نتوی مرا 
بیندا زروت سردت نشه . 

معصو مه خوا بش نمیا مدولی سرا ی 
ای د کنو کا خرهاش کک 
نمیکرددرا زګشیدومانتوی مادرش را 
روی سرش کشيدا 

سیف اله‌گفت ٠‏ 

سا مورسین دزی سای 
احمقی هستند .. .بیخودی میخوا هد 
خانه‌های ماراخراب کنندا 

یا روها خیال می‌کنندخراب کردن 
خانه‌های ما هنراست ! حیف ازآن بیل و 
کلنگی که مبخوا هندبه‌دیوارهای ما 


زاغه نشین‌ ها سس ۱۲۰ 


با ااخا نما زسخنرانی شوهرش عصبا نی 


ب مرد.: ,حرف زیا دی نزن ...صد 
دفعه گفتم یک کمی موم‌بخر وسورا خحلبی‌ها 
را بکیرگوش ندادی ...حالا داری نوحه 
راک ی کے 1 

سیف | له خنده تلخی کرد : 

- زن کارها با موم‌واین حرفها 
درست نمیشه ۱...۰ صلش خراب است .شا عر 
گفته . 
"خانها زیا یبندویران است .خواجه در 
بندنقش !يوان است | 

با لاخا نم‌بیشتر عصبا نی شد : 

- ترا بخدا بگیربخوا ب شعرخوا ند 
تت رابگذا ربرای عمه‌ات | 


کجابخوابم؟ دراین جزیسره 
| 


دریائی جا ئی برای خوابیدن د 
,بگذا رااا قل باشعردلمان خوش با تد مد 


نشنیدی ."ا گرآرزوهای پوج فقرانبا شه 


۱ 


یکروزهم‌نمیتونن زندکی بکنن . . 
زن با عصبانیت جواب داد 
سیف | اهبا خنده‌جواب داد . 


معصو ده دجا روحشت شد میتر سید ؟9ت و 
قهر ودعوا را ه‌بیفتدوکا را زدواج اوخراب 


شودا ۵ © 
| لحمدا لله بخیرگدذدشت وسسدرش 


فال جوف را ت بو 


1 ۷ #۷ 


زاغه نشین ها ۱۳ 
فرداصح هوا آفتابی شددرمحله 
حلبی آ با دا زصیح زودجنب جوش زیا دی 
آ با زگشت .۰ .مردهاآ ما ده‌رفتن به‌سسر 
کا رها یشان شدند ..۰,مردهای این محلسه 
بیشتر دستفر وش بودند ۰ ,.عده‌ای یا لوده 
درست میکردند ۰ ۰.عده‌ای نان کساج 
می‌پختند , , .بعضي‌ها حلوا شکری میف._روت 
ختند عده‌ای هم‌چرخ دستی داشتندومیوه- 
ها ی قصل رانتوی چرخ ها با رمی‌کردندو 
کها زهمه‌خوش شا نس تربودندتوی ادا رات 
وشرکت ها به‌کا ردربانی ومستخدمی و 
بدا ربا شی ورفتگری شهرداری اشتغال 
کا ند و 
دا دگستری بودنقش ریش سفیدوکلانتر 
محله را بعهده دا شت | ۾ ن ۱ 


زاغه نشین سا 


هر مشکلی که‌برای اهل محله پیش 
میا مدفوری پیش میرزا محمود مید ویدند 
کتک کا ری زن وشوهرها !۱.۰ خن سلاف 
همسایه‌ها روی دست میرزا محمودحل میشد؛ 


۱۳۳ 


E‏ سس 
میدا نست تکیه کلام و حقوق مدنی " بود 
روزی صدباراین کامه‌راتوی حرفها یش 
قاط لی میکردوتحویل اهل محل میدادا , 
تما م هل محل مجبوربودندبه میر زا محمود 
سلام بد هند وتتظیم کنند . .هركس احترا م 
اورارعا یت نمیکردمیرزا محمودبالهجه 
مخصوصی | ورا سر زنش میکردومی‌گفست : 
" فلانی توا زحقوق مدنی بوئی نبرده‌ای ۱» 
با اینکه همه میدا نستند میر زا محمود 
دربا ن وجاروکش آقای وکیل است وحتی 
با غجه‌خانه‌ی | ورابیل میزندونان و 
گوشت برای اومیخردولای ب_روی او 
دوسه تا پوشه زیر بالش میزدودرحا لیکه 


زاغ نشین ها سب ۱۲۴ 


سرش را با لا گرفته وسینه اش را جلو میا ورد 
پیا ده‌توی محله را ه میرفت وبرزمین و 
زما ن فخر میفروخت ۰۰ 

آن روزصبح سیف اله جلوخانهاش 
مشغول بادکردن لاستیک دوچرخه‌اش بود 
تاسینی زولوبیارابرای فروش به‌کوجه 
وخیا با ن ها بیرد که چشمش به میر زاافتاد» 
یاقا اقا مایق کنخ 
غرا ئی سلام‌کرد : 

- سلام‌حضرت آقای وکیل ... 

میرزا محمودبا خوشروشی جواب داد . 

ال ا فا تآ أ 
الان ورات 

الحمدالهبدنيسر ...ميخواستمم 
سئوالی بکنم ... 
د نگوا فا جا ن 
- آقای وکیل کا رخرابی خانه‌های 
ما جی میشه ؟... 


میرزا محمودبادی به غبغبش | ندا خت 


۵ سس زاغه نذین تا 


وجواب داد : 

چندبا رکفتها مطبق قانون مدنی 
حق ندا رندخراب کنند , 

- جدلورنمیتونن ؟.۰ فقط ۵اروزا ز 
مهلت ما با قى مانده , .. 
خا طرجمع باشين .. 

- خداکنه اینجورباشه.. 

شهرهرت که‌نیس ...ما پول دادیم 
خانه‌سا ختیم. . مه میتونن بەحق ما 

- زنده‌باشی آقای وکیل . 

سیف | له با هیجان پرسید . 

- قراربودبریم‌پیش شهردا رچطور 
سک 

اگریگویدبایدخراب بشه "تايف 


C 


و جح ج ججج ص ۵ 
چە حدی دا رد ؟ مملكت قانون 
دا ره ...یکی دونفرکه‌تیستیم ...اهل 
یک. محل راکه‌نمیتونن بیرون کنن ۰.. 
اگرا تحا ددا شته‌با شیم‌تما م‌کا رها درست 
میشه ۰ 
- خداوندالرحم‌الراحمین است .. 
ت ا لبته بر منکرش اعنت ۰ سر بسد 
سرکا رتا ن وخیالتان راحت باشها مروز 
هم‌کارها ی من زيا ده‌دوتا پرونده‌طلاق 
داریم! فک پرونده تل عمددا ریم 
که‌با یدهرطورشده | زا عدا م‌نجا تش بدیم . 
میرزا محموداشاره‌به‌ پرونده‌ای که 
زیر بغلش بود کر د و | دا مه‌دا د .۰ 
يا روا عدا مییه ...با یدیبرم‌دا دگا ه ۰ .. 
خدا حا فظ میرزا محمودچا خا ن میکردو 
دروغ میگفت پوشه زیربغلش پرازجند 
برگ روزنا مه‌با طله و کهنه بود ...اینو 
هم‌خودش میدا نست هم‌مردم‌با اینحا ل هر 


۷ سس زاغه نشین ها 
روزپرونده را محکم‌زیربنل میگرفت وی | 
ذست وقیافه‌ یک وکیل نوی محلاسهراه 
موأ فتا دا ... 

میرزا محمودرفت وسیف اله‌بطرف خانه 
اش برگشت ...درا ثربا رانی که‌شب قبل 
دیوارهای گلی زاغه‌ها را خیس کرده‌بود 
وبرا ثرتایش آفتاب بخا ری‌کها زدیوا رها 
بلند میشدبویآشيانه پرند؟ان‌رامیداد. 

سیف اله‌نفس عمیقی کشیدسینه‌اش 

راازاین هوای ثازه‌برکرد۰..بانگاهی 
که‌حا کی از علاقه وا شتیا ق بیش ا زد 
بودبه دیوارهای زا غه‌خیره‌شد وبه‌یاد 
خا طرات گذشته‌افتاد...بیجاره‌زسسش 
موقع ساختن این زا غه چقدرزحمت کشید 
وتقلا کرد ...چندین با ردستش را خرده 
شیشه وسنگ وکلوخ زخمی کرده وخون‌جا ری 
شد ...ولی آن زن سا زگا رونجیب عین 
خیا لش نبودمی‌گفت : خانه یم اا . 
آشیانه‌ی‌ما ... هنوزدردشیشها زروی 


زاغه نشین سا ۱۳۸ 
انگشتان لافرواستخوانی اوالتیام 
نیا فنه وخستگی کا رشبانه‌روزی | زتنش 
خا رج نشده که ما مورین شهرداری هرروز 
برای خراب کردن زا غه‌ها به محله میا ند 
وبا بیل وکلنگ اهالی محله‌را تهدیسد 
میکنند ...جرا ؟, ,جرا ؟,,جرا..؟ 

بالاخا نما زتوی اطلاق شوهرش را صدا 
زد : 

- بیاصبحا نه بخور ... 

سیف ایتا فک کید اقا وي 
شنیده ...1 مانه زنش بودکها وراصدا میزد 
با خودش گفت : 
۲ ینطور که معلومه‌نا شتاحاضرها آی] 
زنش برا ی‌صبحا نه چی درست کرده؟ تف 
خانه که‌جیزی نبود ؟,,* 

" نه‌عدس ۰ ..نه‌روغن ...پس چی پخته 
لابدیک جیزی نوی سفره‌گذا شته که مرا صدا 
کرد؟! ..حیف ا زاین زن که‌گرفتا رفقسر 
ونداری من شده! ... زن کا ردان ولابقی 


۱۳۹ زاغه نشین ها 
يها گر وسیله دا شت میتونست یک هنسگ را 
اقا کته و 

وقتی داخل زاغه‌رفت دیدتوی دست 
هرکدا م۱ زبچه‌ها یک سیب ز مینی پخته هستا 


زمینی ها هستند ۰.. 

با لاخا نم‌یک سیب زمینی بزرگ راکه 
پوست کنده بودبه شو هرش تعا رف کرد ؛ 

س بيا : این سیب زمینی رایایک 
لقمه‌نان کها زدیشب ما نده‌بخور ...تا 
قوه‌دا شته‌با شی وبتونی نوی کوچهها 
وخیا با ن ها راه‌بری ۰ 0 0 

سیف | له با شا دی وذوق دست ها یش 
رابهم‌ما لیدوجواب داد: 
حم لث زر وس ۰ صبحا نه‌شا ها نهدا ریم !: 

نمیخوادمتلک بگی بخوروخدارا- 
شکرکن ۰۰..وقتی نمک روش بپاشی نوی 
دهنت مزه‌ی تخم‌مرغ میدها| آب هم که جر عه 
جر عه بخوری جای چا ئی را می‌گیره| یک 


o 


زاغه نشین سا 
لقمه‌نان را هم‌به‌خیال کره‌ومربا بخورا 
دیگه‌جی میخواهی؟ 
- هیچی زن ۰..خیلی هم‌ممنونم , ,فقط 

ازکا رها ی توبه حیرت میا فتم , .. . 

سیف | له کمی نمک روی سیب ز میتی 
اش پا شیدنصف آن راتوی نان گذاشت 
وتوی دها نش بردوبادها ن پرگفت : 

مژده‌بدین ..خانه‌ها را خسراب 

معصو مه پیش | زسا یرین ازشنیسدن 
این خبرخوشحال شد ...وبشکرانه‌ابنن 
نعمت نصف سیب زمینیاش را به‌شعیان 
داد...رمضان گفت ۰ ۱ 

آبجی یمن نمیدی ؟..باشها .. 

سیف | له نصف بقیه سیب ز مینیاش را 
بطرف رمضا ن درا زکرد : 

- بيا . .منم نصف سهم‌خودم را به و 

وقتی سیف اله نصف سیب زمینی رابه 


۱۳۱ 


زاغه نشین ها 
پسرش د! د منوحه شد ز نش سیب زمینی ندا رد 

ب سیب زمینی شما کو؟ 

ب من خوردم ... 

شعبان کوچولوگفت : 

باباننه‌دروغ میگه ,.ا ون سیب 
زمیشی نخورد , 

سیف | له خم‌شدنصف سیب زمینی رازم 
جلوی رمضا ن بردا شت گذا شت جلوی زشش 
گفت ۰ 

- برداربخور ه 

گفتم‌من خوردم . 

- مابرای پدرومادرمان جه 
آرا مگا هی درست کردیمکهاینها یرای ما 
درست کنن !4 برادرسیمت را بخوخدای 
بحه‌ها بزرگه أا 

با لاخا نم‌نصف سیب زمینی رابردا شت 
آن را دوقسمت کردیک قسمت راتسوی 


دها نش گذا شت ونصف بیشتر را بەرمضان 


زاغه نشین سا ۱۳ 
ET‏ 

معصو مه پر سید : 

باباجان کی گفت خانه‌ها را خراب 
نمی‌کنن ؟ 

میرزا محمودوکیل گفت ... 

معصومه نوی دلش گفت: وقتی عروسی 
کردیم‌یک جفت جوراب برای‌میر زا محمود 
می‌بافم ۰.۱ 

سیف ‌اله خرین سیگا رش راروشن 
کردوبه زنش گفت : 

- من میرم .۰.۰ 

با لاخا نم پرسید : 

- بجه‌ها ظهر چی بخورند ؟ا 

خدا وندا ...این چه‌ستوال تلخیاست؛ 
"بچه ها هرچی بخورند؟ "سیف ‌اله‌کمی 
سوا ددا شتولی جواب دادن باین سخئوال 
| زمسا ئل دانشگا هی هم‌سخت تربود..نوی 
خانه‌جیزی نبودکه بچه ها بخورندسیف اله 


دستش را توی جیبش بردپولی را جرا 


۱۳۳ 
خریدن زولبیا با میه‌کنا رگذا شته‌ سود 
بیرون آ وردشمرد ...همها ش بیست وپنج 
تومان بودا ..بااین پول بزحمت 
میتوا نست سینی‌زولبیا را پرکندوتا عصر 
توی کوچه وخیا بان ها پرسه بزندوبا فروش 
تما مآ نها شش .مهفت توما نی دربیا و ردا 

پولها را دوسه با رشمردا ..سەچها ر 
با ردستش را جلوبردعقب آوردجاره‌ای 
نبودبجه ها ذلهرنا ن میخوا ستند ۰ ..سسه 
توما ن ا زپولها راجداکردوبه‌زنش داد: 

بگیر ...برای فلهریک چیزی بخر .. 

با لاخا نم‌پول راگرفت وبغض الود 
گفت ۰ 

- زن بخداندارم,.. 

ااا قل یک توما ن دیکه‌بده‌دوش ] 
فرع E i‏ 

سیف | له یک توما ن دیگه به‌زسسش 


داد : 


زا وو شتسد ۷ 

به‌نا موسم‌قسم‌ندا رم ۰ 

شعبان دامن پدرش را گرفت : 

باباجان دوقران هم بسمن ید ۵ ۰ ۰ ۰ 

یاو اتات ها وک 
دعاکن | مروزتمام‌زولبیاها رابفروشم 
ميد م :.. 

سیف اله‌بااشاره چشم وا بروبه رجب 
فهما ند که ته سیتی رابه‌اومیده ...رجب 
قضیه را فهمید و گر .و ۰ .کر , «خندید ۰ 

سیف | له خداحافظی کردوازخا سه 
بیرون رفت ۰.زن وبچه‌اش جلوی درآ مدند 
وا ورابدرقه کردند و هه 


۳۵ زاغه نشین ها 
گرفت وراها فنا دد رحا لیکهبجه‌ها بشت 


وفتی پدردورشد...بالاخانمبښه 


دخترش گفت : 

ب ياللەدختر ..بەجنب .ست ر 
لحا ف ها را بشکا فیم‌وتوی آفتا ب بهمن 
کنمخشک بشه ما شا ء | لهآ فتا ب | مروز مشل 
آتش میمونه ..مواظب باش نخها ئی راکه 
می‌شکا فیم‌دورنیندا زی ..بایددوس‌اره 
لحا ف ها را به‌ دوزیم... 

ما در ودختر مشغول شکافتن آستسر 
لحا ف ها شدند , .۰ معصو مه هیجا ن زده‌بود .. 
کا تین 
داشت ۰.با لاخا نم‌با | ینکه متوجه تغفییسر 
حا ل دخترش بودامابروی اونمیاآ ورد... 
منتظر بو ددختره خودش حرفی بزند ۰ . 

با ر ف نبا ورا ترس 
وتردیدگفت : 


مادر ههه 


۱۳۶ 


زا غد he‏ بر ها 


- یه‌جیزی میخوام‌یکم ... 

ب نمیخوا م‌بچه ها بشنفن . 

نون خواب بدی دیدی ؟ا 

ةا ر 

با لاخا نم‌به بچه ها جات .۰ 

- بریدنوی کوجدیبازی کنین ... 

بچه‌ها با پا ی برهنه‌دویدندتوی کوجه 
وبا لاخا نم‌با خنده مخصوصی کفت .۰ 

ب خب .دخدر مبگو به بینم چه خبر ۵ ۱ 
سرش را بطرف پنجره برکردا ندوکفت : 
حوا ستکا ری بفرسنه . 

بالاخا نم‌هیج عکس العملاى نشان 
نداد .. خیلی آرام‌وخونسردجواب داد: 

= مید و دسدم‌دحترم ۰ 

- ازکجا میدونستین ؟| .. 


۱۳۷ 


4 ۰ ه 


بودی پیش قدرت 

سرتا پای معصومه‌به لرزها فتا دوعرق 
سردی به‌پیشانی اونشست ,با لاخا نم‌بدون 
توجه به تغییرحال دخترش ادامه‌داد: 

ولی جون به‌تواعتمادداشتمو 
میدا نستم‌خودت را حفظ می‌کنی شتا لست 
نیا مدم .من قدرت را هم‌خوب میشنا سمو 
مطمتنم که ترا خوشبخت مبکنه ...درو 
ما درش همآ دم‌ها ی خوبی هستن ... 

معصو مه که | زحرفها ی ما درش قوت 
قلبی پیدا کرده‌بودگفت : 

- سیصدتومان هم‌پول داره ... 

ب بسیا رخب کا فيیه .. 

ما میخوا هیم‌خانه‌بسا زیم ... 

با لاخا نم‌موها ی دخترش رانوا زشکرد 
ومنل تما م‌ما درها چشما نشریرا زا شک شد : 

- برودخترجان ...لاا قل تویکنفړر 


۱۳۸ 


زاغه نشین سا 
برسانم ,هه 

م‌صو مه هیجا ن زده‌گفت : 

- ما در میخو ا هیم‌تو عروسی‌ما مطرب هم 
با شه! 

- نه‌دخترجان ولاخرجی نکنین ۵ ۵ 9 
برای چیه ؟تودخترکی‌هستی قدرت پسرکیه:؟ 
برای‌جییه ؟تودختر گی‌هستی‌قدرت پسرکیه ؟ 
بخورند ؟با این پول یک پریموس ودوسن, 
آ دم‌به یک قران ل خا سخ ات ند 
قدرپول رومیدونه .۰.۰ ۱ 

معصو مه دست ما د رش را گرفت وبوسید. 
| ینحا و و 9 

بت: ان ۰ «خوش آ مدن 0 0 ۰ 

- پدرم‌جی ؟ اون موافقه؟ 


جرا موا فق نبا شه ؟قدرت پسرخوبی 


یه ۰..پدرت هم‌راضی ميشه , .. 

هقی دا و 

ب چی به‌دخترم ؟ا ۰۰۰ 

- قدرت قول دادبرای رجب روپوش 

مد ر سه بخر ۵ و ه 

با لاخا نم‌خنده تلخی کرد : 

- دخترم‌فقط دردروپوش نیس ..توی 
این خونه‌دردوناراحتی خیلی زیاده..: 
توکا ری باین کا رها نداشته‌باش ...از 
حا لاهم‌شوهرت رانا را حت نکن ۰۰.پیژا مه 
کهنه پدرت را می‌شکا فم‌رنگ میکنم‌برای 
برادرت روپوش میدوزم ...فقط دعاکن 
تن ماسالم‌با شه بقیه کا رها درست ميشه .ه 
وقتی بفکر مریض شدن بچه‌ها میا فتم‌ تنم 
میلرزه ..برای آدم‌های فقیریک تب 
نا ۵۵ا زسرطا ن حرا ره 

با لاخا نم! زجا یش بلندشدقطرها شکی 
راکها زنوک دما غش جا ری بودپاک کردو 
گفت ۰ 


زاغ ی ب ا 


- پاشودخترمآسترلحاف‌ها راببریم 
توی آفتاب پهن کنیم , .. 
1 1 ۷ 
عصر هنگا میکه سیف | لە بخا نه‌ بر گشت 
ازناراحتی وعصبا نیت نزدیک بود منفجر 
شودا گرکا ردبها ومیزدندخونش درنمیاآ مد 
بعدا زیکعا لمه سک دوزدن وفریا دکشیدن 
توی کوچه‌ها وخیا با ن‌ها فقط نصف زولبیا 
وتا متة ها وا قرو ە نودو 
بمحض | ینکه قد م‌بخا نه‌گذا شت آ هو 
ناله‌اش بلندشدکه‌به‌زمین وزمان فحش 
میدا دونا سنا می‌گفت : 
"تف با ین شانس ...نظرلطف خدا هم 
آ وما ت گشته‌دیکه زندگی بها خرا ماست::* 
ازسالها پیش بجه‌ها عا دت دا شتند بمحصض 
اینکه‌پدرشان بخانه. میا مدبا سرعت 
ارف س ولتت با مه وة وا گی 
سینی خالی بودبچه‌ها خوشحا ل میشدند 


|۱۴ سس زاغه نشین ها 
م اتسد يد ران كام زول او 
با میه‌ها رافروخته‌شنگول وسرحال است و 
تما مبه‌جان سینی زولبیا میا فتا دندوبا 
انگشت شیره‌ها ی ته‌ما نده‌ سینی راپاک 
می‌کردند ولیس میزدندا 

برعکس اگرزولبیا ها فروش نرفته و 
ما نده بود میدا نستندهم| زغذای گرم‌خبری 
نیست هما زلیسیدن ته سینی محر و مند و هم 
نوش جا ن کنندا بهمین جهت | زجلوی چشم 
پدرشان می‌گریختند وخودرایک گوشه‌ای 
مخفی می‌گردند . 

آن روزهم‌طبق عا دت هرروزبمض 
بیرون دویدندولی با دیدن سینی زولبیا 
جا يشا ن میخکوب شدند! 


زاغه نشین ها سس ۱۴۲ 


شعبا ن کوجولویفض ورده‌وناراضی 
بطرف ما درش دویدو کفت ۰ 

ع ارت اة ررر 

بالاخا نما زشنیدن این زنک خطر 
لر ربدا ما برای آنه وهر رآ رامش 
به‌سربچه اش دا دزد .۰ 

ب خفه شوبجه وه 

سیف ا لها عتراض کرد . 

اا برا ف کت ارا جت م 
نتونستم زولبیا ها رابفروشم ...۱ زبسکه 
چها رطرف شهر را مثل بابوی با رکش دور 
زدم‌پا ها م بله درآ ورد ...هرجا كەخيا ل 
یکنی رفتم , , .جلوی مدرسه بچه هاه :۰۰ 
میدان فوتبال جلوی گا راژها ,..انگار 
درروزی ما راباگل ميخ های بزرگ پرج 
کرده‌اند صدا مشتری میا مدنگ ےتا 
میکردو میرفت ...بخداقسم‌اگربخاطر 
شما ها نبودده بیست نفرراا مروزناقص - 
الوت كردم ا ماسر کم تک ره 


۴ ا د غو نصا 


لاا قل دویست تا متلک | زدختر شف ا و 
ژیگولوها شنیدم . .یکی نبودبهشون بکه . 
"تخم‌حرا م‌ها به‌شما چه مربوطه که زولبیا ها ی 
من خرابه‌با خاک روش نشسته , ,نمیخوا هی 
بخری نخر را هتوبگیر وبرودیگه چرا روما ل 
مردم‌میزنی ؟ گرجه‌این تخم‌جن ها ص‌داا 
شون ازجای کرم‌در میا دا چه‌خیردارن 
امشثال من باجچه‌بدبختی خرج خونيه 
درمیا رن .چە مید ونن بچه‌ها ی من صبح 
فقط یکدونه‌سیب زمینی خوردن | ...ظهر 
هم‌نون خالی به‌دندون کشیدن ..٩‏ 

با لاخا نم‌برای تسلی شوهرش گفت : 

ناراحت نشو ...خدا وندالرحمم 
ابیت ۲ رف ES‏ 
استراحت کن . 
۱ امانا راحتی سيف‌اله‌با 
این نوا زش ها تما م‌نمیشد , ..بدون توجه 
به‌حرفها ی زنش گفت : 

واگ زوین مایت سس 


زاغه نشین تا سس ۱۴۴ 


زولبیا را بگذا رم‌روی سریدی ا زابن 
ژیکولوها وتا عصرتوی شهرسک دوبزنه‌تا 
بدونه یکمن ما ست چقدرکره‌دا ره ... 

معصو مه بیشتر | ز همه‌نا راحت بود ... 
بااین وضع تما م‌خواب وخیال ها یش 
موج آب شده‌وا زبین میرفت چطور میتوا- 
نستندقضیه را بها ویگویند ,. .۱ گریدرش 
بشنودا مشب میهمان برایشان میآید 
تکلیف جیست ؟ .. 

متا مرغ طوفان زده‌گوشه‌ای کز 
کرده‌واین صحنه راتما شا میکرد. 

با لاخا نم‌جلورفت پیش بندسفیسدی 
را که‌جلوی سینه ئوهرش بودبا زکردوبه 
معصو مه گفت : 

دخترجراوایسادی ؟ بروازتلمبه 
آب بيا رپدرت دست وروشوبشوره ۰۰ 

معصو مه دویدآ ب آ ور دسیف اله‌دست 
ورویش را شست شعبان هم‌حوله را آ وردسه 


دست یبدرش داد 


۵ سس زاغه نشین ا 

کڪ کر ها وتا ا و 

سیف | له‌دست نوا زشی به سر پس ر 
کوچولویش کشيدوخنده‌پدرانه‌ای وی 
صو رتش دوید : 

- زنده‌باشی پسرم ۰ 

زنش حوله را گرفت ویرسید : 

شا م‌چی بخوريم و 

شا دی یک لحذله پیش سیف اله‌بااین 
سئوال که‌جواب آن بسیارمشکل ب‌وداز 
بین رفت ۰۰ .هرجنددربیشترخانه‌ها این 
سئوال پیش میا ید ءولی این سشوال را 
| زآ شپزها می‌کردندگا هی آقای خانه‌یک 
چیزی می‌گفت .خا نم‌خا نه مدای دیگری 
میخواست و آقا کوجولوها هریک خوراک 
مخصوصی سفا رش میدا دند »۱ ما با روش 
نرفتن زولبیا سیف اله‌چه‌جوابی مینوا- 
کر ٠‏ بچه‌ها هم کته 
نمیتوا نستندگرسنه بخوا بند »دست توی 


جیبش برددوتوما ن بير ون آ وردویسه 


زاغه نشین ھا 
رمضا ن داد : 
- برودوتا سنگک بخر ... 
با لاخا نم‌پرسید: 
یی سکن یا وضو قریخ اب کا و 
انگورا: ...دندان های رمضان مشسل 
کله‌ی بخته گوسفندبیرون افتادوکر. .کر 
شروع به خنده کر دا 
حرف بزن ۰ ۰ ۰ 
سیف | له پر سید : 
یک کمی دا ریم . 
ب جقدر ؟ 
بقدریک مشت میشه ... 
سیف | له‌دوتومان دیگربه‌رمضان 


زاغه نشین‌ها 


۱۷ 


داد .۰ 

- دویست گرم‌بلغوربخر ...یسک 
توما ن هم‌یده‌ رون ...زودبیا ,خیلسی 
گرسنه‌ایم ,. 

رمضا ن بطرف دردویدا ما ما درش او 
راصداکرد: "رمضان صبرکن هه" 

سیف | له پرسید : 

دیگه‌جی میخواهی ؟ 

جعفرآ قا وزنش مشب ميا ید 
اینجا ... 

جکا ردا رند؟ 

برای یک کا رخیری میان اینجا . 

- آدمها یفقیرچه کا رخیری دا رندکه 
به‌همسا به‌ها بدن ؟ 

بت طولش نده‌مرد...یول بده‌رمضان 
بره‌کمی قندوچا ئی بخره .. 

ب معنی کا رخیررا هم‌فهمیدم ۰.۰۰ 

- روده‌درازی نکن ..پنج تومان 
قند...ینج‌توما ن هم چا ئی کا فییها 


۱۳۸ 


زاغه نشین ها 
داد ۰ 

اگکرخزانه‌ی دولت هم‌با شدر 
برابرزورگوشی ما نمیدونه تحمل بکنه , 

با ااخا نم عصانی شد : 
برای ما خرح کگرده ره 

سیف | له‌هم عصبا نی شدده‌تومان از 
جیبتر درآ وردوبطرف رمضا ن یرت کرد 

بگیر ...اینم‌قندوچاشثی » ٠‏ سك 
رو زدی؟ه میفة-همید جه خبر ه | 

بچه‌ها با خوشها لی به‌صو رت یبود یکسا 
نگاه؟سردندبعدا زجند ما ه قندوجا ئی 
توی این خونه میا مد , 

رحب ذوق زده‌گفت : 

به ...به و أآ مشب چا بی میخور یم 

شعبا ن هم‌خندید : 

من دواستکان میخورم د 

سیف اله مشغول رسیدگی وحساب ٠‏ 


6 سس زاغه نشین ها 


پولها ش بودوقتی دیدمباغفی هما زسرمایه 
خورده خیلی ناراحت شدروبه زنش ردو 
گفت ۰ 

- خب بفرما شین به‌بینم‌این كار 
خیرجییه ؟ 

با لاخا نم‌چشمکی به‌شوهرش زدگفت : 

- بریم‌تواطا ق » مفصل تعریسف 
كنم ... 

معصو مه دست برا د رها یش را گرفت و 
رفتندجلوی درخانه ۰..زن وشوهروارد 
| طا ق شدند› 

با لاخا نم‌بعدا زاینکه‌درراپشت سر 
شوهرش بست گفت : 

بیابنشین تابگم,.. 

سیف | له ‌با تردیداطرافشونگاه 


ات ا ره منک نوت مها سوت 


اجرا کنی ؟ ۰ ,موضوع جىيە ؟ 
با لاخا نم‌خندید : 


تن دا سس تسس سح ۱ 


ب معصو مه‌داره‌میره ...۰ 
u lC‏ 
- شوخیرابگذاروناره..قدرت راکه 
می‌شناسی ؟ 

- آ ره .قدرت جطورشده؟ 

میخوا ددختر ما رابگیره ۰۰٤۰‏ 

خودش گفت ؟ 

عت. نه شا با ٠مادرش‏ پیغ ام 
فرستاده ۰۰۰ 

ب امشب برای خواستگاری مان 
اینها ؟ 

آره‌دیکگه .هه 


فاك 


۱۵۱ 
ب رة ا 
اقلا یکی | زما راحت میشه . 
تفن چها رصدتوما ن مواجب 
میدانم .,. 
ا ازدخترمان نگسداری 
میدانم , 
یت ی 
وا و ف E‏ 
خوبه ںهه 
- بسره‌سیصدتوما ن پول بفدا ره . 
عالىی يها وه 
n‏ بگیره ۰۰۰۰ 
این ها راکی بتوگفت | ؟, 
- ما درش ساطا ن خانم‌گفت .. 
خب معصو مه خودش جی میگه ؟ 


= و9 2 
سی پدر و ما در را صی باشن دخت 
2 سں د حسر 


زاغه نشین‌ها ۱۵ 
فلط میکنه حرف بزنه ,, 

سیف اله‌ناراحت شد.: 

- زن این چه‌حرفيییه ,.مگه من وتو 
دخترها س من دا روندارم‌یک دخترکهاز 
جشمم‌ببشتردوستش دا رم هه 

سیف اله‌حرفش رانا تما م‌گدا شت ® 0 0 
ا زحرفی که زده‌بودخنده‌اش گرفت a‏ 
نورجشمی که تا بحال نتوانسته‌حتی یک 
و عده‌غذای کا مل بهش بده‌حسرت یک جفت 
جوراب ویک زیرپیراهن نایلون به دل 
نورچشمی مانده! " چیزی نما نده‌بودصه 
بزحمت خودش رانگهدا شت وگفت ۰ 

تما م‌سختی ها را تحمل کردم :هزار 
خوا ستگا ر را که میخوا ستندبا یول دجدسرم 
رابخرندجواب رددادم ...همین مش ها دی 
حا ضره به خونه هم‌برای ما بخره‌ولی دلم 
نیا مددخترم‌بدبخت بشه ۰ ینهمه زجسر 


۱۵۳ 


زاغه نشین سا 
وبدبختى را تحمل کرد م‌کفتم )ا کردخت ره 
نوی خانه‌ی من خیری ندیدلاا قل با مرد 
دلخواش عروسی بکنه وا ززندکی لدت 
ببر ۵ 

با لاخا نم‌کها زتا شرشوهرش نة نقلسب 
شده بودبا آ رنج به‌پهلوی ا وزدوبا خنده 
کفت : 

ب نمیخوا دا بفوره‌بکیری ,..قدرت 
همونه که دختر ه میخو اد , .. 

اکرمعصومه‌راضی یه منم‌حرقسی 
ندارم .. 

سب من با هش حرف زدم ...خیلی مم 
راضی یه .., 

- راس میگی ؟ معصومه خودش گفت ؟ 

آره‌به‌قرآان ۰.۰ 

خیلی خوب ...مبارفه‌ایشاء اله , 

هرد وسا کت شدند , . ,پس از جند احضه 
با لاخا نم‌سکوت را شکست : 

میدانی‌جی میگم ؟ , . : 


۱۵۴ 


زاغه نشین سا 
ھا ہما .ا ha o‏ 
۱ ۳ ۱ 
س کات ی پسرها مون شم دسر بودان ۰ 
سیف ا لهجوا ب نداد...صدای شعبان 
| زبیرون بلندشدگریه میکردوبهانه. 
بالاخا نم‌گفت : 
- من میرم‌بچه‌راآرام‌میکنمو 
آ ش می‌پزم ...خودت با معدو مه حرف بزن ۰ 
زن رفت بیرون ودخترش راصدا زد : 
دختربروببین پدرت جکا ردا ره .۰ 
قلب معصومه هوری "ریخت پا ئین 
حرف بزنه ؟" 
با ترس ودلهره رفت توی اطاق : 
ك بعله , .با یا E‏ ی 
ب بنشین دخترم‌با هت حرف دارم .. 
معصو مه که دست وپا بش آش را 


می‌لر ز ید ر وبروی پدرش نشست . ,سیف | اه 


۵ سس زاغه نشین سا 

ودرا لیک وا پا ن 
صدا ئی لرزان جواب داد.: 

بعله ».راضی هسسم ۰۰ہ 

- دخترحان تودیگه بچه نیستی o‏ 0 0 
هفده‌سال | ز سنت میگذره ۰..خوب فکرھا ‏ 
توبکن ..من اینهمغبرای شماها زحمت 
کشیدم‌دلم میخوا ز شبخت بشین ...تصوی 
خانه‌پدرخیری ندیدی لا هه 
توی خانه شوهرخیر ببینی . 
معصو مه که دوقطر ها شک | زجشمها رش 
می‌چکید جوا ب دا د : 

هب ممنونم‌پدر ۰ هه 

سیف اله‌که‌تاآن روزگربه‌نصرده 
بودبیاختیا روباصدای بلندشروع به 
ذریه کرد , .»معصو مه پر سید ۰ 

- با با جرا گربه میکنید ...۱ گر شم ]| 


اضی نیستي منم‌نمیخوام ,۰ .. 


اغ و یس به 


سیف اله دخترش رابغل کردوموها ی 
اورا بوسید : 

سنه دخترم‌گریه من برای خودم نیس 
بخا طراین گریه میکنم‌که در مدت | ین‌هفده 
سال حتی یکروزنتونستم‌برای شما ما 
پدری کنم ...الان هم مجبورم‌با دست خا لی 
ترابه‌خانه‌ی شوهربفرستم ...هرپ ددرو 
ما دری دلشون میخوادبرای دخترشان 
جهاً ز تهیه کنند ,جشن عروسی بگیرند ۰:۰ 
ار 

معصو مه به زحمت خودش را نگهدا شت 
وجواب داد : 

- ناراحت نشویابا ,,.قدرت | زا ون 
مردها نیس که چشمش به ثروت وجها زبا شه! 

- درسته دخترم ۰۰ ممکنه‌قدرت وا قعا 
اینقدربلندنظربا شه ولی این رسم‌دنیاس 
| زقدیم‌گفتن آش بی‌پیا زو عروس بی‌جها ز 
مزه‌ندا رن ۰۶" آخ ۰:ءروی دنیا وفقسر 
سباه‌بشه که ما را همیشه خجا لت زدهکردن o00‏ 


زاغه نشین ها 


۱۵۷ 
ما غیرا زندارانی کناهی نداریم 
لاا قل توبرووخودت راازاین خانه‌فقر 
ودلت نحات بده ...۰ 

| شک مثل دانه‌های باران ازکنار 
جانه‌لرزان سیف اله میر یخت ۰..معصو مه 
,کر دوگفت ۰ 

ب گریه‌نکن بابا ,خدا وندا ریم 
الراحمین أ ست ^o‏ 

شنیدن نا م‌خدا آرا مشیبه روح وقلت 
سیف | له بخشید ,موها ی دخترش رانوا زش 
کرد : 

- خداون. ترا عا قبت به‌خیرکن د 
دخترم .,. 
برودسیف اله‌سفا رش کرد : 

دخترجان حرفها ئی که‌اینها 
زدیم‌چیزی به ما درت نگو ... 

بر نه .با فا e‏ 0 


۱۵۸ 


زاغه نشین‌ها 

وفتی معصو مها زا طا ق بیرون رت 
که | زلای درگربه پدرش را دیده بوددوید 
رفت پیش ما درش وگفت ۰ 

ب ننه ۰ید ردا ره‌گریه میکنه ۰۰۰ 
قيا فه شوهرش را کها زدردفقروندا ریگریه 
میکند به بیندا ین صورت ها خیلی د ردا ور 
نریزد ۰ ,,داردنیا هیچ غم‌ودردی بدتراز 
د يدن گریهآ د مھا ی گر ‌سنه نیست 0 


شب جعفرآ قا وزنش به‌خانهآ نها 
آ مدند ...با لاخا نم‌تا جلوی دربه‌پیشوا ز 
میهمان ها رفت سیف اله‌همازاطاق 
بیرون آ مد ».زن ها دست های یکدیگررا 
گرفتندوصلوات فرستا دند "الالهممسل 


زاغه نن le‏ 


۱۵۹ 
على محمدوال محمد بعدهردوتش 
دست ها یشان رابصورتشا ن ؟شیدند ».., 
مردها هم با هم‌دست دا دندوبطرف اطا ق 

EET 
تشک بچه‌ها راکنا ردیواریهن کرده‎ 
بودندسیف آله‌بادست اشاره به تشک دا‎ 

ردو گفت ۰ 
TON‏ 
جعفرآقاکاری چی وزنش روی تشک 

نشستندودوبا رها حوا لپرسی ها شروع شد؛ 

- خب تعریف کن به بینم وضع چدلور ۲۵ 

حعفرا قاآب دما غش رابادستمال 
پاک کردوجواب داد : 

هو وه هه ۰ہی نمی بدنیستب مم ہ 
فقط این با دردلعنتی ولم‌نمیکنه ۰.. 

سه‌سا ل آزکا ره بمحض این که‌هوا سرد 
ميشه زا نوهای من دردمیکیره , ,,هرسال 
تابستان جندروزی میرفتمآ ب گرم‌فز وین 
بدنبود,,امسال اینم‌نشد , 


۱۶ ۰ 


زاخه نشین سا 

سيف اله پرسید : 

- چرانشد؟ 

جعفرآ قا به زنش | شا ره کرد : 

ب خانم‌موا فقت نفر مودندبرییم 
پول ها مونوخرج کنیم ۰۰۰ 

سلطا ن خانم‌زن جعفرآقاباصسدای 
کلفتش حرف شوهرش را قطع کرد : 

- مردبا زهم‌شروع کردی ؟ا 

جعفرآ قا با خنده‌جواب داد . 

- دروغ میکم؟ نگفتی بایدپولها 
رابرای عروسی پسره‌جمع کنیم " .. 

بدکه‌نگفتم ؟! بچه‌ها هم‌حق دا رن . 
ما نبا یدبریمآب کرم‌پولها مونوخسرح 
کنیم‌مکه‌جان توا زجا ن قدیمی ها قیمتی 
تره؟| ..اون ها کې ازاین ولخرجی ها 
کمرشان وزانوهاشان ومیخوابیدندجلوی 
آنا ت شها م مه اه 

سلطا ن خانم‌برای اینکه حرف را عوض 


- بچد‌ها ها هستن ؟ 

با لاخا نم‌با خنده‌جواب داد 

- بیرون پیش خواهرشان نشستن 

- سردشون نله 

نه مشغولن ...۰ 

سیف اله‌یمناسبت جشن نا مسزدی 
سا را رتیه سا نی 
اولین با ربودکه یک بسته درست سیکا ر 
میخرید . .با غروروشادی مخصوص‌پاکست 
سیکا رراا زجیبش بیرون آوردبانوګ 
انکشت چندتا تلنکربها طراف پاکت زدیعد 
کا غذبا لای پا کت را بقدریک سیکا رپا ره 
کردوآان رابرکرداندودوسه‌تاتلنکرهمبه 
تهپا کت زد ...یک سیکا را زسوراخ با لای 
پا کت بیرون آ مد . 

سیف اله‌سبگا ر را به‌جعفرآفانعارف 
کردیک سیکا ردیکه | زپا کت بیرون آ وردو 
به لبش گذا شت وکبریت کشید» جعفرآ تا 


زا غه شین سا ج ۱۶ 
خم‌شدسیگا رش را با کبریت سیف اله ر وشن 
کرد وخندید , ,سیف اله‌سیکا رخودش راهم 
روشن کرد ..,دودآن راباکیف تمام از 
دما عش بیرون آوردوگفت : 
۹ - دیشب خیلی با ران آمدخانه‌ی ما 
سوراخ شد ه بودا ۰ و.ه. 

بالاخانم کهازمیهمان ها رودرباسی 
دا شت وا زحرف شوهرش دلخورشده بود 
ی 

۰ 

- تقصیر خودنه| اگرکمی موم میخر- 
بدی وسوراخ های شيرواني رامیگرفتی 
ااینجور نمیشد »سیف له خندید , 

- آخه‌زن روزهای تایستان یه 
جوری میشدبری روی شیروانی داغ موم 
بمالی ۶ ! .. 

جعفرآ قا پا درمیا نی کردوگفت : 

- این حرفها رابگذا رین کنار ههه 


زاعه نشین ہا 


۱۶۳ 


دراین موقع معصومه‌بادواستکان 
جا ئی وا ردا طا ق شد...اسنکان‌ها راتوی 
یک سینی کهنه زنک زده‌کذا شته‌بود ۰ه 
یک چا تی جلوی جعفرآفاویکی جلوی 
سلطا ن خا نم‌گذا شت ...بعدخم‌شد؛ دست 
هردورابااحترام‌بوسید... 

سلطا ن خانم‌هم‌صورت عروسش را 
بوسیدوگفت : 

- زنده‌یاشی دختر ۰,پیربشی ... 

سیف اله که خیلی شنکول وخوشحال 
بودوا زفرط هیجان فرا موش کرده‌یود 
یک تدای دک دون ا نک سا 
نعلیکی دا رندگفت : 

- دخترم .. .چراچا ئی برای من 
نیا وردی ؟ زودبروچاشی مراهم‌بیا ور 

با لاخا نم‌که! زبی‌توجهی شوهرش 
دا شت دیوانه میشدجنان چشم‌غره‌ای بهاو 
رفت که سیف | له فوری متوجه‌شدویسرای 
اینکه‌کا رادرست کندگفت ۰ 


فی ۰ 
۰ 


چا شی دا غ دوست ندا رم ۵ 0 0 

وی و سر ۲ 
حرکت دا دوزیرلب گفت "چشم" وا زا طا ق 
بير ون رقت ا 

سیف | له که دستپا چه شد ه بود خم شد د و 
سه‌تا حبه قندا زقندان برداشت وتوی 

ب بیشتر قندبریزبرادر. :مشب 
با یدچا ئی شیرین بخوریدا ۰... 

جعفر آ قا خندید . 

ب قند ریختم‌برادر , «بسه ۰ه 

چند لحظه سکوت شد و میهما نها | ولین 
جر عه چا ئی را خوردندوجعفرآقا میخواست 
سرصحبت را با زکندکہ د را طا ق با زش سد 
شعبان گریه‌کنان وا ردشدوگفت ۰ 
میکه‌استکان ندا ریم‌صبرکن ۳ 


با لاخا نم زخجا لت صورتش سرخ و 


۱۶۵ 


زاغه نشین‌ها 
سیاه‌شد ...عرق سردی روی مهره‌های 
پشتش را ه‌افتناده 

اها ير را بلوری با دندان فشا ردا د 
که‌خون ازجای دندان ها بیرون زده.. 
وبا زحمت جلوی اشکها یش را کرفت ,.. 

جعفر] قااستکان چا ئی یش رای 
دوقورت نوشیدواستکان خالی راسه 
شعبا ن دا دوکفت : 

- بیربده‌خوا هرت توی این برات 
چا ئی بریزه ۰۰ . 

با لاخانمباشعبان | زا طاق بیرون 
رفت ...وقتی دررابست کوش شعبان را 
کرفت ومحکم؟شید: 

- خیرندیده به دقیقه صر میکردی 
میمردی ؟ 

معصو مه پشت دیوارایستاده‌وهق .هق 
گریه میکر دجشمش به ما درش که‌افتا دیا 

- ده‌دفعه کفتم‌یه کمی صبرکن کوش 


راعه تسین تا سس ۱۶۶ 
نداد . 

با لاخا نم‌موها ی دخترش را نوا زگرد 
واورادلداری داد . 
محله چهل خا نوا ده هستیم‌همه‌یکدیگررا 
ات ات وشرافت دا شته‌با شد رو 
برای پدرت چا ئی بریزبیا و ۰.ه 

شعبان | زترس فرارگرده ورفته سود 
يشت درحیاط ابستاده‌گریه میکردسسالا 
خا نم‌رفت پسرش را هم‌نوا زش کرد وآ ورد 
نوی حياط + وی دش آ مدکه نزدیکه پنح 
ما هه که بجه ها یش چا تی نخورده‌ا ند ... 
شا یددراین مدت مزه‌چاشی راهم‌فرا موش 
كردن ۰ وجەحق دا شت بچه‌اش را کتک 
بزنه ؟| ۰..بجھ‌ها کہا ینحرفها سرشاا| ن 

پاقفا ان ا 


ا ی eT‏ 


اطا ق وبا مهرومحبت مادرانهاء !ورا 
بوسیدوکفت : 

- الان خوا هرت برات چا ئی میریزه 
بخاطرمیهمان ها اجا زه‌بده‌ا ول پسدرت 
بخوره بعدبه تو مید ها 

شعبان با حرکت سرموافقت کرد 
آباشه . یالاخانم‌دوباره‌موهای پسرش 
را نوا زش کردوقطرهاشکی راکه‌توی چشما 
نش جمع شده‌بودبا آستین پیرا هنش پاک 
کردقلب ما درهرگزراضی نمیشودصورت 
غم نگیزوجشمان | شک آلودیچهاش را 

هرجقد رهما زدست بچه اش عصبا نی و 
نا راحت شدبا زهم‌دوستش دا رد .بخصوص 
که‌بچه‌ی | وحق داشت وهربچه‌دیگری جا ی 
ا وبودکتری جا ئی راازروی اجاق بر 
مبدا شت وسر می‌کشیدا ۰۰۰ 

وفتی بالاخا نمبه‌اطاق برگش ب 
سیف ا له وحعفرآ قاداشتندا زگرا نی‌مخارج 


رای سین تا سج وت سس سس سس مت (FA‏ 


و هزینه سرسا مآ ورزندگی حرف میزدند : 

- جعفرآ قا زندگی خیلی سخت شده .. 

ب راس میکی ۰.خرح زیاده ,.ا ونم 
با سه‌چها رتا بچه م ,, 

بعله‌جعفر: قا ,.,یدر ففربسوزه که 
آدم‌مثل سک با یدصیح تاشاما ینسورو 
اونوربرهآ خرش هم‌شب دست خالی بيا د 
خونه . . .,پولدا رها هزا رجورتفریح و 
سرگرمی دا رن بسهمین جهت بهخونه و 
زندگی شان نمیرسن ودرعرض ده‌پانزده 
سال فقط یکی دوتا . .بچه‌درست میکنن ! 
امافقراکا رشان برعکسه! ...ازقدیم 
گفتن : ارزان ترین تفریح فقرابجه 
درست کردنه! .. سلمان حمال رادیدی؟ 
زنش هرسا ل یکی میزادبیست ساله‌من 
نوی این محله هستم یه وفت ندیدم‌شهمزنه 
پسر چه خبر ته مر تب بچه‌درست می‌کنی ؟. 
میدانی چه‌جواب داد؟ 


اا ا 


نه کفت جکا رکنم ,| زحمالی کهپول در 

که‌ندا ریم .این بجه‌ها را درست می‌کنمم 
روزهای پیری عصای دستمان باشن | ,," 

عفرا قا سرش ۱ بطلامت تصیی کان 
داد .۰ 

زن جعفرآ قابه شوهرش | عتراض کرد : 

کجاش عاقله ۱۱ توی ابس دور 
وزمانه‌گرانی هرچی همکه‌پیدابګنه با ید 
بریزه‌توی حلق بچه‌ها ده 

سیف | له‌خنده بلندی کرد . 

- نه‌خوا هرسلمان | زخا مش میخوره 
تا بخنه‌اش .بها سم‌بجه‌ها هفنه‌ای یکی 
دو . ,یلو شیر خشگ ۱ زدولت مے گر ۵ 

درایین موقع حعفرا قا بر کشت بدلرف 
زنتر, وگفت : 


۱۷۰ 


- زن می‌سینی مردم‌چهلوری ول 
درمیا رن ؟. ۲ ینجوری با یدیول جمع 
کردها || . ., 
سیف له خندید . 
- برادرحرف ناحق نزن : آدم‌ی] 
أ ین کا رها پوادا رنمیشه ۰ .هرکس کفت من 
تخوردم‌ونپوشیدم‌بول جمع کردم‌با ورنکن 
3 
هر که فزون شدست سیم وزرش 
زرنباریده زآ سمان به‌سرش 
زبراین چرخ وکنبدکسسردون 
يا خودش دزدبوده‌یایدرش 
جعفرآ قا وزنش حرفها ی سيف اله 
را تصدیق کردند: "حق باشماس! ' 
بعدهم همه سکوت کردندهرکدا متوی 
فکرخودشان بودندجعفرآ قا بها دسیسا ل 
کا رطا قت فرسا ا فتا دکه بخا طریک لقمه 
نان قبل | زطلوع آفتاب سرکارمیرفت 
وشب تا ریک به‌خونه برمی‌گشت . هیچوقت 


۱۷۱ زا عه نشین ها 


هم‌یکیش دوتا نمیشدهمیشه هشتش کروی نه 
بودتاجها رشا هی پول جحمع میکرد با 
| سبش میمرد .یا گا ری اش می‌شکست | ١ہ‏ 
بەقول زنش هرکزییر | هنش دوتانشد.. 

زن حتفرآ قا کها زسکوت مجلس کلافه 
شده بو دسرفه‌ای کردوگوت : 

ایک فا را ناریو کا وو 
| مشب وقت این بحث ها نیس ۰۰۰ 

عفر آ قادنباله‌حرف زنش راگرفقت 
وگفت : 

ا م اا مت ارال 
اقا فط سرا ینک کا رخیر .ااا 
آ مدیم ... 

سیف اله وزنش خندیدند: "خير 
e E E‏ 

جعفرآ قا کمی‌مکث کرد ...مثل اینکه 
نوی ذهنش دنبال جمله‌ی منا سبی‌می‌گشت 
زن جعفرآ قا سکوت را شکست : 

- مردچرا خجالت می‌کشی حرف سزنی 


زاغه نشین‌ها ۱۷۴ 


استخاره‌نیس " 
آقابرای خواسنکاری دخترتان معصو وه 
خا نما مده‌ایم ۰۰۰ 
نة ا ا ا اا ی 
کرد . 

کمی سکوت کردنفس بلندی شید و 
ادا مه‌داد. 
تشگ رها ات ا سروب تست ون 
و دختری نگاه چپ نکرده . 

زن جعفرآ قا حرف شوهرش راقطع کرد 

ودفت ۰ 


۲ 
س بر عاس پدرش م . 


۷٣‏ سس زاغه نشین ها 


هرچها رتا ا زاین شوخی مناسب 
کفت ۰ 
- مشئتول الدمه‌من باشی زن اکد 
دروع بدی ۰ 
زن جعفرا قا جا درش را رویسر شید 
وجواب داد : 
- شوخی مي‌کنم  ,‏ ,دلخورنشو ۰ ».۰ 
حتذر | قابه‌حرفش ادامه‌داد. 
الحمدا لله‌حقوق ومواجب خوبی 
هم‌دا رها زدخترشما مثل کل نکهدا ری, 
جعفر آ قا سوت کردزنش | زبا لاخا نم 
- خب خوا هرجا ن چی میکین دی 
با لاخا نم‌با خنده‌مواب داد 
سیف | له مثا کسی که‌میخوا مددر 
باره موضوع مهمی تصمیم بگیردومی 


۱۷۴ 


رزاعه نشین‌ها 
پیشا نیش راما لیدودست نوی موها بش 
بردوبعدباصدای خفه‌ای كفت : 

- مبارکه‌ایشاء اله ... 

جعفرآ ةا وزنش خوتحا ل شدندو 5هتند: 
*الهی به‌یای هم پیر بشن ۱ 

با لاخا نم‌همآ مین کفت . 


زن جعفرآ قا جعبه شیرینی رااززیر 
چا دربیرون آ وردوبا کفتن بسما اسه 
ي 
بسته بود با ره “ردد رجعبه را سردا شت وجاو 
- بفرمائین دهنتون راشرينن 
کنید». 
الهی با میدتوتوی دهان گذاشتند. 
جعفرآ قا وزنش هم‌دها نشا ن را شیرین 
کر دندبعد جعبه شیر ینی راجلوی بالاخانم 


گذا تند ۀ 


۱۷۵ زاغه نشین سا 


اھ رآ با کن پان یرو 
عروسی خواهرشا ن رابخورند 

کس رسا ریچ فا پیا ن 
نوی ا طاق ممکنه‌ لوغ کنن وآبروریزی 
بشه معصو مه را صدا کردوجها رتا شیر یی 
بها ودادتابین بچه‌ها تقسیم‌بکنه ..وقتی 
معصو مها زا طا ق بیرون رفت ودررابست 
جعفرا] قا دنبا لە صحبت عروسی راکرفت : 

یزاوی حا له که خی 
یک شخص با سوا دوفهمیده‌ای هستین از 
وضع دنیااطلاع دا رین زندگی روزبه روز 
داره‌سخت تر میشه خرج ومخارج هرروزبالا 
میره مه پسره خیلی سفا رش کردم ولخرجی 
نکنه وقدریولها شوبدونه ..گفتم مخارج 
عروسی را بگذا ربا یمن ..توبا یولسست 
یک اطا ق درست کن ‏ امایسره‌زیربار 
نمیره و میگه‌با ید عروسی مفصل باشهو 
سا ززن ومطرب بيا ریم . ..نذلرشما چی یه ؟ 


- خودنان میدونید...اختیا یا 
خودشماس ۰+ ۱ 

زن جعفرآ قا با احنی کلایه] میزکفت 

مش سیف اله , .همه‌ی کا رها را 
کردن ما نیندازین ,.شما هم‌با یدکمک 
کنیدتا کا رها درست بشه , .را حتی قدرت 
و معصو مه راحتی ما هاس ...قبل ازهرکاری 
عر وس ودا ما دبا یدیها طا قی بسا زند .۰۰ 
نمیشه‌که همه ی‌ما توی يها طا ق بخوابیم ؟ا 

سیف اله‌با حرکت سرحرف زن جعفر 
آقاراتصدیق کرد 

- درسته ,,عروس ودا ما دبا یدخانه 
ومکان حداکانه‌داشته‌باشن | 

جعفر آ قا هم‌گفت ؛ 

خا نه وا طا ق که‌با حرف سا خته نمیشه 
با تشه کیک کشم و 

سیف | له‌جواب داد : 

ها هم کمک می‌کنيم . .قدرت خا ن هم 
مثل بچه ها ی خودمونه.. 


۱۳۷۷ سب زا غه نشین سا 


مب کوشه‌ی حیاط ما یک درخت موهست 
حق ندا ره یولشوبیخو دی خرج مطسرب و 
رقاص وکوفت وزهرما ربکنه ,,» 

باأشه‌جعفرآ نا ۰ مروی جچشمم . .توی 
این دوروزمانهآ دم‌نبا یدیولشسودور 
بریز ه! 

- خداوندسابه‌شما راا زسرشون کم 
صو رتش سرخ شده‌ و عرق کرده‌بودوارداطا ق 
را بیوس ...بعدا زاین پدرومادرت اونا 

وفتی معصو مه مشل بجه‌بره‌ای رامو 


۱۷۸ 


دست آ موز هسته جلوی پدرشوهرومادر 
شو هرش زا نوزدنا دست آنها را بیوسد ,.. 
اشک شوق ازجشمان سیف اله‌وزنش راه 
افتاد.. .سیف اله‌نتوانست خ ودش را 
کنترل کندوباصدای بلندشروع بە‌کریه 
کردا زصدای کریه‌سیف اله‌با لاخا نم‌وزن 
حعفرآ قا هم‌به کر یه | فتا دند , . .عور وس 
خا نم‌کریه | ش کرفت .۰ جعفرآ قا هم‌نصت 
تا نیرواقم شده‌بودولی برای تسلی 


می‌کنید .٩‏ . .مکه عزا دا ری یه ؟ا . 

ی کربه‌ها قطع شداشک جشم‌هارا 
یاک کردندا ما سیف اله‌نتوانست وی 
کریه‌اش را بکیردازاطاق بیرون رفت و 
بجه‌ها یش را بغل کرد وبوسید , . 

شعبان استکان چا ئی راکه‌هنوزتوی 
دستش گرفته بود ودلشنمېآ مدیکدفسه 
بخوردوجر عه . .جر عه می‌نو شید برف پد رش 


درا زکردویرسید : 


۰3 سس سس زأاظه نشین سا 


سیف | لدا شکها یش را یاک کردویسرش 
را بوسید : 
نه‌باباجان چا ئی نمیخورم . . 
دراین مو قیع صدای کلفت عفر فا 
| زتوی اطا ق بلندشد. 
وبه‌داخل | طا ق رفت ... 
جعفرا قا پرسید: 
- توچراگریه می‌کنی ؟ 
ت دلمبه‌حال دخترم میسو زد i‏ 
جعفرآ] قا با ا عتراض جواب داد. 
دخترت طوری نمیشه ...من قول 
میدم زندکی اوخیلی ازما ها بهتر بشه 
وم و NEE‏ 


نتونستم‌سرا ثرا حق پدری بحابیارم ...نا 


۱۸۰ 


زاغه نشین‌سا 
نیو ۵۵ , . -. 
دخترت را خوشبخت میکنه ..روی حرش 
پسر خوبییه . .| ما شوهر هر قدر هم خوب 
با شه هیجوقت جای بدروما دررانمیکیره . 

جعفرآقا میخواست حرفی بزندصه 
با لاخانم‌کفت : 

- جعفرا قا شما هنوز مش سیف االهرا 
بقدر مش سیف آله‌بجه ها شودوست نداره . 
بچه‌ها رالوس میگردکه‌سوا رش میشدن .. 

زن جعفرآ قا چا درش راروی سرش 
درست کرد وجواب داد : 

- همه‌ی یدرها بجه ها شونودوست 
دا رند اما هرجیزی اندازه‌داره .... 


( ۸ "سس زأغه نشین‌سا 
خا تمه بد هد گفت ۰ 

- خدا وندهمه را عا قبت بخیرکندو 
انشاء اله‌شما هم‌خیربجه‌ها راببینید ۰.۰۰ 

سیف اله بزحمت جلوی ریزش‌اشگ 
ها یش راگرفت وجواب داد : 

ایشاء اله که عروس ودا ما دهم‌به 
پای هم‌پیربشن ۰۰ 

سایرین باصدای بلند (آمسن) 
گفتند ...بعدا زکمی سکوت سلطا ن خانم 
زن حعفرآ قا پرسید: 

- خب مش سیف | له شما چی میخوا هید ؟ 

سیف | لها رام وشمرده‌جواب داد: 

- سلامتی شما ...فقط دخترما را حت 
با شه وسختی نگلده‌کا فی‌یه ۰.۰۰ 

- ممنونیم‌که‌بزرگی میفرما شید .٠ا‏ ما 
ا زقدیم‌گفتن :" بدون مايه‌فظیرها .ه۰ 


عر وسی هم بدون خرج نمیشه ۰۰۰ 
بجای مش سیف اله‌با ااخا نم‌زنشسش 


جوا ب داد : 


۱۸۳ 


زاغه نشین ها 

- وا له خوا هرجا ن قدیمی‌ها یک مشال 
دیگه هم گفتن 2 اجه | وت امن شتسد 
نیکوست " جعفرآقا که‌دیدخانم‌ها همها ش 
تعا رف می‌کنند وگردن بکدیگرمیاندا زند 
وسط حرف آ نها دویدوگفت : 

- ما مهرعروس را دوهزا روما ن‌قبول 
می‌کنیم , . ,جهیزیه عر وس هم‌یک حوله حما م 
ویکدست اباس برای دامادیرای درو 
ما درداما دهم‌هر کدا میک پیراهصن ۰۰. 
همین وا لسلام ...ما هم زفرداشسروع 
می‌کنیم‌به‌سا ختین اطا ق آ نها رتب وسا شل 
و وروسن و : 

جعفرا قا ازجا ش بلندشدزن هاو 
سیف ا له هم‌بلندشدند ...سلطا ن خانم 
گفت . 

- خدا وندخیربدهدومبا رک با شه ,,, 

جعفرآ قا بطرف در را هافتا دجلوی در 
برگشت وگفت : 

- همین فرداصبح تيرها را میخریسم 


زاغه نشین سا 


۱۸۳ 
قرف رنه وا ی باس شیر 
سیف | له‌جواب داد . 
دا تاه و یک تهب 
میهمان ها جلوی د رخدا حا فنلسسی 
کردند...معصومه‌خجالت زده‌و عرق کرده 
خانم‌بطرف خا نه خودشا ن راه‌افتادند .و 
سیف ا له و معصو مه‌تا وسط حياط آنه‌ارا 
بدرقه‌کردند 
بهم ميخو ر دوا زسرما می‌لرزیدبریده ۰.۰ : 
Eg‏ بر e E‏ 
کردم .۰۰ 
با لاخا نمبچها ش رابغل کرده وبوسید 


توت ببس س 
وگفت ۰ 
میخوابی » «گرم میشی و و ه 
شعبا ن پریدتوی رختخواب درا زکشید ,, 
رمضا ن ورجب هم مدندتوی ١‏ طا ق » ٠ر‏ حب 

- ننه ..خواهرعروس میشه ؟ 

با لاخا نم‌با دست آهسته به پشت | وزد : 

بدجنس توا زکجا فهمیدی ؟ 

ب پشت دربودم‌شنیدم ۰۰۰ 

- بەكسى نگی .ها ؟! رنه 

نه ..ننه‌نمیگم ۰۰ 

رمضا ن دست ها یش رابا شا دی بهم 
ما لید . 

جا ن ٠‏ ەجا ن ۰ کمرخوا هم رم را 
می‌بند م و ۰ و 

رجب با عصبا نیت دا دکشید : 


ب به‌حیرمن میبند م و » ۱ 


۸۸۵( -زاغه نشین ها 

توغلط می‌کنی ۰ ۰۰ 

ب خودت غلطل می‌کنی 0۰ ۵ 0 

د وتا برادرمشثل خروس ها ی جنگی 
به‌سر و کول یکدیگر پر بدندوبزن بسزن 
را هاندا ختندبا لاخا نم .بچه‌ها راا زهم‌جدا 
کردوگفت : 

خیلی خب دعوانکنین ۰ور دو 
تاتون کمرعروس راببندین .۰۰ 

وقتی سیف | له ومعصومه وا ردا'طا ق 
شدند »نظم‌د وبا ره‌برقرا رشد...بااشا ره 
سیف | له با لاخانمومعصومه‌روبرویا و 
نشستند... .سیف | له‌سیگا ری آ نش زدوگفت 

دخترجان ۰ گرراضی یس تا 
جیری نشد ه بگو ۰۰۰ 

معصو مه سرش را پا شین انداخت وچشم 
دو حت 

سیف اله‌سئوالش را دوباره‌تکرار 
کرد : 


زاغه نشین‌ها سا 
نه ؟. .من با یدنتلرترایدانم :,,شوهسر 
کفش تنگ وگشا دنیس که بشودهر روز عوضش 
بکنی ...این قانون شرعاست ..اگردختر 

معصو مه همجنا ن سا کت وسربزیربود ه 
با لاخا نم‌بجای دخترش جواب داد : 

ب مرددختره‌رااذیت نکن مگرنشیدی 
سکوت علامت رضا سا 

سیف | لە بصدای بلند‌خندید ۰ 

آره که درسته دم 

سیف | له خم‌شددخترش را ببوسد موه 
بلند شددست به‌ گردن پدرش انداخت وگفت . 

ان وه وهای مج ا و ور 
جوا ب داد . 

- دخترم‌یمن نگویدرخوب ...من 
نتونستم وظیفه پدربودن رابرای شما 


۷ سس زأغه نشین ها 


انجا م‌بدم .۱ لبته تقصیر هم‌ندا رم ,۲ دمها ی 


فقیرنمیتونند با قضا وقدربجنگند ...این 
میالع ا فط من تخو رگم اها شم 
خوردین | ...نگاه‌کن باین پیرا هن‌چیت 
که‌یوشیدی ...سه‌سا له‌فقط همین بک 
پیراهن راداری ..من اینها را میدانم , 
خبردا رم‌بزرگترین آ رزوو علاقه به دختر 
اینه که هر روزپیرا هن تازه‌ای بیوشه منم 
خیلی دلم‌میخوا ست بچه‌ها یم‌مثل گل 
هميشه تمیز ونوبا شدا ما وقتی درآ مد 
نیست چکا ر میتونستم بکنم ؟ ۰ ۰. 

بالاخا نما رشدت بفض وناراحتسی 
نزدیک بودخفه بشود ...با لاخره هم‌طا قت 
نیا وردوبه سرشوهرش دا دکشید : 

بس کن مرد .این خرفهاچی یه 
مبزنی ...ا مروزوقت روضه‌خواندن نبس 
نا سلامتی دختر ما دا ره عر وس ميشه ۰ں 

سیف آ له‌سیگاری آتش زدوا شگ ها یش 


زاغہ نشین ها سس د ۸۸ ۱ 


رایاک کرد ...شعیان ؟ه‌کرم‌شده وداز 
زیرلحا ف بیرون آ مد .. .دویدنوی بل 
پدرش نشست وکفت : 
- بابابخاطر عروس شدن خواهرکریه 
می‌کنی ؟ 
وخدا کی که مک ور 
بابافقیربودن کگریه‌نداره۵... 
و ,یسرم ۰۰ .شوهنوز معتی ففبر 
بودن رانمیدانی ...نما م‌بدبختی هااز 
نداراشی ميشه 
با لاخا نم‌دویا ره‌دا دوشید . 
بااله‌شعبان بروتورختخسواب 
ا کی و 
شعبا ن دویدورفت نوی رختخواب 
پسرها مشغول گفت وگوراجع به‌عروسی 
رمضا ن پرسید : 


مطرب هم میا د ؟ 


۹ مس زاغه نشین سا 


رجب حواب داد : 

تله ها ر تنك 5٠‏ ةرت 

شعبا ن پرسید : 

- دنبک زن خواهررامیبره .۰ 

نف .ءخنک خدا ...عروس م اال 
دا مادها ...۰ 

با لاخا نم بیحوصله صدا زد : 

- صدانون بکیره.. بخوابیددیره 


صبح زودبایدبیداربشین .۰ 


1 
نا مد نی صدا ی خنده‌ها ی د زد کی وبج ويج 
آنها قطع نمیشد . . . معلوم‌نبودبه‌دام 
یک | زتصورات کودکا نه میخندند ,,. 

با لاخا نم‌رختخواب خودشان رایهن 
کردوپرسید : 
سیف | لە که شرق درا فکا ردورودرا زی 


زاغه نشین‌ها سس ۱۹۰ 


° 


- چته ؟| ..بەچی دا ری فکرمی‌کنی ؟ 
مثل اینکه‌راضی نیستی دخترمان شوهر 
کنه ؟ 

سیف الهآ را م‌وشمرده‌جواب داد : 

- چراراضی نباشم؟ اقلا این یکی 
ازرنج وبدبختی نجات پیدا میکنه , ,,.. 
فقط دراین فکرستمکه مخا رج عروسی 
وپول تهیه‌جها زش راازکجا بیا ریم ۰۰.٩‏ 

با لاغا نمآ هی طولانی کشیدوگفت : 

خدا کریمه ۱.۰ زقدیم‌گفتن خرج 
عروسی راخدا میرسونه ,۰" 

رف کر اعت وی ار ابی 
اینش معلوم‌نیس . .هفده‌سا له‌من مشل 
خرویابوجان میکنم ».نان خالی بچه‌ها 

را یزحمت تهیه کردم ۰.۰ 

- هیچکس ترا مقصرنمید‌ونت.ه ه.. 
پولهات را که‌به عرق وشراب ندادی.قسمت 
توهمینقدربوده ۰ .با تقدیرالهی ده 
نمیشه جنگ کرد ۰۰۰ 


الهی ثکرت که‌سوراخ روزی مارا 
ما تنها ا ینحورهستیم ؟| ,.نه ,ا زما بدتر 
هم هست 6 © 6 
لاا قل تنما ن سالمه ... گرخدای نکرده 
مریض بشم‌تکلیف جویه ؟1 ۱.۰ ونوقت چا ر 


با لاخا نم‌دما غش را با لاکشیدوکفت : 


۱۱ 


- خدااون روزرانیاره ...مریضی 
آ دم‌فقیرخیلی وحشتنا که ,.: 

سیف | له‌سرش, را حرکت داد : 

ب بنظرمن مرگ بهترا زاین زجسزو 
بدبختییه ...هيج چیزبدتر | زگرسنکی و 
سرگردانی نیس ٣...۰‏ دم‌های فقیرروزی 
هزا ربا ر میمیرندو زنده میشن ... 

با لاخانم‌با تسلیم‌جواب داد 

ما حق دأ ری مرد... 


زاغه نشین‌ها سس ۱٩۲‏ 

با لاخا نم‌خودش را بطرف شوهرش, کشید 
دستش رابه‌شانه‌های | وزدوکفت ۰ 

- شوهرشیرمردمن .بخداتوکل کن .. 

سیف | له خندید : 
نمی‌بینی دخترت راشوهرمیدی ,..سه‌ت] 
میشن درس میخونن به‌سربازی میرن ۰.۰ 
رئيس میشن ۰..روزهای پیری عصا یدستت 
هستن, , «دیگه | زخدا جی میخوا هی 1 

ای زن خود رکو ا لے وا 
کوساله‌کا وبشه‌دل صا حبش آ ب میشها 

- توآدم‌ناشکری هستی ...آدمهای 
نا شکر به جهنم میرن ۰ 0 ۰ 

سیف له سرش را حوکت داد : 

- مکه‌حالا توجهنم نیستم ؟ا ۰ من هر 
روزصددفعه آزروی پل مس رال 


۳ زاغه نشین‌ها 


ردمیشم ...باد ت ی 
مشکلترا زردشدن ازروی پل سراط است | 

با لاخا نم‌زیرلب استعقا,کردوگفت . 

مردترابخداا زاین کفرها نگو ,., 
!ین مزخرف ها را زنوی روزنا میناد 
گرفتی ؟ 

- نه خیرا زسرگذشت خود م‌یا دگرفتم . 

پاشوبخواب ...صبح بایدزود 
بیدا ربشیم .فردا با یدیرای دخترمان 
خانه‌بسا زیم 

- بگولانه مرغ حیفه‌اسما ينها را 
اطا ق یگدارنم: 

با لاخا نم‌دا شت عصبانی میشد : 

- مرداگراینم‌ندا شتیم تکلیف ی 
بود ؟ 

سیف | له هم عصبا نی 

- مگه‌هیج مرده‌ای بدون گوروکفن 
ما نده ؟...وقتی قرارباشهآدم‌توی این 
سوراخ ها زندگی کنه ...بودن ونبودنش 


شد ۰ 


زاغه نشین ها سس ۱۹۴ 


حرفی نداره ..,توکه‌سوا دنداری روزنامه 
بخوانی وبه‌بینی پولدا رها چطور زندکی 
میکنن ۰..اینه‌ها توروزنا مه‌نوشته یکنفر 
توی قبرش هم‌برق کشیده .. 

با لاخا نم‌بانایاوری جواب داد: 

دروغ میگی ۰۰۰ 

- نه‌واله , .به‌نا موسم‌قسم‌توروزنا مه 
نوشته ...این مرده‌ها رااگربجای قبر 
بيا رن اینجا توزا غه‌ها ی ما بگذا رن از 
وو مش زین کر ری وت 

> ما نمیتونیماینجا بمانیم ... مرده 

ها ی ثروتمندان هم‌طا قت ندا رندتواین 
زاغه‌ها دوام‌ییارن ۰.۰ 

با لاخا نم‌لبا سش رابیرون آوردوگفت: 

- من میخوا بم‌نوهر قدردلت میخواد 
حرف بزن ۰.۰۰ 

اه 

- معصومه‌جان تونمیخوا هی قاس 

چرا ما درمیخوایم .ه. 


۱۹۵ 


ب پس پا شوبخواب ...بدحرفهای 
بدرت گوش نده »عقل اون پارهسک بر 
میداره! ۰۰" 

سیف اله‌با | عتراض پرسید. 

- چرا عقلم‌پاره‌سنک برمیداره ؟ چون 
حرف حسا ب میزنم‌خوشت نمیاد؟ من از 
تماما ون کاخ نشین ها که‌گورشا ن هم مثل 
روزروشنه عاقل ترم.ولی چکنم؟ا فلسک 
دون سفله پروراست شا عرگفته فک به 
مردم‌نا دا ن دهدزما م‌مرا دتواهل دانش 
وفضلی همین گنا هت بس " 

افن کا شین ها مخت نز کاک 
سبکترها ما می‌بینی چهل نفرجلوی آنها 
عقل وفهمشان است ؟...نهبخدا ..فقط 
بخا طرپول آنها ست فردایک میلیون پول 
رى حسا ب با نکی من .یکدست هم 
لباس فا ستونی بپوش به‌تنم , ,کفش وکلاه 
وما شین خارجی هم‌بهم‌بده | ونوقت بیاه 


ا سس یی ۶ 


مرا به‌بیندفوری ساام مید هد | نج | ماالدان 
بزنه میترسه کفش ها ش کثیف بشه | 
سرش راازبالش بلندکردوگفت ۰ 

بت مرد »نکنه‌دیوانه‌شدی؟ه.. 
پولدا رها س اجون نمام؟ردشها وتفریح‌ها 
ك بردن برای نها 
ا ِ یک جسو ن پول جمع 
کردن می‌گیره : .یکی دجا رجنون عشقبا زی 
ميشه ۰ . .یکی جنون شهرت پیدا میکنه ۰. 
۳ 

با لاخا نم‌با نا راحتی دا دکشید : 


زا غه نشین سا 


۱۹۲ 
بيا بخواب ,,توخودت | زهمه‌دیوانه تری! 

- نترس زن ۰ .من دیوانه نیستم فقدا 
دلم میخوا دهمه اش حرف بزنم . ,۱ گرسکوت 
رتیه قیقر دا منطو و میتفگ ایک 
فرداا زکجا پول تهیه کنم‌وجه‌جوری خرج 
خانه‌دربیارم‌راستی ۰.راستی دیوانه‌ام 

معصو مها زجاش بلندشدوگفت ؛ 

بابا .من میخوام‌لخت بشم ,.. 

خب لخت شودختر ...۰ 

سیف | له پشتش, را به دخترش ؟ردورو 
به دیوارنشست تا معصو مه لخت بشه وزير 
لحا ف درا زبکشه و .. 

معصو مه پیر | هنش رابیرون آوردبه 
ميخ آویزان کرد »ا زروی صندوق یک 
کت کینه بردا شت بجا ی "پی‌جا مه‌پوشیدو 
رفت زیرلحاف ,.وگفت شبتان به‌خیرا" 
ما درخوابیده بودسیف اله‌جواب داد . 


شب نو هم بخیر دخترم ۰ هه 
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کلویتر, کشیده وبپدرش نگا ه میکردفمپ] 
ودردها ی زندگی به‌شکل چين وجروک ها ئی 
که مشل حای زخم‌جا فوبودنددرصورت پدرش 
ظا هرشدد وحکایت ازیگ. عمر تحمل سخت‌ها 
میگردند ۰۰ .معصو مه به فکر خا طرات دوران 
گذشتهافتا دخا طرا ت ایا می که‌ده‌سا لسه 
بودیه‌یا دش آ مد .. ون روزها ئی كەبا 
پیراهن پاره‌یارها زخا نه‌بیرون میرفعت , 
با اینکه ما درش هرروزپیراهن اورا وصله 
میکردولی جون خیلی کهنه نده ویوسیده 
| د ۰ هرجا یش میگرفتی آنجا نوی دستت 
میماند ...یکی ازبجه‌ها ی شیطان وید 
کین رورو ا فت راا عق کرت کت 
درحقیات نکشیدفقط دا منش راگرفت 
سرتا سردا من ا وپا ره‌شدوبدن سر و 
سیا هثر, بیرون افتاد....ا 

یک جوا ن دستفروش دوتا چشمهای 
هیزش, را جها رتا کرده‌وبه‌پاها ی سیا هو 


۹ سس رس زاغه نشین ها 
کثیف | ودوخته بود ,,, 

جوان دستفروش گفت بیاجلوسن 
سوزن ونخ دارم‌دا منت را میدوزم ,.," 

معصو مه‌با هما ن فکرکودکا نه! ش 
فهمیدجوان هر زه نذلرسوء دا ردوبه حرف ا و 
| ممیت ندا دوگریه‌کنان بطرف خانه‌دوید 
بدون اینکه به ما درش بگویدمیخوا ست 
a oS‏ 
شد »بيجا ره ما دروقتی پیراهن دخترش را 
آ نطورسرتاسرپاره‌دیدانگا ربا گلوله سه 
مغزش, زدند : ..] هونا له‌اش بلندشد. 

"دخترا لهی دلیل بشی .جرا 
ا و 
آدمهای گنا هکا رشروع به‌التماس کردا ما 
ما درآ را م‌نشدوچندتا مشت محکم‌به بشت 
شانه‌ها ی أ وزد. 

"پتيارەمگەتولباس دیگه‌ای همم 
دا ری ؟..." وقتی پیراهن معصومه را 
بیرون آ وردیک دستمال همنمیش وا زآن 


Yoo 


زاغه نشین ها 
تازه‌ای بدوزد... زهمان روزها کینه‌ای 
وبرای چی ؟ خودش هم‌نمیدانست | بخا طر 
لبا سش که‌یا ره شده‌بود؟ یا کتک ها ئی که 
| زدست ما درش خورده‌بود؟ یا به‌پدرش که 
نمیتوانست یک پیرا هن نوبرای اوبخرد! 
شا بدهم| زبخت بدسیاه خو دش که د رچنین 
خانواده‌فقیری بهد نیا آ مده‌بود ههه 

ما درش پس ازاینکه پیراهن تا زهرا 
ازجا درخودش دوخت به معصو مه‌دا دوگفت ؛ 
ر ۳ ۷ 
به پنوش دختر' 

این جمله را خیلی آرام‌وبامهربانی 
| دا کردلابدا و هم فهمیده بود که دخترش 
گنا هی نداردوییر هن دختر وپوسیده بوده 
بعدصم.موهای دخترش رانوازش کردو 
گفت ` چ ۰ ۰ < ر وی نداراشی سیاه‌بشه 


جهنمیکی دیگه میخرم| ما ندا ره . .والسه 
ندا ره , .یه خدانداره , .چه کنم درب 

معصومه‌آن روزها معنی فق_ررا 
نمی‌فهمید ۰ .. 

سیف | لها زهما نجا که نشسته بودزیر 
جشمی دخترثر رانگاه‌کردوقتی دید 
جشمها ی اوبازاست وهنوزنخوابیده‌است 

واه تسا دای موه 

فکرنکن دخترجان ۰ .سعی کین 

معصو مه چشمها بش, را بست وخودش را 
درست ميشه ۰.۰ .به پدروما درکمک می‌کنسم 


زاغه نشین سا 


۳۰ 
اگردوبشقاب غذا دا شته‌باشیم‌یک بشقاب 
برای پدروما درم میبرم. .قدرت حرفی 
نمیزنه ,. ,بیشترشب ها شا ممان رابر 
میدا ریم میبریم‌پیش پدروما درم‌با همم 
میخوریم‌کفش ها ولباسهای کهنهامرابه 
ما درم‌میدم ..لباس های کهنه قدرت راهم 
میدم‌به پدرم . .جی ميشه ؟' بيجا ره‌یدرش 
صبح ها وفتی میخواست به‌سرکا ربر وددو 
سه‌ تیه مقوا نوی کفش های پا رهاش 
میکداشت ..شبها وقتی به‌خانه بر می‌گشت 
مقواص خیس آب بود...دخدوص ا 
زمستان ها روزی دوسه‌با رمجبورود 
مقواها را عوض کند...کذش ها ی لاستیکی 
بچه‌ها ا زمال پدرشان بدتربودهرگکسز 
خشک نمیشدا زهمان اول صبح که 
میخو | ستند به پوشندصدا یشان در میا مد 


۳ کم‎ FP 
۳ e. ۱ 


> .ننه .۰ ,پا ها مون بخ زد .. 


نستندکفش ها را خشک کنندشب ها یر مستا ن 


Yor‏ زاغه نشین‌ها 
آب توی کفش ها یخ میزد وصبح بچهها 
نمیتوانستندکفش ها ی يخ زده‌رابپوشند 
"| زقدرت خوا هش میکنم‌چندروزگوشت 
میک ای کاس N‏ 
را بدهدکفش بخردبرای برادرهام , ,حتما 
حرف مرا زمین نمی‌اندازه ...رای 
فا وان ی ا کے روا 
هرجقد ردلش, میخوا دتوی آ بها وگل ها کوچه 
ا زی اع ان ا طاو مارو 
سا خته میشدو عروسی ما سرمیگرفت خوب 
بودتوی رختخواب غلتی زدوا زاین دست 
بها ون دست چرخید ...از کنا رلحاف 
پا رهاش دزدکی نگاهی بپدرش کرد ..... 
سیف | له به ديوا رتکیه دا ده ویکدستش را 
زیرچا نها ش گذا شته وفکرمیکرددوقط ره 
ا شگ نوی چشم‌های | ومیدرخشید...معصومه 
ھی کشیدوا شگ جشمھا یش رابالبەلحاف 
یا ک کرد ..متل | ینکه‌قابش نوی سینه‌اش 
دا شت له میشد ...بغض نوی ؟لاویش جمع 


۳۰۴ 


زاغه نشین‌ها 
شده وفشا ردردفقیری ونداراشی نزدیک 
#۷ 7 ۷ 

صبح زودقدرت برای خریدتیرهای 
جوبی راه‌افتاد...نمام‌کاروانسراه] 
وبا زا رجوب فروش ها را کشت ..ا زدکان - 
ها ی چوب فروشی قیمت تیرها را می‌برسید 
میخواست باپول کمی به‌داردجوب های 
محکمتر وبهتری بخردوکلاه سرش نسرود هه 
توی یکی ازدکان ها جندتا تیرخشی و 
خوب پیدا کردولی قیمتش خیلی گران 
بود ..صا حب دکا ن قیمت هرکدام‌راسسی 
توما ن می‌گفت .۱ گرهشت تا میخریدپولش 
برای حصیر وسا یرچیزها ئی که‌لازم‌دا شت 
كفا فی نمیداد... 

نزدیکی ها ی فلهرکها زخستگی دا شت 
میا فتا دتیرها ئی راکهلازم‌دا شت پیدا 
کرداین تیرها کهنه‌بودند...صاحب 
دکان مصا لح ساختمانهای؟هنه رایکجا 


۲۰۵ زاغه نشین سا 
خریده بو دسرونه تیرها بوسیده ویراز 


میجح ها ی رنگ زده‌ای بودن و وه 
تیرها رااره‌کندومیخ ها را بکشدتیره] 
قا بل | ستفا ده هستند ...۱ ز میخ ها هم ۱ 
میتوا نند د وبا رها ستفا ده کندخلاصه هشت 
عددتیروچندتا چوب نا زک برای روی 
حصير ها ویک جفت درودوتا پنجر ه کوچک | زد. 
صا حب دکان به قیمت دویست توما ن 
خرید .با یک حساب سرا نگشتی با اين 
مبلغ نصف مصا لح خا نه را تهیه کرده‌بود: 
. خشت دیو | ر ها وکا هکل آ ن ۳ هم که خو دش 
ام مین اک با og‏ 
اذرممکن با شددوسه تا ویسه‌سیمان شم 
برای کف ا طا ق تهیه کندنور علی نور 
| شت و ه ونشوی مجله‌خا نها وکا خ سلطنتی 
می‌شو د و همه بر ی تما شا میا بند ... 
قدرت تیرها را توی یک وانت بار 
کرد و بطرف محله حلبی آبادراه‌افنتاد 


۲۰۶ 


زاغه نشین سا 
بقدری خوشحال وشا دبودکهانکا را زفتح 
هرات برکشته ویک خورجین طلاوجواهر 
سوقا اوو 

وقتی جلوی زاغه‌ها رسیدبسرعت از 
وانت یا شین پریدوما درزنش راصدا کرد 
این صدا کرد عامت ونشا نه‌سا ختنا تا تو 
با در حقیقت آشیا ده جد ید بوذ ٠۰۰‏ 

با لاخا نمو معصو مه وبچه ها به شنیدن 
صدا ی قدرت ازاطاق بیرون دویدنددر 
حا لیکه‌برق شادی وسروردرچشمان آنها 
سا کت وبیحرکت جلوی درا طا ق ایسنادند 
وبه‌حرکات فرز وجا بک قدرت که مشغول 
خا لی کردن وانت بودخیره‌شدند...بعد 
هم با ااخا نم‌به دخترث , نهب زد : 


؟ بروبهشوهرت 


دخترجرا وایسا دی 
کک ک: ۰ 
با اینکه‌قدرت بصدای بلنددا شید 


۷ سس زاغه ننفین‌صا 


| ما معصو مه‌گوش ندا د....هنوزحرف فدرت 
رسا نیدومشغول کا رشد ...با جنه‌کوجک 
ودست ها ی سفیدش سرتیرهای چوبیرا 

وسط های کا رقدرت ها زخوشخالی و 
دوق‌رویپا ها یش بندنبودنیشگون کوحکي 
| زروی با ز وی معصو مه‌گر فت معصو مه که 
غا ولذیرشده بودناله‌کوتا هی | زدها نسش 
دست ویای عروس خانم‌رفتها ما وقتشسی 
دیدند معصو مه با دست روی دست قدرت زد 
جریا ن را دیمیدندوبصدای بلندبخده 
افتادند ,., 

بعدا زاینکه‌باروانت خالی شدقدرت 
دست ها یش را به کمرگذا شت وگفت > 

اولین کارمااینه که میخ همارا 


معصو مه د وید رفت تيه را 1 زما در . 


ا 


شوهرش گرفت وآ ورد ...سلطا ن خانم‌هم 
که‌جریان رافهمیدا زا طاق بیرون آمد.. 
مدتی سروته‌تیرها رانگاه کردیعدی] 

- خانه‌ی شماازمال ما هم‌بزرکتر 
ميشه | 

قدرت سرش راتکان داد: 

ما دربکوکاخ شماا . .خانه‌جییه ؟. 
یک آپارتمانی بسا زیمکه‌توی محله نمونه 
باشه ,.. 

بت ایشا ها هافر هی یر را 
ببینید ۰ , ,وزحمات شبا نه شما به هد رنر ود , 

معضومه‌هم ا زضمیم فلت آ مین ت 
قدرت جوا ب داد : 

- ما درجان با میدخدا کا رها جور ميشه 
وزحمات ما به هدر نمیره خدا وندفروده 
| زتوحرکت ازمایرکت .ما هم‌بها مد 
لطف خدا به‌کا رشروع کرده‌ایم ..رفتگرها 
هيج غلدلی نمیتونن بکنن وکسی جرات 


۹ سس زاغه نشین سا 


نداره‌یه‌زاغه‌ای که ما میسا زیم دست بزنه 
چشمشان رابا چنگال ها م‌درمیارم. 

سلطا ن خانم‌بالحنی غم‌گرفته کات : 

خدانکنه پسرجان خانه ات 
راخراب کنن > 

فرت تش و ار و تام تسیر و 
پیشا نیش را با آستین بیراهنش پاک کرد 
وکفت : 

معمومه‌جان تیشه را بده‌به‌ من ... 

معصو مه تیشه را به‌دست نا مزدش داد 
وخودش بهلوی | ونشست ومشغول تما شای 
کا رکردن قدرت شد... 

فدرت نیروی عجیبی پیدا کرده‌بود 
با سرعتی بی‌نظیرمیخ ها ی زنک زده را 
بیرون می‌کشیدا ول چندضربه آ هست‌سه 
اطراف میخ ها میزد ,.سرآنهاراراست 
میکردبعدیک نیکه آ هن پشت ميخ ه1 
میکذا شت وطرف چا ک دا رتیشه‌را به‌گردن 
میخ ها میا ندا خت وبا یک ضربه آن ها را 


ه ۳1۱ 


زا غه نشین‌ها 
بیرون می‌کشید , ,یکی آازمیخ ها جون زنک 
زده بودلجبا زی میکرد , ,مرتب بها ینن 
طرف وآ نطرف کج میشدوقدرت هرچقدر 
تقلامیکرد میخ زنگ زده‌بیرون نمیا مد . 
عرق مثل قطره‌ها ی تندبا رانا زپیشانی 
قدرت می‌چکید , , .معصو مه سئوال کرد : 

ا کم و 

- نه ..قاقلکم میدی... 

مب بخدا ,, .قلقلکت نمیدم ..میخوام 

- پس بیااینور ۰۰۰ 

معصو مه رفت طرف را ست قدرت که 
اشا رەكردەبوددستەتیشەراگرفت تا 
قدرت با دستش آ هن پشت میخ رانگهدا رد 

وقتی کا رتما م‌شدقدرت گفت حاضو .. 
یک ..دو..سه "هردوتا ئی باتما مزور 
«قدرتی که‌داشتندبرای بیرون آوردن 
میخ روی دسته‌فشا رآ وردندا ما مخ 
کوچکترین حرکتی نکرد ,..قدرت کسها ز 


QQ‏ عة نه 


تما س تنش بااندام‌لرزان معصومه‌دجار 
هیجا ن عجیبی شدهبودومعصومه‌نیزکه 
گرمای مطبوعی درسرتا سروجودش ا حسا س 
میکرددلشا ن میخواست ميخ بیشتسر 
مقا ومت کندتاآنها هم‌بیشترتنشان را 
بیکدیگرفشا ربدهندا | ...بدون اینکه 
با هم‌حرفی بزنند ونذلرخودر ا به هم‌بگویند 
هردوکارراطول میدا دندا 
صو رت خندا ن معصو مها ندا خت وبا لبخند 
گفت ۰ 

یکبا ردیگه ۰۰۰ 

حاضر هه 

ES‏ وم 

دفعه سوم که هر دوتا ئی ر وی د سه 
نیشه فا را وردندناکهان ميخ درآمد 
قدرت محکم‌با پشت افتادروی زمین و 
معصومه هم‌توی بغل اوافتادا ...دایم 


زاغه نشین‌ها سس ۲۱۳ 
نمیخواست ازجا یش بلند شود »وی 
میتر سید‌نددیگران به بینند وبد بشسود ۽ 
بهمین جهت معصو مه خودش راازنوی بغل 
قدرت بیرون کشیدلباس ها یش را تکان 
داد .شلوا رقدرت را هم‌تمیزکرد ..قدرت 

ت معصو مه جا ن خوب پا کش کن * ۵ ۵ ۵ 
لامصب فا ستونی آلمانی بود ..حیفم کثیف 
بشه | 

هردونا مزدجوان زاین شوخی به 
قهذهه خند بدند ه »در | شر سر وصدای آ نها 
بچه‌ها | زا طا ق بیرون آ مدهد ..شعیان 
سر دش بود می‌لر زید , .معصو مه گفت : 

شعبان جا ن بروتواطاق مریض 
میشی ..۔ 

ب شعبان مخا لفت کرد . 

جه میخو ا متما شا کنم ,.: 

قدرت با زوی معصو مه را گرفت وگفت" 


۳۱۳ 
ب توهم‌بروتنواطاق ...نميخوام 
اینجا بمونی ...وقتی اینجاباشی منم 

نمینونمکا رکنم , :. 

خوت ا اکن فر زاوی تفت اف 
جوا ب داد . 

چرانمیتونی کار کنی ؟ 

- برای اینکه‌همها ش بایدترانگاه 
کنم‌وکا رکردن یادم‌میرهه.. 

- خب ۰..نیگا هنکن ...مگه مجبوری؟ 

- بعله دیگه من‌چشم‌دا رم‌وتوهم‌سرتا 
پات تما شا ئی يه مجبورم ۰۰. 

- حا لا که‌اینجوره‌میرم‌می‌نشینم‌کنا ر 
دیوارتما شات میکنم »۰ 

معصو مه شعبا ن‌را بنل کردورفت کنا ر 
دیوارتوی سا یه نشست ومشغول نما شا شد ؛ 
تن شعبا ن مثل جوجه‌ای که‌توی آ ب 
افتا ده‌با شد می‌لر زید :۰ :معصو مه بچه را 

بیشترتوی بغلش فشا ردا دوپرسید : 


- چته ؟.,جرااینجور می‌لرزی ؟ا ۰.۰ 


1۴ 


زا غه نشین ها 

س سرف مهد ٥مہ‏ 

قدرت با عشق و علاقه شدیدی مشغول 
کا ربودچها رمین ميخ را درآ ورده وتمیز 
میکرد , «پنج تا ميخ دیگرما نده‌بود ههه 
یکی ازآنها خیلی بزرگ وزنگ زده‌ود 
قدرت برای کشیدن میخ بزرک مبا رزه 
سد یدای را شروع‌کرد.میخ مقا ومت میکرد 
قدرت که کمی عصبانی شده‌بودخواسست 
تبشه را روی میخ بزندولی روی انگشت 
خودش زدوصدای آخ اوبهوارفت ... 

معصو مه که | ز دور نا ظر صحنه بو دقلبش 
ازجا ونده شده ودردشدیدی نوی دلسسش 
احساس کردبدون | رادها زجایریدوبطرف 


۱ 


نا مزدش دویدویرسید ۰ 

قدرت چکا رکردی ؟ 

خون مثل نا ودا ن | زا نگشت قدرت 
می‌چکیدجوا ب داد : 

- این تیشه‌بی‌نا موس انگشتم‌را قطع 


۳۱۵ زاغه نشین‌ها 


کوک وټ 
سلطا ن خانم ما درقدرت هم‌با عجله 


| زا طا ق آ مدبیرون وگفت : 


اول پیا له وبدمستی و 
آ وردروی انگشت قدرت گذا شت دریک آن 
خا کستر مثل؟.لقر مزشدوبا ز هم‌خون‌شر وعبسه 
چکه کرد ,۰۰ معصو مه رفت یک مشت درگ هه 
خا کسترا ورد وبعدهم‌با یک پا رچه کهن.ه 
نیشه را برداشت ودرحا لیکه بطرف | طا قش 
راه‌افتادگفت ۰ 
نیست خرمن کوفتن .کا ونر میخوآد مرد 
0 
نکهدا شنه بود رفت پهلوی معصو مه‌ کنا ر 


زاغه تشین‌ها ءل 


دیوارنشست معصو مه پرسید ؛ 


داد...درواقع خیلی وقت بودقدرت 
دردا نگشتش را فرا موش 5رده بودجواب 
داد 


- عزیزم‌توجای گلوله‌راببندی یک 
دقیقه‌خوب میشه! 

اینحرفها راول کن ...بگوببینم 
آتای مهندس | ین کا خا ختصا صی ما درش 
| زکد و م طرف خوا هدبود؟ 

قدرت با غرورجواب داد: 

ب بطرف خانه‌ی ما درم‌با شه بهتره ۰۰ 

- پس پنجرهاش را بطرف خانه ما 
بگذار ... 

- چشم عزیزم ..هرچی شما بفر ما شین 
| جلا عت میشها 

معصومه با شوخی ولحن بچە‌گاانە‌گفت ‹ 

ےہ با لای درخانه ما بنویس 'آشیانه 


۷ سس زاظه نشین‌ها 


مشق 

مرکا توت رگ E‏ 
ی 

- تابلونمیخواد,,بازغال مینویسم 
خرجش کمتره .., 

باشه ,..هرچی شما بفرما تین 
أ ا عت میشه ... 

- دوتا درخت هم یندلرف وآ نطرف خا نه 

بکا رکه‌یا دگا رعروسی ما باشه. موه 

- چشم‌قربان ...هربچه‌ای هم‌کسه 
خدا وندبما بده‌یک درخت به‌یا دگا را ون 
میکا ریم ... 

معصو مه با لحن شیطنت آ میزی جواب 
داد 

ب پس با یدیک ناغم بزرگه درست 
کنیم ۰۰۰ 

قدرت که متوجه معنی حرف نا مزدش 
شد ه بودبصدای بلندخندید , ,دلوری‌تحر بک 
شده بو دکه دلش ‏ میخواست معصو مه را بفل 


زاغه نشین‌ها سس ۲۱۸ 


کندوصدتا بوسه| زسروروی ویکیرد.ا ما 
خودش رانگهداشت وکفت ۰ 

- اي فلان ..فلان شده ...مک 
تخد ها یواست کد وتا موه 
E lro E‏ 
بزرگ درست کنیم , . ,بجه د وتا بسه , , .یک 
پسرویک دختراینروزها تربیت بچه ها 

معصو مه شا نه‌ها بش را با لاا ندا خت و 
گفت . 

خیای کمه! هرسا لی يەبجهویک 
درخت سیب ۰۰۰ 

قدرت دها نش را با زکردحرفی بزند 
ولی صدای بالاخانم‌کها زاطاق بیسرون 
آ مده بودو معصو مه را صدا میزدحرف قدرت 
نوی دها نش مأ ند ره 

معصومه‌فوری ازجا بلندشدوگفت : 

- من میرم :.. 

- برو .من ویدرم‌بعدا زدلهر پا یه ها 


۹ زاغه نشین ها 


راکارمی‌گذاریم ,.. 

متم‌میا مکمک n‏ 

- بيا ودستوربده خونه‌ات راچه‌جوری 
بسا زیم , 

معصو مها زته‌دل خنده بلندی ردو 
جوا ب داد : 

ب ساختن یک اطاق که‌دیگه دستور 
دادن لازم‌ندا ره ,۰ 

نز چطورلازم‌نداره ؟. ,مگه‌این خانه 
ها لته تس وه 

معصومه‌با لحن شوخی ومسخره‌درحا لی 
که‌با دست روی زمین وتوی هوااشا ره 
میکردگفت ۰ 

اطا ات ایا که سا اس 
پذیراشی | ینجا با شه ٣.۰۰‏ شپزخا نها ینطرف 
با شها طا ق نشیمن اونجاباشه ,, 

قدرت که درشوخی کردن ومتلک گفتن 
دست کمی | زنا مزدش ندا شت دستها شوبه 
اطراف با زکردوگوت : 


۳۳۲۰0 


زاغه نشین‌ها 
- عز یز م موا ظب با شا زروی تراس 
طبقه سو منیفتی پائين | ههه 
وخیلی جدی گفت : 
. -راستی معلوم‌نیس تومدرسه‌چپرا 
این حرفها رابه‌ما با ددادند؟! ...یک 
ی ات ای یمایاد 
میداد ...یرو زضمن درس گفت +" سس وی 
ا طا ق خواب بایدیک آ با ژورمطا له 
یگذاریم ...من بد و ن منظوری پر سید م 
"خانم ا ژورچىيە ؟" خانم‌معلم‌که 
شوخی ومسخره‌دا رم‌مراا زکلاس بیرون کرد؟ 
| ول بروسرورویت را تمیزکن ویک لباس 
حسا بی بپوش بعدبا معنی آبا ژوررایاد 
بگیر.." هیج یادم‌نمیره .| ون روزخیلی 
گریه کردم . .وقتی به‌خا نهآ مدم‌و موضوعر | 


١‏ اه نشین‌ها 


برای انسانھها درست کردن ۾ .فقط فقرا 
| زهمه چیز محر و مندبه نذلر ثر وتمندان ما 


خودشا ن آدم‌نیستن ۰ کوش دە , 
پول وطلا چشم‌ودل بعضی ها را کور میکنه ۰ 

معصومه رفت توی خانه‌شان ۰ .ما د رش 
۹ ۱ 

- دخترم‌زودبا ش ظرف ها را بشور ۰۰ 

تارفها عبا رت بودا زدوتا بشقاب و 
جھا ر عددقاشق ویک قا بلیمه روحی پاک - 
بودخیلسی زحمت دا شت وو ین اینکسه 
بلغورها به را حتی کنده بشه معصو مه 
قا بلیمه را تا نصف پرازآب کرد , .یک کمی 
خا کسترهم| زتوی اجا ق برداشت وظرفها 
را شست و و 0. 


رمضا ن ازکوچه] مد ه..بالاخانم‌وقتی 


۳۳۲ 


زاعه نشین‌ها 
بید می‌لر زید عصبا نی شدودا دکشید : 
رمضا ن مثل آدمهای مجرم‌با ترس 
ولرزجواب داد: 
- رفته‌بوديم‌میدان میوه‌فروش‌ها .۰ 
- میدان میوه‌فروشها چکا ردا شتی ؟ 
- رفتم‌یراتون خربزه‌بیارم ... 
- لابدخربزه ترشیده‌ها را وردا شتی 
آوردی ؟ 
ب مفتکی گرفتم ... 
حالا کجا س ؟ بيا ربه‌بینم ۰۰۰ 
رمضا ن رفت وا زیشت درا طا ق ہک > 
نصفه خر بز هآ ورد ۰۰۰د رحد ودسه کیلو میشد 
خربزه را به ما درش دادوگفت ۰ 
- نصفش خراب بود »توی راه‌ریختم 
دور..ا ینم بقیه‌ا ش o00‏ 
خربزه جدا کردونوی دهنش گذا شت وا زمزه 


۳ سس زاغه نشین ها 


بدآن قیافه‌اش توهم‌رفت با دلخوری‌گفت: 
_ یااله‌بدورجب راصداکن بخوریم» 
تارمضان برگرده‌بالاخا نم‌خربزه را 

پیز نیت کر دزم عادو با کی کان د 

بجه‌ها داد . 
بخورین به‌بیتم ۰ ,ه 
بجه ها یک گا زبه‌نان میزدندویسک 

گا زی هم‌به خربزه میزدند ... زمزه 

ترشیده خربزه‌صورتشان جمع میشدولی با 
کمک نان لقمه‌رافرومیبردند ...رجب 

ز ودترا زبقیه‌نا نش راتمام‌کردوگفت : 
- ننه .یک کمی دیگه‌نان بده د. 
زهرما ربخوری دیگه نیس وک 

نان ونصقفی ما ندها ونم‌یرای شام‌نگه 

دا شتم . 
شعبان گذت ۰ 
بابابرای شام‌نان میا ر ۵ ههه 
با لاخا نم‌با مسخره‌جوا ب داد : 


زاغه ننشیین تا ۲ 


رارز اچ یدرت ااافا 
وبوقلمون هم‌میاره؛:. 
بچه‌ها با حرکات کودکا ۱ ها ی 


جانم ,,عروسی خوا هره ,,,جشن 
دا ریم ! 
شعبا ن که‌باخوردن خربزه‌لرزش 


تنش بیشتر شده بودآ شکا را دندان هاش 


0 


بهم ميخورد , . 

با لاخا نم دستش را به‌پیشانی شعبان 
گذا شت وپرسید : 

ب جچته‌ سر ؟ 

کے تقو اه ود 

بروزیرلحجاف ۰.۰ .دخترجان 
رختخواب رایهن کن شعبان بخوابه,.. 

معصو مه رختخواب راا زکنا ردیوار 
آوردویهن کرد ..شعبان راخواباند 
واطرا فش را محکم‌بست : 


بخواب تاگرم‌بشی ۰ 


زاغه نشین ہا 
خسته بودقبل | زاینکه‌نا ها رش را بخورد 
برای کا رگذا شتن بایه‌های اطا ق پسرش 


۳۳۵ 


مشغول کا رشد .. 

تیشه را به‌ دست گرفت ,»هآ ستیین - 
ها یش را با لازدوقیل ازشروع کاراول 
بسم | له گفت وبعد هم به تقلیدبزرگان 
لکت که سیخ هت کک ابا تا 
بزرگ رابه‌زمین بزنندگفت : 
" هموطنان عزیز. .یرای کمک به 
خویش | ولین کلنک این ساختمان مجلل 
وبزرک رابزمین میزنم!احدات‌ این 
ساختمان خیلی ازدردهای اجتما ی 
وطن مارا درمان خوا هدکردا زخدا ود 
بزرگ خیرو موفقیت آ رزو میکنیم وا ولین 
کلنگ را میزنم و" 

سلطا ن خانم‌وقدرت که رویروی او 
ایستا ده‌بودندشروع به‌ کف زدن کردند ». 


سلطا ن خانم‌گفت : 

- مردسخنرانی راتمام‌کن ٢‏ درك م 
جوا ب داد : 

همیشەكەنبا یدوک اھ و و زر |ء 
سخنرانی کنند .بگذا ریکدفعهھ مم 
کا ریجی ها نطق بکنندا هه 

اا کان راا ا یرف 
ا زيح : 

جعفرآ قا سرش را حرکت دادوپرسید : 

چراقریانی نخریدی ؟ ...رسم 
ا تھ کی ادا خان ا اول 
با یدیک گوسفندیا گا وقربانی بکنه.. 

بایاقریانی را سربربدیم هه .. 

مرداول بيانا ها رت رابخوربعد 


۳۳۷ زاغه نشین ها 


شروع کن .آش بلغوروکوفته‌سیردا ردرست 
کردم‌سرد ميشه . 

جعفرآ] قا تیشه را بزمین گذاشت و 
روشوکردبه با لاخا نم و معصو مه وگفت ؛ 

به‌افتخاراحداث ساختمان یک 
یوق دا وومر دیق ریا یبیل بیدا 

با لاخا نم‌جواب داد : 

نوش جا ن ...ما نا ها رخوردیم... 

ب بچه‌ها را بفرست بيا ن ۰۰۰ 

- آوناهم‌غذاخوردن ... 

رمضا ن دوسه قد مبطرف خانه‌جعفرآ قا 
پیش رفته بودوقتی ما درش گفت : 
آبچه‌ها غذاخوردن " رمضان برگشت عقب . 

قدرت گفت ۰ 

- شعبان توهم‌بیا ۰۰۰ 

بجه‌ها بە‌صورت ما درشا ن نگاه‌کردند 
با لاخا نما جازه‌داد : 

بریدبجه ها بخورید ۰ ۰۰. 

بچه‌ها مثل کبوتری کا زقفسس 


۳۳۸ 


زاغه نشین‌ها 
می‌کر بز دبطرف خا نه‌ی جعفرا قا دویدند . 

ترا فا خفن تما رو بت رین 
بلفوروکوفته سیردا رکردجلوی آنپا 
گذا شت وبچه‌ها با یف تما م مشغول‌خوردن 

نا ها رراکه‌خوردندوجایی هاراکه 
نوشیدندجعفر قابه قدرت کفت . 

- برواسب های کاری رابازکن .. 
کاه ویونجه‌حلوی| سها بریزوبیا نا زودتر 
کارساختمان راشروع کنیم., 

قدرت رفت ۰.جعفرا قا یک سیکا رهم 
پشت بندنا ها رش اتش زدو شید ,بعداز 
جا سلندشدوبه زنش گفت : 

تنگ وان اتف ا رطا اط اف 
E E E‏ 

سلطا ن خانم رفت وا زپستودوسه‌تا 
تیکه ریسمان آورد..ریسمان ها بنظر 
قدرت کوناه‌بودگفت ۰ 


زاغه ند یو le‏ 


۳۳۹ 
ب اکگریک نبکه‌ریسمان هم‌پیدا نی 
بدنیس N NR‏ 8 
گرفت وا متحا ن کرد .۰ 
چکار؟ یک زن وشوهرهستین میدان 
جعفرآ قا با طناب ازکناردیوار 
شروع کردواندازه‌ه! را گرفت ومل 
پایه‌ها را معلوم‌کرد»,جای اولین تیررا 
که میخو | ستندبکنندجعفرآ قا بصدای بلند 
گفت بسما لها لرحمن الرحیم وکلنگ را 
طو ری زد که جرقه۵ی آ تش | زنوک کلت؟ او 
پسرجان چاله‌ها با یدخیلی کود 
بشه , , .تقریبا ی ذرع. با یدتیرها بسرن 
نوی خاک ۰..دوتاازجاله‌هامال من 
دوتا مال توبه بینم‌کی ز ودترتما م میکنه. 
زنها وبچه‌ها کنا ردیوارایستاده‌ویا 


زاغه یی سا .۲۳ 
علاقه وا شتیا ق زیادی مسابقه پدرویسر 
راتما شا می‌کردند . , ,وگا هگا ه با جمله‌ها ی 
تشویق آمیزآنها را برسرشوق ميآ وردند , 

در عرض نیمسا عت جا له ها حا ضر شد , . 
جعفرآ قانگاهی بهە‌چا له‌ها ئى که‌یسرش 
کنده بودگردو گفت . 

- خوبه :۰ , ویک متر هم‌بیشتر شده ۰۰۰ 
اکرباتوپآلمانی هم‌بزنندنم‌یتونن 
پایه‌ها را خراب کنن ..یااله‌به جنب ۰ 
تیرها رابیار به بینم ەە 

قدرت رفت سریکی ازتیرها را گرفت 
اون اکتا ا 
ر تا رو کردی ارت مس اقب 
ری طاق فردقا ن ایحا دوو دما 
میکردگفت ۰ 

- عروس خا e‏ هرچه با شه 
این کاخ مال شما س 

تا مسا ETS‏ 
کمک بکنه وروش نمیشدجلوبره‌با شنیدن 


و۳ زاغه نشین‌ها 


دستورپدرشوهرش مثل برق دویدورفت 
وبا دست ها ی سفیدوکوچکش سرتیرراگرفت 
وبانیروی عجیبی کها زقدوقواره‌دخترانه 
وجثها وبعیدبودتیررابلندکردودونفری 
به‌نزدیک جالهآوردند.. 

جعفرآ قا هم‌کمک کردته‌تیرراتوی 
جا له‌گذا شتندقدرت تیررا راست نگهدا شت 
وخر افا وتخو هة فلو سک ها راا اف 
تیرانداختندوگلی راکه‌باآهک درست 
شده بودروی آن ریختندومدتی لگدکردند؛ 

تیردومی ..وسومی...وچها ر می هم‌به 
همین شکل کار گذا شته‌ شد . 
صلوات بلندی ls‏ 
برای رفع خستگی کنا ردیوا رچمپاتمه 
میزدگفت : 

- زن لا قل یک چابی برای مابیار 
مگه نمیدونی نقل کا رگروبناچا شیو 
وسیگا ره .. 


بعدقوطی سیگا رش رابیرون آ وردو 


۳۳۲ 


زاغه نشین‌ها 
سیکاری آنش زدوضمن دودکردن مشفول 
اتماشای پایه‌ها وا متحان آنها کردتااگر 
نقض واشکالی دارندرفع کند ... 

سلطا ن خانم‌به‌چها رتااستکان چا ئی 
آ وردجعفرآ قا وقدرت چا ئی رابرداشتند 
معصو مه خجا لت می‌کشیدچا ئی بخوره جعفر 
آقا کفت : 

- بخوردخترمکرتوکا رنکردی ؟ من 
اگرجای توبودم دوتااستکان چا نی 
میور دم . 

معصو مه‌با ححب وجیای دحترانه 
آ هسته دستش را درا زکرداستکان چا سی را 
بردا شت ونوشیدبعدا زا ینکه کمی خستکی 
درکردندبااشا ره‌جعفرآ قا قدرت روی‌دیوار 
رفت ونیرها ی بالائی راهم ندا خت ومیخ 
ود 

آفتاب دا شت غروب میکردوپدروپسر . 
وعروس کوچولویشان حسابی خسته ده 


بو دند 


۳۳ زاغه نشین‌ها 


جعفر ] قا کفت ٠‏ 

gE‏ تا متا وس مه 
چوب ها ی میانی سقف را خودت بری.زو 
حصیرش را هم‌خودت پهن کن من مب رم 
نما زم‌را بخوانم‌با پدشبا نه‌گل پشتبا م 
را هم‌بریزیم‌تا رفتگرها نتونن خرایسش 

جعفرآ قا رفت وضوبگیره ۰..قدرت و 
افتادخنده‌ای توی صورت آنها موج زد , 
این خنده‌هزا رها معنی داشت :۰ «خنده 
وصا ل بودهردوازاینکهآشيانه عشقرا 
میسا ختند وبعدا زدرست شدن اطاق ہه 
وصا ل هم میرسیدندخوشحال وخندان 
بودند , 

دال ا ایر یراق ت 
قندوجا ئی وسیگا رخواستگا رها ی دخترش 
خرج کرده بودصبح که زخانه بیرون آ مد 


زاغه نشین سا ۲۳ 


کجا ا میدندا شت وکسی را نمی‌شناخت که 
ها ریا دنه کیک ا کا 
وسرکردان بطرف دکا ن قنا دی حاجید. مد 
که چندین سال بودباا ومعاهله می‌کرد 
راه‌افتاد... 

حاجی صمدقنا ددکا نش رانازه‌باز 
کر ده بودکه سیف اله‌بهآنجا رسیدقضه 
را تعریف کردوا زصا حب دکا ن خواست دو 
سه کیلوز و لبیا وبا میه نسیه به | وبدهد ا 
قول دا دوقسم‌خوردقبل ازغروب آفتاب 
بدهی‌یش را خوا هدیرداخت ,ه. 

حاجی صمدا بروها یش را نوهم‌کردو 
گفت ۰ 

ب قیمت نسیه با نقدی فرق میکنه‌ها . 

- با شه هرجی دلت میخوادحساب 
کین وه 

حا جی صمدبا زهم‌تردیددا شت ه ه . . 
مدنی| بندطرف و آ نطرف نگا ه میکرد وحسا ب 
میرسیدا وسیف اله‌هم‌توی دلش صدهزا ر 


زاغه نشین ها 


۳۳۵ 
فحش وبدبیراه‌به | ومیدا دودعا میکرد 
حاجی پشیمان نشود ۰.۰.۰ 

با لاخره‌حاجی قا دوکیلوزولبیاو 
با ميه کهنه را که | زچندر وزپیش ماندهو 
فروش نرفته بودکیلوشی بنج تومان هم 
کرا نتربه سیف اله فر وخت وازاوقیض 
کت 

آ ن روزسیف اله‌دوسه‌سا عت بیشتراز 
همیشه و قت صرف کرد و جند کیلو متر بیشتر- 
| زروزها ی‌دیگرتوی‌کوچه ها وجلوی‌مد رسه ها 
سک دوزدوفریا دکشیدتا زولبیا وبا میه‌ها 
افر و خت 0 

عصر خسته و کوفته بطرف خا نه راه 
افتاد...زتوی میدان مال فروش ها 
یک جیگرسفیدگا وودونانان تافتون 
خر ید و بخا نه بره و ه ه. 

وقتی بخانه رسیدرمضان راصدا کرد 
وگفت : 

- بیااین یک تومان رابگیربرو 


ا 


ا زمش ها دی روغن نباتی بخروبیار 

رمضا ن پول راگرفت وبا ترس ولرز 
گفت ۰ 

- باباینج قران هم‌بده‌حلواارده 
بخرم . 

سیف اله با دلخوری پنج قران دیگر 
هم‌به رمضا ن داد : 
اورا ر کت 

رمضا ن مثل باوبطرف دکان بقالی 
سر کو جه د وید و . ه 

سیف | له وا ردا طا ق شدوقتی چشمش 
به رختخواب افتا دودیدشعبان توی 
رختخواب افتا دها ززنش پرسید : 

شعبان جشه؟ 

- نمیدونم ۰.ازصح تاحالا پانشده: 

لرزش شدیدی تن سیف اله‌راگرفت 
ور ی 

ك نکنه مریض شده ؟ 


زا غه نشین ها 


۳۳۷ 

- خدانکنه ه.. 

سیف اله‌با ترس دویدبط. رف 
رختخواب بچه‌اش ...برای آدمی مثل ا و, 
مریض شدن بچه‌ها | ز مرک بدتربود. .ا کر 
هرکدا مشا ن یکروز مریض میشدندتما م 
| عضاء خا نوا ده‌یکهفته‌گرسنه میما ندند ... 

سیف ا له‌سرشعبا ن راازروی بالش 
بلندکردودستش رابه‌پیشا نی بچه‌گذا شت 
بچه توی تب میسوخت وپیشا نی اومشل 
کوره] هنگرها دا غ بود....پرسید : 

شعبان عزیزم‌چته ؟ 

بچه‌جوابی ندا دما درش گفت : 

ب عیب ندا ره ...سر ما خورده‌خوب 
میشه‌ایشاء اله... . 

سیف الها زحرف زدن آ دام‌وخونسرد 
زنش کمی نسکین پیدا کردبچه را سرجا یش 
خوابا نید وبه زنش گفت : 

جگرآوردم ...پول هم‌دادمرمضا ن 


بره‌روغن وحلواارده‌بخره ,,زودیاش 
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۸ ۲۳ 
جیکر روسرخ کن ...۰ 


با لاخا نم‌مدتی باایاوری توی 
صو رت شو هرش خیره شد و آ هسته پرسید : 


لا اوق ۴ 
فرص کردم انسیه خریدم ...۰.۰ 


چه‌جوری میخواهی قرضت را بدی؟ 


سے یک کا رش میکنیم  ,‏ , 
با لاخا نم رفت جگررا برای شا مبچه ها 


جیش بیرون آ وردوپهلوی رختخ واب 
0 شعبا ن نشست و مشغول مطا لعه شد , , . 
جگربها ون بزرگی راوقتی سرخ 
کردندبهاندا زه کف دست شد ...با لاخا نم 
سیف اله‌هم‌روزنا مه را بست ورفت کار 


3 ۳۳۹ 


سفره نشست | ول نان را قسمت کرد .سیم 
1 1 
نشدین دوسه‌لیوان همآب تلمیه بخورین 
ناه تا ن با دیکنه۱ ... 

با لاخا نم‌نگا هی به رختخواب شعبا ن 
كرتو قت : 

- اینوجکا رش کشیم ...ا زصیح تا 
حالا هیچی نخورده . . 

سیف | لهجوا ب داد. 
خرا دوست دا ره . 
ها ی شعان رانکان دادوکفت .۰ 

شعبان لای جشمش رابا زکردوبا صدا ی 
خواب | لودوخفه‌جواب داد. 

- نمیخورم‌خوا هر .. 


زا غه نشین سا fo‏ 


سخوردا مدروی رختخواب شعبان خمشدو 
قربا ن وصدقه‌اش رفت که بلندبشودشام 
کی کرو ری راکفا دیول داد و 
نتوانستندبخورند ۰۰۰ 
بعدا زشام‌بالاخا نما زشعبان پرسید: 
- چا بی دوست دا ری برات درست 
شعبا ن باصدا ئی که‌گوئی ازنه‌جاه 
در میا یدجواب داد : 
درست کن ۰ «میجورم ەە 
وزنش چا ئی دم‌کرده‌بودتفاله‌اش را دور 
کرده‌بود ...تفاله‌دیروزی را آ وردووبرای 
بچه‌اش جا ئی دم‌کردا ۰ .یک استکان آب ' 


۱ سس ______زاغه نشین‌ها 
زردحا ضرشد . .دوسه تا حبه قسدهم که ما نے.ه 
بودتوی استتان ريخت ..,همزد . .سربجه 
را یلندردونوی دهانش ریخت .., 

تیف یراق مساق انا که 
قدرت میسا خت رفت ...۱ زنماشای اسکلت 
خا نه‌خیلی خوشش آ مد ...دلش میخواست 
لخت بشو د وبا قدرت کمک کندتاخانه‌زودنر 
تما ممیشودا ما فکرش پیش شعبان بودو 
نتوانست زیار نجا بما ندویس | زچنددقيةه 
به خانه بر گشت ... 

آنشب تا صبح خواب به‌چشم‌پدروما در 
تیاب کف ر اران رون ا 
چکا رکنم ...؟' 

۷ x ۷ ۱ 

سه ر وزیشت سرهم‌با ران آم-د. 
با ران پا ئیزهمیشها ینطوره ...حساب 
وکتا ب ندا ره‌وقتی که‌شروع کردبند 
آ مذ تا عدا ست وا شفها ی یا را تاه 
با شدت روی پشتیبا م‌ها می‌کوبیدکهآ هن - 


۳۳ 


زا غه نشین‌ها 
ها ی زنک زده‌راسوراخ میکرد ,.. 
را بیندا زدوگل بام‌را بریزد ... 

سیف | له هم‌نتوا نست سر فا ربر ود , . 
پولی را هم‌که‌برای پرداخت بدهی حا جی 
حسی مجبورشددوتانان ازنانوانسیسه 
TOE‏ 

تب شعبا ن هم‌هرروزبالا میرفت ۲ 
صو رتش متل کا سەخون سرح شد هبوك و دم مه 

عصر رو زسوم‌بالا خانمکه‌تاآن موقع 
ا سم‌دکترنمیا وردگفت : 

- مرداگربتونم‌یجه را ببریم‌دکتسر 
خیلی خوبه ۰۰. 
میشد وپولی کیرش میا مدشعبان را میبرد 
پهلوی دکتراماباران یک لحظه قطخغ 
سرتاسرآسمان ازابرهای سیاه‌وفخیسم 


۳ سس زاغه نشین‌ها 
پوشبده بودوباین زودی‌ها با ران بند 
نمیا مد ۱.۰ زبی‌سیکا ری هم‌سرش کے 
میرفت ۰..دراین انتناهیح آرزونی‌تو 
دنیا ندا شت فقط شعبانش خوب بشه‌ ویک 
سیکا ری بهش تعا رف کنن | .. 

روبەقبلەایستا ددست ها شوه 
آسماا ن باندکردوا زته‌دل نالب ى * 
"خدا وندا جیززیادی | زات نمیخوام‌سلامتی 
بچها مویک پا کت سیکاروالسلام. ."بد 
هم‌نفس عمیقی کشیدوادامه‌داد: ازسیکار 
هم صر فنذلر میکنیم خدا با شفا ب ت را 
اران شک وا 

دراین دوقع رعدوبرق شدیدی از 


آسمان جوابش داد .. ,ودانه‌های درشت 


با ران به‌سرش کوبید .ی 
سیف ا له با جشما ن اشک آلودوسرتا 
کی ۰ 


- میخواهی برما زقدرت پول قرض 


۳۳ 


نمیشه‌حا لا ببر ی © “NC‏ 
حق ندا رندبعدا زظهرها وشبها مریض بشن | 

معصو مه نشسته بو د با لای سرشعیان 
مرتب پارچه‌ای راتوی کاسهآب خیس 
میکردو میگذا شت روی پیشانی داغ ور 
کرفنه‌ی او ...اما شدت تب بقدری بودکه 
پا رچه‌گرم میشد , ,«شعبان شروع به‌هذیان 
شد ند ...با لای سرا ونشستندوشروع تة 
خواندن د عا گر دند و هه 

نزدیکی های نصف شب که ددا ی‌شبگرد 
ا زتوی کوچه بگوشش رسیدیا لاخا نم‌یسه 
معصو مه‌گفت ۰ 

- دخترجان توپا شوبروبخواب ٠۰۰‏ 


زاغه نشین‌ها 


۳۳۵ 


فرداصبح خیلی کارداری ... 

| ما معصو مه چطو ر میتونست بخوا به ؟ 

¥ +% ۷ 

فردا صبح هیچهس فکرصبحا نه‌ نود 
همه . , ,حتی رمضا ن کوچولوتنها نکرو 
ذدکرشان این بودکه‌شعبان را زودترسه 
دکتربرسانند هه. 

ازشدن با ران شب قبل کاسته‌شده 
بودولی هنوزباران میا مدبا لاخانم 
آسمان رانگاه‌کردوگفت : 

تابرسیم‌بیما رستان خيس ميشيما 

سیف | لە‌کها ز بلاتکلیفی مرتب این 
طرف وآ نطر ف میرفت وبا کف د 


به‌پیشا نی خو دسر میزدجوابت داد . 


- چا رەچىيە . .بچەدا رها زدست مير ه 
با ران هم بند آ مدنی نیس و هه 


رفت ؟| هه 


فکری بنثلرسبف | اه رسید ۰۰ ۰یشت 
دوجرخه‌اش یک کا لسکه کهنه بودروزهای 
آفتابی که‌هوا خوب بودسینی زولبی‌ارا 
ر وی کا لسکه میگذا شت ودرشهر می‌کشت 0 

کا لسکه را | زیشت دوچرخه‌با زگرد ,. 
یک پنوی کهنه‌نوی آن انداخت .متکا نی 
هم‌گذا شت شعبا ن را خوابانیدویسسی 
نا یلون هم‌روی کا لسکه کشید ۰ 

با لاخا نم‌هم‌ر ویوش رنگ ورورفته‌اش 
گرفت وزیرباران بطرف بیمارسسان 
راء‌افتادند.,گلهای جسبنا ک کف کوجه 
زیریای زن وشو هر لر چ ..لرج میکرد- 
وهردوتا زانوتوی آب وگل فرومیرفتند 

وفتی به‌بیمارستان رسیدندآ ب تا 


مغزا ستخوانشان نفوذکرده‌بود ...دربا ن 


سے 


گفت ۰ 
بفر وش ۰۰.۰ 


زا غه نشین جا 


۳۳۷ 

سیف اله‌بدون توجه به متلک دریان 
جوا ب داد . 

شیرینی نیس ..بچداس ...مر یضه 

دربا ن که‌با ورنمیکردباتردیسد 
نایلون راکنا رزد ...نگاه‌کردیدب‌مه 
مریض | زشدت تب متل ننور میسوزد .... 
بااینحال نتوانست جلوی زباذسش را 
بگیر دبا مسخره‌گفت ۰ 

ابا ای را ز نی 
کنا ربزن این پهلوا بچه‌رابفل کنین 

با لاخا نم‌شعیان رابغل گرفت وراه 
افتاد.سیف اله‌هم‌کا لسده را بردکنار 
دیوارگذاشت ورفت دنبال زنش ...۰ 

ازخانم‌پرستاری که‌نوی را هروقدم 
میزدپر سید ند : 

- فیش گرفتین ؟ 


ا نه ° U‏ ۴ 


TFA - 


زا غه نش ها 


- اول فیش بکبرین 
| ونا ئی که میخوا ستند دیش بکیرند 
وقتی نوبت بهش رسیدما موری کد پشت 

ينح توما ن میشه 
بەلرزه‌افتادا 

ڪول ندا رم . 

و عجله دا شتندبهش کفتن "بكوفقيرم' 
داد: دارم فقیرهستم. 
به اد کقا مغلاو مرا ست میک ۱ 

آبنوهمه میکن . ابنحرفپا هم 


بمن مربوط نیس .. .با یدبری ازانجمن 


۳۴۹ زاغه نشین‌ها 


شهرنا مه‌بپا ری ۰ 
شنیدن این حرف مثل برف تا بستان 
آ ب شدوازبین رفت 0© ۰0۵ ۰:۵ 
فقرا زسروروی این مردباآبرو 
میریخت لبا س ها ی خیسش . ..قبا هه 
ناا میدوپرا زچین وجروکش بهتریسن 
مجبوربودبر ودا زا نجمن شهرکوا هی 
بيا ورد ...۰ 
خدا میدا ندچندا طا ق با یدب رودو 
پیش جندین نفرگردن خم‌کند و آ یروش 
را بریزدنااین گواهی رایگیرد ...این 
کا رخودش یکنوع تمرین گدائی بود... 
صدای خشن ما موربهداری بلندشد: 
آقاجا ن بیخودی اینجا معطل نشو 
بر وکنا ریکدا ربقیه‌برسیم ...پول دا ری 


ه ۵ ۲ 


را عه سین تا 
خا رح شدوباپای لرزان رفت پیش زنش 
چشم‌های زن هم‌پرا زا شک شدوشروعبه 
کریه‌کرد , ,با این ترتیب بجه‌اش | زدست 
دست ر وی دست بکذا رند وشا هدیر .بر 
شدن غنچه زندگیشان با شند...بالاخا نم 

ياالە مرد ,,,یروه و رشیس | نجمن 
راپیداکن ..گواهی رابگیروزودبیا 

سیف الها زبیما رستان پریدبیرون 
نوی با را ن شروع به دویدن کرد . ,رس 
خودش می‌گفت : 

"آینه‌انسا سب نت ووا تة اق = مست ِ 
میخواست فریبادبزنه ." ای پولدا رها , 
ای نروتمند ها ۰ی کاخ نشین ها ,... 
حشم‌ها تونوبا زکنیدبها طرا فیان ناه 


۲۵۱ زاغه نشین‌ها 


کنید به بینیدجه آ دمهاشی برای هیسج 
وپوج قربانی میشوند , «خرج یک شب 
خوشگذرانی وعیاشی شما میتونه‌صدها نفر 
مستا نه می*نید و مشت .مشت طلا به‌یای 
هم به‌به‌زیرپای خودیکنیدتا متوجه 
شویدزندگی شماا زخون مستمندان رنگین 
س س 
که نفهمیدچه جوری به‌سا ختمان انجمن 
شهر رسید »سرتا پا یش مثل موش آب کشیده 
خیس شده بود وحال حرف زدن تد انت 
یکراست رفت نوی دفتروگفت ۰ 
ب کواهی فقیری میخام 


برای جیبه e‏ 


- میخام‌بچهامراببرم بیمارستان: 


۵۲ 


را چه نشین صا 

کے بر وتک نقا ضا بنویس تار ت خا 
| قدا م‌بشه . 

سیف | لهبا زم‌دچا ربرق گرفنکی کک 
تا امه مبنوشت واقدا مقانوني‌ادا ری 
بعمل میا مدکا را زکا رمیگذشت وبجه‌اش 
میمرد . ..دها نش با زشدتا حرفی بزندو 
تقاضا ئی بکندا ما ما مورشهرداری که 
مشغول حل کردن جدول بودمهلت نداد 

- قاجا ن ,.اینجاانجمن شهره ۰. 
تالا اا کیا نخان ناگی مرواب 
د رشهردا ری کا غذنویس هست نقا ضا تو 

سیف | لها مدبیرون ...یک تیکه کا غذ 
بیدا کردنامه‌اش رانوشت وبرددادبه 
ما موروگفت : 

- نرابخدا یک کمی زودتر ... 

مدای ما مورشهردا ری دوباره‌حرف 
رانتوی دهان اوکذاشت : 


زاغه نشین‌ها 


Ar 


- خم‌رنکرزی که‌نیس 2..بروفضردا 
بیاکواهی حاضر , ., 

سیف اله‌یکبا ره منفجرشد ١‏ .دیکه 
نتونست طا قت بیاره‌دادکشید . 

- قا بجهی من داره‌میمیره ...تو 
میکی بروفردابیا ۰ ,مه 

ما مورشهردا ری که‌هوا را پس میدید 
کونا هآ مدوکفت : 

- بسیا رخب دا دنکن ...بروبنشین 
توی را هرونا صدات کنم , ,» 

¥ * * 

وقتی سیف‌اله‌باکواهی به‌بیمارت 
ستا ن رسیدیک سا عت | زظهر میکذشت دیا 
زنش بچه به بغل دربیما رستان نشته 

جرااینجانشستی ؟ 
زن بغض کرده ولرزان جواب داد: 
اران ل ا مو وف 


مرابیرون کردند O‏ 


زاغه نشین‌ها سس ۲۵ 


یکی | زدربان ها جلوشوگرفت : 
تا 
E‏ 
فردابيائين ۰۰ 
خیلی حالش خرابه ..ه 
نعطیل‌شده ۰ .فردا زودتربیا شین . 
بچه‌داره میمیره ۰۰۰ 
سیف اله‌بهالتماس افتا دوگفت ۰ 
- آقاجان ٠‏ رحم‌داشته‌با شین ده 
ما هم آ دمیم . , . 
" دربان کمی خشن ترجواب داد: 
ب من چیکنمآ قا ؟.:.دکترها رفتن ہ 
ب پس تکلیف چویه برا در ؟| ... 


توعجب آدم‌نفهمی هستي‌ها .۰۰ 


زاغه نشین‌ها 


۲۵۵ 
سیف اله دلش میخواست با مشت جنا ن 
بزنه‌ نوی دهن آین ما موربی‌همه چیزکسه 
دندانها ی | ویره‌توشکمش ...امابچهرا 
جکا ر میکرد ؟...زدن ما مورکا ری نداشت 
اززندان رفتن هم‌نمی‌ترسیدهرچی باشه 
شا م‌ونا ها رحا ضربودفقط دردزن وبجه‌او 
را مجبورمیکردا زهر؟س وناکسی حرف 
بشنفه و فحش بخوره وتوهین ها را تحمسل 
بکنه , ,.مشثل درختی ؟ه‌درمسیرطوفان 

قرا رکرفته نشست کنا ردیوا رسرش را گرفت 
نوی دسنش وکفت ۰" ای دنیاویست ۰۰۰ 

أ ال 
دربا ن بیمارستان با عصا نیت گفت. 
- به‌کی دا ری فحش میدی ؟ا 
ارال دراو اليه 
پرازتماس وتثرع کفت : 
اقاجان باشمانیس ..بەبخت 


خودش و محش مید ۵ . 
بجه راکذا شتندتوی کا لا و ورن 9 


9 


شو هر زیرباران پیاده‌بطرف خانه راه 
افتا دندا 

نوی خیا با نها مردم‌مثل همیشه رفت 
وآ مد می‌گر دند ...همه جیزظا هرا عا دی بود 
اما یکنوع هیجان شنابزد؟ ین 
ناباوری وخشمی آ میخنه | زترس وعصیان 


د ر قيا فه‌ها دیده میشد م وه 

وسط میدان شهروسرچها رراه‌ها تا نک 
های ارتش وماشین های پرازسریاز 
مراقب اوضاع بودندانگارواقعه مهمی در 
شرف تکوین بودولی سیف اله وزنش حال و 
حوصله کنجکا وی وپرس وجوندا شتند ۰...۰ 
دلشا ن میخواست هرچه زودنربه خا نه برسند 
وبه بینند بچه‌ها ظهر چه خو رده | ند وچه‌حا لی 
دارند؟ 

دوروز میشد که سیف | له‌نتو | نسته بود 
روزنا مه بخرد , ,را دیوهم‌ندا شتند بر . وه هه 
فرصتی هم‌پیدا نکرده بودسری به‌قهوه‌خانه 
بزندوخیرها ی مملکت را ززبان رفقا 


۷ سس زاغه نشین‌ها 
پشتو ۵ ,و 

وفتی به‌خانه رسیدندرجب ورمضان 
حلویا نها دویدند ورحب ذویزده وخوشحا ل 
گفت : 

خانه‌خوا هرداره‌تما م میشه ...؟ 

با لاخا نم‌پرسید : 

- ناهارجی خوردین ؟ا 

میهمان عموقدرت بودیس--م... 
بهمون نون وکباب داد ,,, 

با لاخا نم‌نفس راحتی کشیدوبچه را برد 
نوی اطاق بخواباند,,.وسیف البسه 
اصرا ربجه‌ها برای تماشای خانه‌قدرت 
رفت قدرت دا شت کا هکل دیوارها را میزد 
معصو مه ورجب ورمضا ن کل درست میکردند 

سلطا ن خانم ما درقدرت همآ ب ميا ورد 

قدرت با دیدن سیف اله‌دست ا زکار 
کشیدبایکنوع غروروافتخا رگفت : 

- داره‌تما م ميشه .,.,جیزی نبانده 


اگرمصالح دا شتب فت ات تیا 1 


۳۵۸ 


ییاه و میا یه 
کا رخا نکمی پول می‌کیرم .با با مهم 
قول داده‌دویست تومان بهم‌بدد . . .ب هر 
قیمتی باشه‌فردا نما مش میکنم. ,. 


سیف | له که‌برای جنددفیقه‌ناراحتی 
مریشی بچه‌اش را فرا موش کرده‌بودد وبا ره 
قیافه‌اش درهم‌رفت وکفت : 

ترا ل خن ی مه نهد کش هس حم 
نرسیدیم : . ,موندیرای فردا ره 

معصو مه ظرفی راکه‌باان کل میا ورد 
روی زمین پرت کردوبطرف | طا قشان دوید 
قدرت هم‌ما له را که‌نوی دستش بودزمین 
کگذاشت وبه‌سیف اله‌کفت : 

خوب میشه‌ایشاء | له . .بجه‌ ها یا ین 
محله‌ضدضر به هستن ۰ . . 

سیف | له بطرف | طا قش رفت وقدرت هم 
رفت به ما درش خبربده ...شعبان توی 


۵۹ سس زاغه نشین سا 
آ نش میسوخت ومرتب آب میخواست 

سلطا ن خانم‌بایک کاسه‌آش آ مدحال 
بجه را بپرسد ., .قدرت هم‌دنبال ا ووارد 
شد .ھر کا ری کردندیک قاشق آش بەدھاں 
کاوی بچه‌بائین نمیرفت . بالاخانم‌یاآد 

بیجاره‌بچه‌ام ...تا زدرادافتادد 
بوك , و : 
سلطا ن خا نما وراتسلی داد.: 

- نا راحت نشوخوا هر . . .بجه متل کل 
میمونه . .یکروزیزمردهاس . .یکروزیاز 
میشه ا| , .طوری نیس ایشاء | له خوب میشد . 


دوسه روزحا لش جا ميا دومنل روزاول ميشه 
خداا زدهنت بانفه 
سلطا ن خانم‌پرسید :دوتربردین جد 
دگ؟ترىردین جدگفت ؟ | 
بالاخانم خجا لت کشیدجریان را 


۳۶۰ 


زاغه نشین‌ها 
بگوید بخصوص که | زقدرت دا ما دآ بنده‌اش 


روددربایسی داشت متوسل به‌دروغ سدو 
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دکتر معا ینه کرد وقرص وآ مپول داد 
گفت چیزی نیس سرما خورده ۰ . 

سالا ن خانم‌با حرکت سرحرف دکتر را 
تصدیق کرد : 

- الحیداله...ازمن میشنفيی 
خوا هرجا ن بده‌ننه حوا یک تخم‌با لای سرش 
بشکنه حتما بچه را جشم‌زدن | ۰ 

سیف اله‌نتوا نست خوددا ری بکنه‌با 

- خانم‌سلطان این حرفها چیه 
میزنین ؟ا چشم‌زدن بعنی چه ۰..اینیا 
خرافا ته ...وا نگهی مردم‌چی ما را چام 
میزنن نروت بی‌حساب ما را ؟ خانه- 
ها ی چندطبقه‌را ؟ ماشین ها ی جوواجور 

ولی سلطان خانما زعقیده‌اش دست 

ردا شت تا بت بکنه بجه 


؟ 


بردا رنبودواصرا 


را چشم‌زدن | 
* % ۷ 

فردا صبح با ران بندآ مده‌وهوا صا ف 
وآافتایی شد ه بود ۰ ۰ .صبح روزسیف اله 
بچه‌را کول کردوبه‌اتفاق زنش بطسرف 

وقتی به‌بیما رستان رسیدندسرویس 
کاردکترها تازه‌شروع شد ه بود ,مدتی سوی 
صف | بستا دندتا فیش گرفتندومدتی هم 
رفتندنوی اطاق خانم‌پرستارسئوال کرد 

- مریض کيیه ؟ 

با لاخا نم‌بچه‌رانشان داد.: 

- مریض | ينه . .ما پدروما درش هستیم 

لبا شود ر ارين اہ 

با لاخا نم (بولیوری) راكەسەچها ر 
با رشکا فته ودوبا ره بافته‌بودازن ن 


۳۶۲ 


راه نشیین‌ها 


| ززیر (یولیور) پیدا شد , ,دکتر هه ‌سه 
چها رتا مریض را ردیف کرده وهمه‌راباهصم 
ویزیت میکردیه طرف آ نها آ مد , , ,دون 
E‏ 
ضربا ن قلب وریه‌راامتحان بکنه‌پرسید: 

ls 

سیف | له‌جواب داد . 

ب تب دا ره ۰..جیزی نمیخوره ۰ .هه 
هدیا ن میکه , ,. 

- چندروزه| ینجوره ؟ 
چها رینج روز میشه ,۰ 
چرا زودترنیا وردین ؟ 

- دیروزآ ورده‌بودم‌ازم‌گواهی فقر 
خواستن و ۰۰. 

دکتر حرف سیف ا له را قع کردوگفت: 

- توکه,بنج تومان پول توجیبت نیس 
جطو را سمنوا دم‌گذاشتی ؟ا 

ازاینحرف سیف اله‌دلش به‌دردا مد 


اما جرات نکردجوابی به‌دکتربده‌ویگه 


۶۳ 


زا غه نشین ها 
"طمع شما ها با عت شده که زندکی ما اینجور 
بشها  .‏ ترسیدا کر حرف بزنه‌دکترباپسس 
کردنی بیندا زتش بیرون ۰۰١‏ 

دکتربا هما ن ژست وناراحتی وبا 

خا نها ت کجاس ؟ 

محله‌حابی آباده.. 

- همون زا غه‌ها ؟ 

عله و 

خب معلومه‌دیگه‌کسی کهتوی آن 
کثافت ها زندگی میکنه‌حا لش ا زاین 

خون سیف اله‌داشت به‌جوش میا مد . 
نوی دلش گفت ۰ افلان ..فلان شده‌خیال 
میکنه ما | زروی خوشی ورضا ورغبت نوی 
آن زا غه‌ها نشستیم »وه 

دکتر گفت ۰ 

- وقتی کارازکارگذشتهرج را 
آ وردیین اینجا ,.. 


زاغه نشین‌سا مء 

با لاخا نم‌باالتماس وبغض آ لودگفت: 

- آقای دکتردستم به‌دا منت یک 
کا ری بکن بچها منمیره . 

دکترخیلی خونسردجواب داد : 

- منکه نمیتونم معجره بکنم ۰ ۰ «بچه 
شما ذا ت الریه شده ...۰ 

با لاخا نم‌به‌گریه‌افتاد: 

> با لاخره به‌کا ری بکنین »,یهام 

| زدست نره »هه 

دکتربیشتر عصبا نی شد : 

ب آبقوره‌درنیا رخانم ...لباس شو 
بپوش تا نسخه‌اش رابنویسم ,هه . 

بالاخانم مشغول پوشاندن لباس 
بچه شد و سیف | له با دقت به‌حرفها ی دکتر 
گوش میداد : 

- دونا آ مپول می‌نویسم ».یکی را 
| مشب یکی رافرداصبح تنزریق کنید .دو 
جعبه هم‌قرص میدم‌یکی قبل | زغذا ...یکی 


بعدا ز غذا بهش میدین ۰۰۰ . 


۳۶۵ زاغه نشین‌ها 

سیف اله‌سرش رانکان داد 

خدا عمرنون بده‌آقای دکتر ,.. 

قيا فه دکترخندید «نسخه را بدسست 
سیف | له‌دا دوگفت ۰ 

- بیانسخه‌رابگیر ...بروازهر 
داروخانه‌ای که میتونی سرش راکلاه 
بگذا ری بخر ۰.. ۱ 

دندان ها ی شیف الها زاین متلک 
کلیدشد ...خواست دها نش را با زکندو 
جوا ب دکتروا بدهدا ما نتوا نست حرفسی 
و 

با لاغا نم‌بچه را کول کردوا زاطا ق . 
دکتربیرون رفتند . ,هردوسا کت وبیحرف 
ا زبیما رستان خا رج شدندتا نزدیک چها را 
راه‌هیچکدا م‌حرفی نزدند ‏ ...هردودراین 
فکربودندکه پول خریدقرص ها وآ مبول را 
| زکجا بیا رن سرچها ررا سیف اله‌به زنش 
گفت ۰ 


شما با بجچه برید‌خونه ...من بر م 


۶۶ 


زا غه نشین‌ها 


دواخانه ‌سربزنم , .. 

با لاخا نم پر سید : 

_ باکدام‌پول میخوا هی دوابخری ؟ 

بت نمیدونم ۰.۰۰ 

- ازقدرت قرض کنم ۰۰۲ 

نه , ونه :۰ ءأآینکا ررانکنی‌ها هه... 

پس چکا رمیکنی ؟ 

- نمیدونم, 

با لاخا نم‌بطرف خا نه رفت وسیف اله 
بطرف خیا با ن اصلی شهرراه‌افتاد...توي 
را ۵با خودش حرف میزد "۲ مپول ها خیلسی 
کم با شه بیست سی‌تومن ميشه ...قرص ها هم 
بیست سی توما ن رویهم‌پنحا ه تومان 
شا یدهم‌گرانترباشهازکجااینهمه پسول 
دای اعدا توق اى ا 
جا پرید ۰ -» 

جیزی نما نده بودبره زیر ما شین 
را ننده‌سرش راا زشیشه‌ما شین بیرون 


آ وردودادکشید. " اوهوی حیوان ..ه 


۷ تساه نشین سا 
خواست کجاس ۰ ...۰ 

سیف اله‌جوابی نداد ....حتی یندش 
ا دو تارا د باراننده‌بود: 

آدمى که‌پول نداره‌نسخه‌بچه‌اش را 
بخره‌البته‌حیوا ن | o.06‏ انسان بودنسش 
چه لطفی داره ؟ا هه . 

خونه‌داره ؟ لباس داره؟. .کرو 
کاسبی دا ره ؟ ۰.۰.۰ زانسان بودن فقيل 
یک قيا فه لاغر وتکیده‌دا ره وبا آدم‌ها فقط 
درنفس کشیدن شرکت دا رها ۰ ه.ه. ۰ 


یک جیزی بنذارش رسیدوخنده‌اش 
ااز م دا شت تیف جی‌بود ؟ .. ۳ ونودسست 
همه شا ن محکوم به مرگ بودندا ۳ 
سر را هش دید وا ردشد .۰ ..حلوی پیشخوان 
خا نم+ 1 ن وخوشگل ایستا ده‌بودند .۰ .زن 


زاغه ی تست ۲۶۸ 


نوی ویترین رانگاه میکردمیخواسست 
الوا زم رایش انتخاب کند... 

صا حب دا ر وخا نه ششدا نک جوا سش پیش 
خانمها بود وبه د کا ن اوتگاه میکرد “ها و 
به‌چی اشاره میندفورابیا وردوحلسوی | و 
بگذارد...اصاا متوجه‌ورودسیف اله‌نشدا 

سیف | له هما نحا جلودرایسنتا دو منتذلر 
شدتا خریدخانم‌نما م بشودونوبت بها ویر سد 

صا حب دا روخاده‌یک بستها ېی راازنوی 
ویترین وت 

با این کرم‌ها برای ر اوت یوت 
خیلی خوبها ... 

خانم‌با ژست خا ص وبا لوندی‌جواب 


داد . 


- چندروزپیش برومولی ب 
ر 

داروخانه‌جی یک بسته دیگرا زتوی 
ویترین آ وردوبا جایلوسی گفت : 

- این یکی رایبرین ..نأزه‌وارد 


تست ده تست( | هسیر وا 
شده ...مال یا ریسه .,برای پوست ای 
سفید ونرم‌خیلی خوبه! 

زن بسته رابا زکرد...کمی ازکرم 
روی پوست دستش مالیدوباوسواسی 


داروخانه‌جی فورایک بسته‌ دیسر 
به‌شو هر ش نشا ن داد . 

ی ۲۳ 

مردبا خنده‌جواب داد . 

- عزیزم‌این چه‌سئوالی به؟ هرچی 

رن روشوکردبه‌صا حب دا روخانه‌وگفت : 
یک قوملی هم‌کر مشب لدلف کنین یک شیشه 
پا >. کن سه‌تا لاک یک شیشه هم عدلر خوب . 


دا روخا نه جې مشل فر . .فره ...جیزت 


اب سس سس سس 0 


ها ئې راکه‌خانم‌سفا رش داده‌یسوداوردو 
بسته بندی کرد . .ویرسید 
نه .۰ مرسی . 
سرش کرد : 
- این شا میوهای جدیدرادیدین .؟ 
مارگ "تا [. ۱ محدول با ریسه , .۱ 
بەببىم .. 
داروخانه‌چی دوسهبسته! ورد وروی 
- موها تونومثل ابریشم میکنه . 
as‏ 
ب قيمتش جنده؟ 
خبلېی ارزونه شیشه‌اش هفتا د 
توما ن ...جندتابدم ..؟ 


- دوتا هم‌شا مپوبدین 


۳۷۱ زاغه نشین‌ها 


زن با لوندی خندید: 

ك“ نه‌دیگه کا فییه ٣.۰.‏ قا ص دا ش در 

- عزیزجون ۰..هرچی لازم‌داری بگیر 

حسایمان جې ميشه ۳۹ 
آنوشته بودجمم زدوگفت : 

- قابلی ندا ره ..همه‌اش شدششصد 
وسی تومان ... 

مردا زکیفش, یک اسکناس هزا رتوما نی 
بیرون آ وردوبطرف دا روخا نه‌چی درا زگرد 
زن وشوهر بقیه پول راگرفتندبسته‌ه ا را 
بردا شتند وخوش, وخندان ازمفازه‌بیرون 
رفتند . 


۳۷۳ 


زاغه نشین‌ها 
یک زن برای خوشکل ترشدن اینهمه پول 
خرج بکنه .با پولی که‌خانم‌برای وسایل 
آرایش پرداخت سیف اله میتونست دوسه 
ماه‌خرج رن وبچه‌اش راتا مین کنه .. 
موجه سیف | له شد ویپرسید ٠‏ 

- چی‌میخواستی 

سیف اله‌نسخه‌ای رایه‌نوی دستش 
بودنشون داد..منظورش این بودکه‌قیمت 
یک جشم‌بهم زدن دواخانه‌جی ةرص ماو 
آ مپول ها راازتوی قفسه‌برداشت نوی 
پا کت گذاشت وگفت ۰ 

اسی ویک توما ن میشه ۰.۰٠‏ 

رمق | زپا ها ی سیف اله کشیده شث . 


زاغه نشین سا 


۳۷۳ 

گلویش را گرفته‌بودفشارمیداد.. .با 

جشم‌ها ی يرا زا لتماس به‌صورت صا سب 
داروخانه‌نگا ه‌گردووفت ۰ 

ح مس ۰ من ۰ «میخواستم ...قى o‏ 
کیمت متش رابدونم... 

۵ | روخانەچی با عصبانیت پا کی 
که‌دا روها را توش گذاشتهب ودا زروی 
پیشخوان برداشت پا ره‌ګرد...قرص و 
آ مپول ها را توی قفسه‌گذا شت وگفت + 

- بروازبزرگترهات اجازه بیربعد 
تا 

سیف | له با ا التماس وخجا لت نسخه را 
گرفت وبا قدم‌های لرزان ازداروخانه 
رفت بیرون ۰..فقط یک فگرتوی معسسزش 
یبود : دانشمندها جرااین دو | ها راشف 
کگردن ؟" کلمه‌ی سی یک تومان مشل ضربه 
پتک توی سرش میخوردومرتب می‌گفت 
"سی ویک تومان 


ا 

عا برین اورابه همدی؟ه‌نشان 
میدا دند و ا زر وق داسوزی سرشا ن راحرکت. 

"يا روديوانەھەرانیگاکن 1 E‏ 
| ينحرفها را میزنه ...تآوپیشا نی آدمکه 
افکا رش نوشته نیس تاسایرن بخونند.. 
۱ سیف الہەخیلی داش میخواست ہه 
یکی ازعءا برین که‌بی‌خیال ازپهلوی او 
رد ‌میشه توی آینه رود ر دا و را بخو نه و بسهش 
کمک بکنه یگه . 

آبیااین پول را بگیرویسروه دوای 
بجه‌ات را بخر ...با لاخره توی این دنیای 
ما دیآ د مها ی خوب هم‌پیدا ميشه .' 

همه‌اش نوی این فکربود که ول 
دوای بجه‌اش راازکجاپیداونه ...نوی 
ناگها ن فکری بنظرش رسید دوجرخه را 


۳۷۵ زاغه نشین سا 
میبر م میذر وشم م ,ودوای بچەرا ميحر م 


اما م‌کنه دوچجرخه‌راباین قیمت نخرند 
ممکدها زم کا غذ خر بدبخو | هندا زف. دا 
وه 

ةف اما دنا فا شم شش 
جواب بدهداین تنها را ه‌نجات بجه‌اش بود 
به‌سر عت قدمها يش | فزودوعرق ریزان 
به‌خا نه ر سید ۰ .. 

با لاخا نم‌یا لای سربچه نشسته بود رجب 
ورمضا ن با دوق آ مدندرجب گفت : 

اتا عیام ت کو هی ماخ 

مسق ا هه ها ترش 
نکرددوچرخه‌اش راا زکنا ردیوا ربردا شت 
وحتی به‌حرف زنش ۱۵ ورا صدا کردو پرسید؛ 
اه و دا 

پریدروی دوجرخه ویکراست رفت 
با زا رگهنه فروش ها , ,درا ینجا همه‌جیز 
| زسوزن خیاءلی گرفته‌تایخجال ونلویز- 
يون واثاث خانه ووسا ثل‌جوروا جورخریدو 


زاغه نشین ها ۲۷۶ 


فروش میشد ۰ 

سیف اله‌دوجرخه را به‌ یک سمسا رنشا ن 
دادوگفت : "فروشيیه ۰.۰" 

سمسا رمدتی زیروروویالا وپائین 
دوجرخه را نگا ه کر دویرسید : 

جنده ؟ 

جندمیخری ؟ 

سما لشماس | ..بگوچندمیفروشی ؟. 

EEE 

- تویه‌اسمی بگذارروش تا من 
صداش کنم ‏ 

سیف الحا ل وحوصله جک وچا نه زدن 
نداشت ۰۰ :میترسیددیربشه گفت . 

- بایاجان طولش نده ...پولشو 
ااز مدا رم‌حضرت عباسی ببین جندمیارزه 
بده‌برم , «خیلی کاردا رم .. 

سمسا رمدتی لب ولوچه‌راجمع کردو 
وا کردوگفت ۰ ۱ 

به‌کلام‌هفتا دتومان . ,یدم‌یانه .. 


روف زاغه نشین سا 


بود ...مردسمسا ربنذدلرش حضرت خضر 
آ مدبا عجاه گفت ۰ 

ت_ خیر شو ببین ۰۰۰ 

سمسا ربا تردیدونابا وری هفتاد 
توما ن | زتوی دخلشر, درآ وردوبه سیف اله 
دا دودوجرخه را گذاشت نوی دکان. 

سیف ابا آخرین نیرویش شروع به 
میکردودنبا ل دا رو خا نه میگ شت ناس 5 
راهش یک دا روخا نەپبداکردصا< ب 
داروخانه‌ یک مردپیرونورانی بودآ مپول 
وقرص ها را آوردبه سیف ا له‌دادوگفت ۰ 

ہے پولش میشه نو زده‌تومن ۰ ۰ ۰ 

نف لمان كردا ا وه 


۰ 


= فرمودین حقدر .. 


۳۷۸ 


زا غه نشین ها 

- نه آقایک مغازه دیگورفته بودم 
تانتاف که واه تیان ەو" 

دواها شوآ وردم. ... 

با لاخا نم‌پرسید : 

و ون 

باخودم‌کا رت نباشه ...بجەخوب 
بشه من پیا ده‌راه‌میرم ۰۰.۰ ۱ 

سیف ا لپا کت 5یسول رادادبه زنش 
وگفت ۰ 

- دوناازاین کپسول ها راییسش 
بده‌تا من برمآ مپول زن بیا رم ۰۰ 

دوی محله‌یک آ میول زن بودینام 


۹ سس زاغه نشین ها 


محسن دیوانه وقتی خد مت سرب زی میگر ده 
توی بهداری بودوتزریق آمپول رایاد 
گرفته , .یس زاین که خد متش تما م مبیشه 
وبه شهرش برمیگرده رسما شروع به‌طلبا بت 
میکنه | به تنها تزریق آ مپول راانجام 
مبده باکه درا مرپزشکی هم‌دخا ات میکنه 
وهیچکس هم‌پید | نمیشه بهش, بگه آبالای 
چشمت | بروس! " ها لی مندلقه‌طلیبی آبا د 
محسن را با همه‌دیوانگی هاش وبااینکه 
میدا نستنددرس نخوا نده وتحصیل نگرده و 
| زکا ریزشکی | طلاع نداره‌نعمت خ دا 
مبدا نستندوکلی بها واحترام‌میکردندو 
کلمه‌دکترراحتماجلوی اسمش میگفتند. 
بکنه مسمو میت ها ودل دردها ی نصف شبی 
را که مرض رایج محله بودوهرشب درائر 
حو ردان غذا ها ی ما نده‌جها رپنج تا بجه و 
بزرگ به‌این درد مبتلا میشد ند معا له 


زاغه نشین‌ها سس ۲۸۰ 
بکنه‌وجان آنها رانجات بده ... 

خلاصه سیف | له دویدخا نه محسن دیوانه 
وازاوخواهشی کرزبرای تزریق ' مپول 
شعبا ن بیاد , 

خا نه محسن دیوانه‌خیلی شلوغ بود, 
توی این مشتری ها از همه‌جور مریض بیدا 
میشدکووکچل وسرطانی .روما تیسمسی 
کوفت وزهرما ر ۰۰۰ 

دکتر محسن همه را معا ينه میک رده 
نسخه میداد ..پول زیادی هم‌نمیگرفضت 
بهمین جهت هم‌نه | وونه مریض ها خیلی 
دربندنبودند که معا اجه بشوندا بشسول 
معروف دوادادن با محسن دیوانه‌یودو 
شفاگرفتن ازخدا بود.. 
دکفومسن. ۱ ااهل ل .ا مدا ات 
وجون میدانست سیف اله‌سوادداردوهر 
روزروزنا مه میخواندوممکن است یکروز 
برایش دردسری درست بکنه| مشتری‌ها یش 
راگذاشت وبرای تزریق آمپول رای 


زاغه نشین‌ها 


۲۸۱ 
خانه‌سیف اله‌شد ... 

نوی خانه که رسیدنددکترسورنگ 
را ازکیفش بیرون آوردوتوی قاب فلزی 
سورنگ کمی الکل ربخت وکبریت کشید 
تاآب دا خلش جوش بیاد .. 

سعدازیا لاخا نم‌پرسید : 

ب بجه‌ات جشه ؟ 

تب داره‌آقای دکتر .., 

تابر وا ردو 

e چه‌مبدانم‎ - 

ب شکمش کا رکرده ؟ا 

ەو 

سیف | له حرف زنش راقطع کردوگفت؛ 

- حیوونی دوسه روزه‌چیزی نخورده 
شکمش | زکجا کا ربکنه ؟ ؛ .. 

وج پر شب : 

ب حرف میزنه ؟ 

نه‌آقای دکتر. 

حتماذات الریه‌اس ...من معاینه 


YAY 


زا غه نشین ها 
نکرده می‌فهمم! ... 

سورنگ جوش زد . .۰ (محسن ) سر 
سورنگ کشیدوقتی مبخواست آ میول رابه 
بچه تز ریق بکنه مدتی گشت تا یک جای 
نرم‌وگوشت دا رپیدا کنه ۰ .بیچا رەشعبان 
بقدری لاغروتکیده بودکه محسن میترسید 
نوک سوزن آ مپول به‌استخوان برسه! .. 

سف اله‌هم‌با دوتر محسن ازخانه 
بیرون آ مد ..میخواست امروزکه ول 
حسا بی داره‌یک غذای مفصل برای بجچه‌ها 
تهیه بکنه | ۰ ..ا گردوجرخه‌اش رفص 
ادا قل شکمی ازعزادربیاره ... 
شکمبه وسیرابی کوسفندخریدیبرایشعیان 
خانه‌بر‌گشت ۰0 0 6 

نوی اطاق کوجک آنها جندتااززنهای 
همسا يها طراف رختخواب شعبان نشسته و 


۳ سس زاغه نشین‌صا 


منتظر معجزه : کیسول ها وآ مپول ها بودند. 
سیف ! له پا کت میوه را به زنش دا د: 
- یک پرتقا ل برای بچه‌پیوست بکن 

بخوره ه 
بالاخانم‌باناامیدی سرش راحرکت 

داد 
هیچی اآز؟لوش پائین نمیره .. 
یکی اززن ها گفت : 

ب آبش رابگیربهش بده ۰۰۰ 
سیف اله؛هکمی آ را م‌شده وحا لش جا 

آ مده بودبرای تما شای خانه دخترش رفت ' 
قدرت ومعصو مه مشغول سیمان کردن 

محل حما م‌بودند ! ... 
رجب ورمضا ن هم‌با علاقه وا شتیاق 

زیا دکا ر میگردند... 
رجب گفت : 
دا داش قدرت.برم‌سیما ن بیارم؟ 
رمضا ن بها وا عتراض کرد .: 
بهش نگودا داش بگوشوهرخوا هر ۰ .. 


TAF 


زاغه نشین ها 
- هنوزکه‌خوا هرما را نگرفته! 
ویرد گا 
سف | له یا ایت ةدو 
وخستگی لبش به‌خنده‌با زشدوگفت : 
»> خسته‌نبا شین ۰۰۰مبا رک باش هه 
ایشاء اله ›.. 
عر وس ودا ما دباخحالات سرون را 
پا ئین | ندا ختندوجیزی نگفتند ... 
سیف | لها طراف رانگاه‌کردوگفت ۰ 
- داره‌تمام میشه .۰ ..دیگه‌چیسزی 
نمانده .. 
قدرت جواب داد ؛ 
- فقط گل گج کنا رپنجره‌ها مونده ».و 
اگرپول پیداکنم سفیدکردن دیا رها 
وشیشه وپنجره ها رآ هم تما م می‌کنم ۰.۰۰ 
سیف اله‌گفت ۰ 
- خیلی عجله‌کنید ...یواش یواش همه 
جیزد رست میشه تا زمستا ن شیشه هم میخرید ؛ 


۰ سیف | له رفت بیرون قدرت دوباره 


۵ سس زاغه نشین سا 


ما له را بدست گرفت مشغول سیمان کشیدن 
چاله‌ای کها سمش راحمام‌گذا شته بودندشد ! 
وبصدای بلندگفت : 

به ,یه ۰« عجب حما می‌شدا شا ها نه 
اس | ..حمام‌ها ی با زار غلط کرده‌به‌این 
خوبی باشها . ,. 

بعد هم قد رت یکبا ره | زجا ش بلندشد 
معصومه را بفل کردوگفت : 

ببین چه‌حما م‌خوبی شد , .مزدش را 

معصو مه خودش راکنا رکشید : 

| زبدشانسی رجب هما نموقع با ظرف 
سیما ن وا ردشدوآنها را دیدبا خنده‌گفت . 

ابچ حکاوریت کی 2۹ 

قدرت هم با خنده جوا ب دادخونه 
میسا زیم !! ۰.. 

- منم‌بعدا زاین‌میام توحمتام 
شما خودمر | میشورم من دیگه‌نتوی طشت 


۳۸۶ 


زاغه نشین‌ها 
حمام نمی‌کنم/ » . 

نا شا 2 
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هنگا م فروب درست موقعی کهآفتاب 
کمرنگ پا ئیزی داشت دا منت راا زروی 
زا عهها ی محله‌حلبی آبادجمع میکردیک . 
ما مورشهرداری با دوتاپاسبان تسوی 
محلهآ مدند ,. .جلوی دوان مش ها دی 
عده‌ای رااطرافشان جمع کردندوسه 
اها لی محلها طلاع دا دندکه فردا سح 
کا رخراب کردن زا غه‌ها انجا م میشه! ۲.۰ ز 
مردم‌خواستندتا فرصت باقی است اتا تيه 
ولوا زم‌خودشان راازتوی زاغه‌ها بیرون 
بيا ورند ,هه 

این خبرمثل بمب توی مجاه 
حابیآ با دمنفجرشد .وا ندا م‌تکیده ولاغر 
ساکنین این منطقه رابه‌لرزه‌انداخت .. 

درو وة اخنان اهايا 
شا ن رفته بودکه قراراست بزودی‌زاغه‌ها 


زاغه نشین‌ها 


YAY 


راخراب کنند. ..دوباره یحث ها وکفت و 
گوها شروع شد ..زن ها ومردهای خشمکین 
بطرف دکان مش ها دی راه‌افتادندا 

ما مورشهرداری وپاسبان ها که هوا 
رایس میدید ندسوارماشین شدندو از معرکه 
گر یختند ! 

جلوی دکان مش ها دی عده‌ای ا طراف 
آاقای صالح مستخدم وکیل دادخسری 
جمع شدند ,...حسین سبیل بصدای بلاند 
گفت ؛ 

آقاصا لح تومی‌گفتی جلوشونو 
می‌گپری نمیگذا ری زاغه‌ها را خراب کنن 

بس جدلورشد ؟ 

آقا صالح که‌هنوزهم‌حا فرنبودی ه 
شکستش | عتراف بکنه‌جواب داد 

- میتونستم‌جاوشونوبگیرم»ا ما 
ن 

بکنفرا زوسط جمعیت دا دکشید ؛ 

- بابادولت قوویه نمیشه‌ جلسوی 


زاغه نشین‌سا ۸ 
کا رها شوگرفت ...ا ؟گهدولت داش بخواد 
جرا ت که :اکر ھم یادا تا کی کت 
ا گرهم‌حرف بزنیم‌پایس وسربا زها میریزن 
la‏ 

واک ا درا سات اون کت 
بودفریا دکشید: 

ج وکا فا ا ر کروی سنا روان 
بیاد؟ مگه‌مال دزدی فروختیم؟ 

سربا زها مگربرادرها وبچه‌های ما 


حسن کفاش خنده مسخره‌ای کرد : 
- آیجی حواست کجاس ؟ سربازکه 
سپلسسه‌توپ وتفنگ میا رن | 


بگذارسقف زا غه را روی سرم‌خراب کنن »۱ 


یس 


| مد : 


- راس میگه ..اگرما مردهستیم‌باید 


۹ سس زاغه نفین‌سا 


حقمان را بگیریم . .بچه‌حقی مبخوا هد 
خاته‌های ما اکن ابا شحو او 
بدبختی‌اینزا غه‌ها را سا ختیم ...خودما ن . 
زن وبچه‌ها مون زیرآفتاب ...جلوی 
سرما وگرما کا رکردیم‌واین لانه‌هٌارا 
سا ختیم .. .جه‌حق دا رندخراب کنند؟! ۰.۰۰ 

ننه‌حوا فریا دکشید : 

هرکس | ززیرحرفش دربره‌نا موس 
نداره. 

سی چهل نفریکصدا جواب دادن د 
"با شه‌قبوله" 

#۰ ¥ 

فردا صبح رورتوی محله‌جنب وجوش 
زیا دی شروع شد ..مردها سرا رنرفتند 
زن ها حال وحوصله‌جا روکردن گلیم‌ه] 
وجمع کردن رخنخواب ها را ندا تسد 
قدرت | زهمه‌نا راحت تربود... مش ل 
زن ها ی بجه مرده‌دست ها شوتوبغلش 
گذا شته‌ وکنا ردیوا رآ شیا نه‌تسسازه‌اش 


۳۹۰ 


زاغه نشین ها 
جمپا تمه زده بود : 

"ای دنیای بیوجدان .,آدم‌ب‌جسی 
بسوزه ؟ ..بەکدا مدردش چا رەبكنە ؟ ..., 

ای فلک تما مدردها را با یدتسوی 
رفا و هو ۳ 

تفوت ار اعارا ما نک نیرت : 
سیف اله‌پیش آنها آ مدوگفت : 

دخترگریه‌نکن شماجوان ستید 
قوی هستیدنا زه‌ا ول زندگی شماس ...۰.۰ 

معصو مه | شک ها شوپاک کردوجواب 
داد 

من برای خراب کردن خانه‌گریه 
نمیکنم. .بخا طرشعبا ن نا را عتما گرخدای 
نکرده‌طوری بشه تکلیف جی‌یه ؟.. 

بغض توی گلوی سیف‌اله‌جمع شدو 
نتوانست جواب بدهد »قبل | زاینکسه 
| شکش سرا زیربشه برگشت وبدلرف زا شه 
خودشا ن رفت ۰.۰۰ 


ازبیرون سروصدای زیادی شنیده 


۱ زاغه نشین ط 


میشد , , . معصو مه پر سید : 

نوی محله‌جه‌خبره ۰۰۰ 

قدرت جواب داد .: 

۳ مردم‌جاوی دکا ن مش ها دی جمع 
شدن ومنتظرما مورهای شهرداری هستن 
همه قسم‌خوردن تا آخرین قطره‌خونشان 
مات ی 4 

معصو مه هیجا ن زده‌گفت ۰ 

- یس چرا ما ا ینجا نشستیم عزا گرفتیه 
بلندشوبریم ۰ ,ما هما هل این محله هستیم 

قدرت ازجا ش بلندشد , ,دونفری به 
طرف دکا ن مش ها دی رفتند .سر وصدا ها هر 

- قدرت جا ن ...این صداها مال اهل 

میخوا ستندا زدربروندبیرون که‌ننه 
حوا با عجله| زرا ه رسید , .سرش راا زلای در 
آ وردنوی حياط وگفت ۰ 


+ ده بت 


چرانستین ؟ , ,بلند شییسین راه 


زاغه نشین‌سا ۲ 


بیفت ن .۰ .ملت انقلاب گرده .. 

سیف ا لها زتوی زا غه! ش پای برهنه 
پریدبیرون ۰۰.پشت سرش رمشاان ورجب 
وزنش با لاخا نم‌درحا لیکه‌شعبان راتوی 
بغل گرفته بودبیرون آ مدند . 

توی محله‌سروصدای ۳ 
یت ات ی موز ای تین یت 

"مرگ برشاه" 

سیف الها ولش خیای ترسید ,...آن 
روزها گفتن این جمله‌خیلی خطردا شت 
موب ایی عرقها لوا ری ا نین بود 
سرتا پای سیف اله‌به لرزه‌افتاداماصدای 
جمعیت هر لحظه | وج میگرفت خشمگین تر 
ومحکم‌ترتگرا ر میکردند , 

"مرگ برشاه" 

سیف ا له دویدجلوی درزن وبچه‌ها ش 
هم‌دنبا لش دویدند . .سیف اله به زسش 
گفت ء: 

توبرگردنوی زا غه نمیخوا دبیا ئی 


زاغه نشین‌ها 


۳۹ 
بیرون شلوغه , .این بچه‌هم‌تازه عرق 
کرده‌نا توان ۰د وبا ره‌حا اش خراب میشه» 

ب ایشا ء اله‌بلوری نمیشه ,۰ ...اون 
خدا ئی که‌شفا ش دا ده حفظش میکنه ».. 
قدرت و معصو مه رفتندتوی ووچه‌جمعیسست 
چون سیل خروشان بدلرف مرکزشهسرراه 
افتاد... 

سیف ا له که با روزنا مه‌سروکا ردا شت 
وکا هگا هی خبرهائی ازانقلابات سایسر 
کشورها میخوا ندبیشترا زسا یرین میدا- 
نست که‌این انقلاب ها نتیجه جی‌به ؟ 

سیف اله‌همه غمها شوفرا موش کرد , . 
خرج ومخا رج زندگی ..خراب‌کردن 
تلاش زیا دا زوسط جمعیت گذشت وخودش را 
به جلویه مردم رسا نید ۰ ۰. 


رسا تروخشمگین ترا زدیگران فریاد 


زاغه نشین ها 


۹۴ 
هد رک ی ا کی ا 

| وخوبترا زهمه میدانست کهاینهمه 
خیا نت ها ی شا هوا طرافیان مست ومغرور 
| وست © 0 6 

سیف | لها طلمینا ن دا شت که‌اگراین 
رژیم عوض شود , , ,| گر متصدیان بی‌خبر و 
مغروراداره مملکت | زتخت فر عونی به‌زیر 
کشیده شوندخیلی | زکا رها اصلاح میشود ,. 
| صلاح میشودکه متصدیا ن | مرا زحودمردم 
بوده وبا د ردو مشگلات جا معه آ شنا با شند ۰۰۰ 

کسی که مریض نشده | زدردمریض ها 
ولی محیط رعب ووحشی که‌رژیم‌برای ملت 
بوجودآ ورده بودصدا ها را درگلوخفه‌سا خته 


بوك , و ه 


۳۹۵ زاغه نشین سا 
منتذلرچنین روزی بودند ... 
| زخیلی پیش ملت خودش رابرای‌چنیسن 
روزی آ ما ده میکردفقط منتظربود رهبری ‏ 
راستین ازراه‌برسدوخا کسترها راا زروی 
این آتش کنا ربزندتاشئله‌های خش مم 
ملت زندګی زورگویان دروغگویسان و 
خیا نتدا را ن رابسوزاندوبر باددهد... 
ا ینک | نقلاب آ غا زشدد وروز 
پیروزی فرا رسیده‌است .دیگرسیف اله ها 
مجبورنیستنددر مقا بل دستورهای نا حق 
وی 
وحق وحقیشفشت 0 رکشورما ست زا غه 
ای تا وا و ای ۳ 
بلکه منتظر هستند به فر مان اما مان 
بهمین زودی برای آنها خانه‌ها ی منا سب 


سا خته شود ۰ .. 

قدرت ها و معصو مه ها دیگر تشوب : 
ندا رندو میتوا نندباا طمینان خا دسر 
آشيانه عشقشان رابسا زند .. 

ودرافق زندگی مردم‌مسلمان ایران 
تورسعادت ورستگا ری به‌ وضوح دیده 
می‌شو د ۰ 


بهمن ماه ۱۳۵۸ 


از ثاد این نو سنده انتشادات 
فرروغی منتشر کرده است 


۱- بخمه 
۳ - مگر ومملکت شما خر نیست 
۳ - مرد شرقفی 


۵- باداش آخر سال 


۶ طبق مقردات 

۷ بجه‌های | خ زمار : 
۸ حاخا ای آخر زمان همر اه ۳ه سال دار 
د و حاصل این‌عمر بر باد رفته 
٩‏ - حزب کرامت و حزب سلامت ٣ه‏ کتاب و بیش اد بکصد 
۰ - دلتون میخواد ہل نر بشین نما بشنا مه ا 
۱ - مرص‌فند 

۳ - قلقلات 


۵ - ارزش شر افت 
۶ - کلاه دامادی 
۷ - داماد سر خا نه 
۸ - باززرس مخفی 
۵ - 4۶14 اشمن‌ها 


بها ۵۰ ۱ ريال 


